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برخی در داخل به دقت در حال اجرای
سیاست‌های تحریمی آمریکا هستند  ۴3 2

بیژن عبدالکریمی در گفتگو با »حکمران«:

مانند زمان انقلاب 
نیازمند یک دم مسیحایی
 برای  تغییرات
اقتصادی هستیم

خ ارز  در گفتگوی  ریشه�یابی بحران نر
تفصیلی »حکمران« با  دکتر حسین راغفر 
اقتصاددان و استاد دانشگاه:

خ دلار 20 هزار تومانی نر
 کاملا منطقی است

مجیدرضا حریری رئیس اتاق  بازرگانی ایران 
و چین  در گفتگو با »حکمران«:

در جنگ اقتصادی،قدری
هم باید ارتدوکس باشید

۱۰11

شفافیت و پاسخگویی می‌بایست به 
شرکت‌های بزرگ برگردد

احیای نهضت تغییراحیای نهضت تغییر
دکتر سید یاسر جبرائیلی

مدیرمسئول

1- در چهــل و ششــمین ســالگرد پیروزی انــقلاب اسلامــی، 
این پدیده تاریخ‌ساز را چگونه باید ارزیابی کرد؟

رنـه دکارت، فیلسـوف فرانسـوی معتقـد بـود نائل‌شـدن بـه 
حقیقـت، جـز از طریق تمرکـز ذهـن و تعمـق طولانـی بـر ریزترین 
جزئیات ممکن نیست. مراد از فروکاسـت‌گرایی و تقلیل‌گرایی 
ح شـد، ایـن بـود کـه می‌تـوان  کـه نخسـتین‌بار توسـط او مـطر
پدیده‌هـای پیچیـده را بـه اجـزای تشـکیل‌دهنده آنهـا تقسیـم 

کـرد، هـر جـزء را واکاویـد و فهمیـد و سـپس بـا سـرهم کـردن 
فهم‌هـای جزئـی، بـه فهـم کل نائـل شـد. آرای دکارت متفکـران 
خـود  اجـزای  بـه  را  پدیده‌هـا  کـه  داد  سـوق  سـویی  بـه  را  غربی 
تقسیم کرده و در آنها عمیق شدند و به دستاوردهای عظیمی 
نائل شـدند، اما در ایـن تعمق و تمرکـز بـه ‌انـدازه‌ای افـراط کردند 

کـه جـایی بـرای »سـرهم کـردن فهم‌هـای جزئـی« باقـی نمانـد و 
خسـارات عظیمـی نیـز به‌بـار آمـد. حصرگـرایی روش‌شـناختی، 
دگماتیسـم علمـی و تخصص‌گـرایی به‌قـدری غالـب شـد کـه 
شـبکه به‌هم‌پیوسـته دانـش را پاره‌پـاره کـرد و باعـث بـه وجـود 
آمدن نتایج ضدونقیض در علوم شـد.                                      ادامه در صفحه ۹

چه عواملی تداوم پیشرفت انقلاب اسلامی در چه عواملی تداوم پیشرفت انقلاب اسلامی در ۴۷۴۷ ســالگی را تضمین می کند؟ ســالگی را تضمین می کند؟

77 روایت آماری روایت آماری
از  دسـ‍‍تاوردهای  اقتصادیاز  دسـ‍‍تاوردهای  اقتصادی
در پسا انقلا بدر پسا انقلا ب
۹ ۸ ۷ ۶ ۵



ــان  ــزار توم ــالای ۸۰ ه ــت دلار ب ــون قیم  : اکن
اســت، تاثیر این افزایش قیمت ارز را بر روی کالاهای 
اساســی و نیازهــای ضروری مــردم و در نهایــت، تبعــات 
ــح  ــت توضی ــتم حکوم ــت و کل سیس ــرای دول آن را ب

دهید. 
در پارادایـم فعلـی هیـچ راه حلـی بـرای ایـن مشـکل 
بـه مسـئولین  را  ایـن نگرانی‌هـا  بارهـا  نـدارد.  وجـود 
یـک  در  مـن  کـه  بگویـم  بایـد  امـا  کـرده‌ام.  منتقـل 
پارادایـم متفـاوت سـخن می‌گویـم. پارادایمـی کـه در 
دهـه اول انـقلاب حاکـم بـود، جـایی که حکومـت خود 
را مسـئول تامیـن نیازهـا و تعهداتـش طبـق قـانون 
قـانون اساسـی  کـه  اساسـی می‌دانسـت. همانـطور 
کشورمـان می‌گویـد، آموزش و پرورش بایـد رایـگان 
باشـد. آموزش عالـی نیـز باید در دسـترس همـه مردم 
بـرای تمامـی اقشـار  تـا فرصت‌هـای رشـد  قـرار گیـرد 
جامعه فراهم شـود. امـا امروز، در دانشـگاه‌های برتر، 
تحصیـل  بـه  قـادر  ثروتمنـد  خانواده‌هـای  اکثریـت 
فرزنـدان خـود هسـتند و عـملاً یـک نظـام طبقاتـی در 
باعـث  ایـن نظـام طبقاتـی  حـال شـکل‌گیری اسـت. 
در دسـت  تنهـا  پرورش خـوب  و  آموزش  کـه  شـده 
برخـی افـراد باشـد، در حالـی کـه بـرای سـایر افـراد، ایـن 

دسترسی به منابع آموزشی محدود شده است.

در پارادایــم فعلــی هیــچ راه  حلــی بــرای مشــکلات 
اقتصادی وجود ندارد

دارم،  اعتقــاد  آن  بــه  مــن  کــه  پارادایــم جدیــدی  در 
شــرایط بسیــار متفــاوت اســت و جزئیــات آن بــا ریــل 
گــذاری فعلــی متفــاوت اســت. در دوران جنــگ، بــا 
ایــران توانســت درآمــد ۷  وجــود تمــام مشــکلات، 
میلیــارد دلاری در ســال‌های ۱۳۶۵-۱۳۶۷ بــه دســت 
آورد. در همــان دوران، ۳ میلیــارد دلار از ایــن درآمــد بــه 
توزیــع کالاهــای اساســی در بیــن مــردم اختصــاص 
یافــت، بــا دلار ثابــت ۷ تومانــی. آموزش و پرورش، 
بهداشــت و درمــان و حتــی آموزش عالــی در آن زمــان 
بــه طور رایــگان در اختیــار مــردم قــرار می‌گرفــت. مــردم 
در صورت نیــاز بــه درمــان بــه بیمارســتان می‌رفتنــد و 

حتی برای جراحی هزینه‌ای نمی‌پرداختند.
 سـوالی کـه مـطرح می‌شـود ایـن اسـت کـه چگونـه آن 
زمـان میلیون‌هـا مسـکن توسـط مـردم و تعاونی‌های 
مسـکن سـاخته شـد؟ جـواب ایـن اسـت کـه اعتمـاد 
مـردم، بزرگترین سـرمایه جامعه اسـت. اعتمـاد مردم 
بـه حاکمیـت و پایبنـدی آن بـه تعهداتـش در قـانون 
جنـگ  در  بتوانـد  ایـران  کـه  شـد  موجـب  اساسـی 
تحمیلـی مقاومـت کنـد، حتـی بـا وجـود اینکـه تمـام 
قدرت‌های جهانی پشـت صـدام بودند. اعتمـاد مردم 
بـه حاکمیـت و ایمـان بـه آن، نـه پول و دلار بود کـه این 

هدف را محقق ساخت.
بنابرایـن، بزرگتریـن سـرمایه‌ای کـه در ایـن سـال‌ها از 
دسـت رفته، اعتماد مردم اسـت. مـا این اعتمـاد را در 
دوران جنـگ به‌دسـت آوردیـم، امـا در طول ۳۵ سـال 
گذشـته آن را بـه تدریـج از بیـن بردیـم. مـردم اکـنون 
شـاهد فسـادهای گسـترده‌ای هسـتند و در مقابل از 
کمترین حمایت‌ها  هم دریغ می‌شـوند، حتـی در مسـائل 
اصلی ماننـد آموزش و پرورش که در سـالهای اخیر به 
سمت خصوصی‌سازی پیش رفته‌اسـت. این موضوع 
تنهـا محـدود بـه ایـران نیسـت، بلکـه یـک مسـئله 

جهانی است. 
این شـکاف‌ها، به ویـژه شـکاف‌هایی کـه در حوزه‌های 
اصلی‌تریـن  اقتصـادی و اجتماعـی شـکل می‌گیرنـد، 
عامل فرسایش سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد مردم، 

هستند.
بـرای اینکـه بتوانیـم ایـن اعتمـاد و در واقـع این “چسـب 
اجتماعـی” را دوباره بـه وجود بیاوریـم، بایـد نابرابری‌ها 

را کاهش دهیم.
اجتماعـی را  مـا بایـد توانـایی فراهـم کردن مشـارکت 
داشـته باشیـم. ایـن فقط بـا شـعار محقـق نمی‌شـود، 

بلکه نیازمند اقدامات عملی است.

و  اقتصــادی  شــکاف‌های  رفــع  تــا  وفــاق  ایجــاد 
اجتماعــی قابــل تحقــق نیســت / وفــاق بــا احــزاب 

سیاسی فاسد »شقاق« است
اگـر فرزنـد مـن نتوانـد بـه دلیـل مشـکلات مالـی بـه 
مدرسـه برود و مجـبور شـود در خیابـان کار کنـد تـا 
نان‌شـب خـود را به‌دسـت آورد، این هیـچ‌گاه منجر به 
وفـاق اجتماعـی نخواهـد شـد. وفـاق زمانـی حاصـل 
مـردم  مشـارکت  بـرای  عملـی  شـرایط  کـه  می‌شـود 
فراهم شـود. متأسـفانه، برخی احزاب سیاسـی فاسد 
از مشـکلات هسـتند،  کـه خـود بخشـی   ، کـشور در 

تـصور می‌کننـد بـا شـعارهای بی‌محتـوا می‌تـوان وفاق 
ایجـاد کـرد. وفـاق بـا ایـن احـزاب سیاسـی »شـقاق« 
اسـت. ایـن تنهـا باعـث تشـدید شـکاف‌ها خواهـد 

شد.
رئیس‌جمـهور بارهـا در این بـاره صحبت کرده اسـت، 
عملی وفـاق  که راه‌حل‌هـای  اینجاسـت  سـوال  امـا 
ایشـان چیسـت؟ ایشـان می‌گویند که از کارشناسـان 
و اقتصاددان‌هـا درخواسـت نظـر کرده‌انـد، امـا سـوال 
ایـن اسـت کـه چگونـه بایـد ایـن نظـرات را بـه ایشـان 
 سـاز و کار 

ً
منتقـل کـرد؟ رئیس‌جمـهور محتـرم، لطفاً

عملی ایـن همـکاری و مشـارکت را مشـخص کنیـد. 
راه‌حل‌هـای خروج از بحران باید عملیاتی و مشـخص 

. باشند، نه فقط حرف و شعار

:  از شـکاف طبقاتـی صحبـت کردیـد، طبیعتا 
در ایـن وضعیـت حـق انتخـاب از عمـوم مـردم بـه یـک 
قشـر خاص منتقل شـده اسـت. سـوال این است که 
پاسـخ‌گو  کسـی  چـه  را  مـردم  عمـوم  حقـوق  تضییـع 

است؟

بازنــدگان هیــچ  برنده‌هاســت،  بــرای  انتخــاب  حــق 
حقــی ندارنــد. مــردم در ایــن سیســتم و نظــام اقتصــادی 
حقوقــی ندارنــد. در ایــن چهارچــوب، تنهــا کســانی کــه 
شــناخته  دارنــد،  اقتصــادی  قــدرت  و  خریــد  تــوان 

می‌شوند.
بــه همیــن دلیــل، ایــن سیســتم بــه مصرف‌کننــده‌ای 
کــه قــادر بــه پرداخــت اســت، توجــه می‌کنــد. ایــن‌طور 
نیســت کــه حــقوق شــهروندی در اولویــت باشــد، 
بلکــه حــقوق مصرف‌کننــده‌ای کــه تــوان مالــی دارد بــه 

رسمیت شناخته می‌شود.

 بانــک مــرکزی بــر اســاس حقوقــی کــه بایــد پایــان 
خ ارز را مشخص و هر روز اعلام می‌کند ماه بدهد نر

: پــس در ایــن سیســتم، قیمت‌گذاری‌هــا 
ــدرت  ــد و ق ــوذ دارن ــوان نف ــه ت ــه‌ای ک ــرای طبق ــط ب فق

خرید بیشتری دارند، در نظر گرفته می‌شود. 
بله، معتقــدم اگــر دولتــی بــا توانــایی مشــابه دولــت دهه 
اجــازه  انــقلاب وجــود داشــته باشــد، هیــچ‌گاه  اول 
نمی‌دهــد کــه چنیــن رانت‌خواری‌هــایی در کــشور رواج 
پیــدا کنــد. اگــر بخواهیــم در مورد قیمت‌گــذاری صحبــت 
کنیــم، بایــد بگوییــم کــه دعــوا در واقــع بــر ســر ایــن 
اســت کــه آیــا دولــت بــا در نظــر گرفتــن حــقوق عامــه 
مــردم، اکثریــت جامعــه را در نظــر می‌گیــرد یــا اینکــه 
مافیاهــای ثروتمنــد بــا در نظــر گرفتــن منافــع خودشــان 

این کار را انجام می‌دهند.
 قیمت‌گـذاری در ایـن وضعیـت وجـود دارد، امـا سـوال 
تعیین‌کننـده  آزاد  بـازار   

ا�
واقعـ آیـا  کـه  اسـت  ایـن 

قیمت‌هاسـت؟ در مورد بـازار ارز، واقعیـت ایـن اسـت 
بـه  مـرکزی  بانـک  مـثلاً  نداریـم.  آزاد  ارز  بـازار  مـا  کـه 
صرافی‌هـا سـاعت ۱۱ صبـح اعلام می‌کنـد که قیمـت ارز 
چقدر خواهد بـود. این تصمیم بر اسـاس چـه اصولی 
اتخـاذ می‌شـود؟  ایـن در واقـع یکـی از دروغ‌هـای بزرگ 
اسـت. در حقیقـت، بانـک مـرکزی بـه‌طور مسـتقیم 
قیمت‌هـا را تعییـن می‌کنـد تـا بتوانـد در پایـان مـاه 
حقوق کارکنان خـود را پرداخـت کند. لذا بـه هیچ وجه 
نمی‌توان بـه آن به عنوان کشـف قیمـت از طریـق بازار 

آزاد نگاه کرد.

: آقــای ریچــارد نفیــو، نویســنده کتاب هنــر 
داده  توضیــح  صراحــت  بــه  خــود  کتــاب  در  تحریــم، 
اســت کــه هــدف از تحریم‌هــا ایجــاد فشــار بــر مــردم 
اســت تا مردم به‌تدریج از حکومت و نظام حاکم جدا 
شــوند. یکــی از نــکات جالــب کتــاب ایــن اســت کــه 
نویســنده اشــاره می‌کنــد واردات کالاهــای لوکــس بــه 

کشــور هــدف )مثــل ایــران( بایــد آزاد باشــد، امروز مــا 
اجــرای دقیــق چنیــن سیاســت هــایی را در داخــل بــه 
صــورت عجیــب و غریبــی شــاهد هســتیم. بــه نظــر مــی 
ایــن  رســد برخــی در داخــل حامــی و مــجری دقیــق 

سیاست ها هستند. نظر شما چیست؟
 ایـن افـراد وجـود دارنـد. سیاسـت‌هایی کـه در 

ً
قطعـاً

حال اجرا هسـتند، برنـده و بازنده‌ای دارند. کسـانی که 
از این سیاسـت‌ها بهره‌مند می‌شوند، کسانی هستند 
کـه بـه‌طور عمـده در موقعیت‌هـای ویـژه‌ای قـرار دارند 
و قـدرت و نفـوذ دارنـد. در مقابـل، بازنـدگان کسـانی 
هستند که در معرض مشـکلات اقتصادی و اجتماعی 

ناشی از این سیاست‌ها قرار دارند.

برخـی در داخـل بـه دقـت در حـال اجـرای سیاسـت 
های تحریمی آمریکا هستند

در کتاب هنـر تحریـم، اشـاره بـه این مـوضوع شـده که 
سیاسـت‌گذاران چگونـه می‌تواننـد بـا هـدف شکسـت 
صنایـع و بیـکاری کارگـران، نارضایتـی اجتماعـی ایجـاد 
کننـد. بـه‌طور خـاص، یکـی از اهـداف تحریم‌هـا ایـن 

اسـت کـه حاکمیـت از درآمدهـای ارزی خـود مـحروم 
شـود، تـا بتواننـد در ادامـه، واردات کالاهـای مصرفی را 
بـه کـشور هـدف بـاز کننـد. ایـن سیاسـت‌ها بـه‌طور 
مسـتقیم منجـر بـه تقویـت شـکاف‌های اجتماعـی و 
نتیجـه،  در  و  می‌شـوند  اجتماعـی  سـرمایه  کاهـش 
موجـب کاهـش اعتمـاد مـردم بـه حکومـت خواهـد 
کتاب هنـر  کـه  زمـان  کـه همـان  اسـت  شـد. جالـب 
تحریـم بـه فارسی منتشـر شـده ایـن سیاسـت‌ها در 

ایران در حال اجرا بود.

جهــل مســئولین، طمــع سیاســتگذاران و نفــوذ 
خارجی عوامــل اصلی بحران اقتصادی کشــور هســتند

:  اصلی ترین عوامل بحران چیست؟
3 دسـته مشـکل را بنـده همیشـه ذکـر کـرده ام. یکـی 
جهل مسئولین و سیاستگذاران به مسائل اقتصادی 
و اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هاست. بسیاری از 
آگاه  خـود  سیاسـت‌های  از  حتـی  سیاسـت‌گذاران 
نیسـتند و درک درسـتی از شـرایط جهانی ندارند. به‌عنوان 
مثـال، در دهـه ۷۰ میلادی، دولت جمهوری‌خـواه آمریکا 
اجازه افزایـش قیمت‌ها را نمـی‌داد و این سیاسـت در 
جهت کاهـش نرخ تورم و حفـظ ثبات اقتصـادی به‌کار 
گرفتـه شـد.  آن‌هـایی کـه از ایـن سیاسـت‌ها آگاهـی 
دارنـد، به‌دلایل مختلـف نمی‌خواهنـد که دربـاره آن‌ها 
صحبت کنند یا حتـی اجازه گفتگـو در ایـن زمینه‌ها به 
آن‌هـا داده نمی‌شـود. همچنیـن، یکـی از مشـکلات 
اصلی طمـع سیاست‌گذاران اسـت. در ایـن سیسـتم، 
بسیـاری از افـرادی کـه در موقعیت‌هـای سیاسـی قـرار 
دارنـد، هدفشـان بهره‌بـرداری از منابع برای خودشـان 

است. 
نفـوذ خارجی نیـز یکـی دیگـر از عواملـی اسـت کـه بـه 
گسـترش فقر و شـکاف‌های اجتماعـی دامـن می‌زند. 
بـرای ورود عناصـر  ایـن شـکاف‌ها فضـای مناسـبی 
 
ً
نفوذی ایجـاد می‌کنند. ایـن افراد ممکن اسـت ظاهراً
طرفـدار حاکمیـت و شـعارهای افراطـی باشـند، امـا در 
واقـع، در خدمـت منافـع خـارج از مرزهـا قـرار دارنـد و 
بـه‌طور غیرمسـتقیم در جهـت تضعیـف نظـام حاکـم 

فعالیت می‌کنند.

خ دلار غیــر علمــی  حــرف وزیــر اقتصــاد در مــورد نر
است

ــت دلار  ــه قیم ــد ک ــنهاد کرده‌ان ــی پیش : برخ
ــا ۲۵  ــدود ۲۰ ت ــی ح ، یعن ــدار ــن مق ــارم ای ــک چه ــد ی بای
هــزار تومــان یــا زیــر ۳۰ هــزار تومــان باشــد. بــه نظــر 

شما ارزش واقعی دلار امروز چقدر است؟
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خ ارز  در گفتگوی تفصیلی »حکمران« با  دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه: ریشه�یابی بحران نر

خ دلار 20 هزار تومانی کاملا منطقی است نر
خ ارز را مشخص و اعلام می�کند بانک مرکزی بر اساس حقوقی که باید پایان ماه بدهد نر

دکتــر حسیــن راغفــر اقتصــاددان و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه الزهــرا � اســت، او در ســال‌های اخیــر همــواره 
منتقــد سیاســت‌های جــاری اقتصــادی بــوده و ریشــه برخــی بحران‌هــا چون نرخ ارز را در رفتارهــا و ســاختارهای 
موجــود کــشور می‌دانــد. در روزهــایی کــه اســب لجــام گسیختــه ارز همــه بازارهــا را در مــی‌نوردد بــه ســراغ او رفتیــم تــا 

ایده‌هــای وی بــرای گــذر از بحــران کنونــی را جویــا شویــم. آنچــه در ادامــه از نظــر می‌گــذرد 
مشروحــی منتخــب از گفتــگوی تفصیلــی »حکمــران« بــا ایــن اســتاد اقتصاد اســت. متــن کامل 

این گفتگو را می‌توانید در صفحه یوتیوب »حکمران« مشاهده کنید.

رئیس‌جمهور بارها در این 
باره صحبت کرده است، 
اما سوال اینجاست که 
راه‌حل‌های عملی وفاق 
ایشان چیست؟ ایشان 

می‌گویند که از کارشناسان 
و اقتصاددان‌ها 

درخواست نظر کرده‌اند، 
اما سوال این است که 

چگونه باید این نظرات را به 
ایشان منتقل کرد؟ 

رئیس‌جمهور محترم، 
لطفاً ساز و کار عملی این 

همکاری و مشارکت را 
مشخص کنید. 

راه‌حل‌های خروج از بحران 
باید عملیاتی و مشخص 

باشند، نه فقط حرف و 
شعار

واقعیت این است که ما 
بازار ارز آزاد نداریم. مثلاً 

بانک مرکزی به صرافی‌ها 
ساعت ۱۱ صبح اعلام 
می‌کند که قیمت ارز 

چقدر خواهد بود. این 
تصمیم بر اساس چه 

اصولی اتخاذ می‌شود؟  
این در واقع یکی از 

غ‌های بزرگ است. در  درو
حقیقت، بانک مرکزی 

به‌طور مستقیم 
قیمت‌ها را تعیین 

می‌کند تا بتواند در پایان 
ماه حقوق کارکنان خود را 
پرداخت کند. لذا به هیچ 

وجه نمی‌توان به آن به 
عنوان کشف قیمت از 
طریق بازار آزاد نگاه کرد
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ً
بـا توجـه بـه تحـولات موجـود و تورم کـشور، طبیعتـاً
بایـد یـک محاسـبه دقیـق از ارز صورت گیـرد. البتـه 
 وزیـر 

ً
مبنـای ایـن محاسـبه بسیـار مهـم اسـت. اخیـراً

اقتصـاد بیـان کرده‌اند کـه مـا نبایـد حسـاب‌ها را طوری 
انجام دهیم کـه قیمـت دلار از حد مشـخصی پایین‌تر 
بیایـد. ایـن خـود نیـز یـک حـرف غیـر علمـی اسـت، زیـرا 

سال پایه و شیوه محاسبه بسیار اهمیت دارد.
اگـر سـال ۵۷ را بـه عنـوان سـال پایـه انتخـاب کنیـم، 
می‌بینیـم کـه در آن زمـان قیمـت ارز ثابـت بـوده و در 
حـدود ۷ تومان بـوده اسـت. اگـر تورم را بر اسـاس این 
سـال پایه محاسـبه کنیم و تفاوت آن را بـا کشورهایی 
کـه برخـی نرخ هـا بـر اسـاس نرخ آن کـشور محاسـبه 
می‌شـود در نظـر بگیریم، قیمـت دلار به شـدت کاهش 
 از سـال ۹۷ 

ً
می‌یابـد. در چهار پنج سـال اخیـر، خصوصاً

دلار  قیمـت  در  بی‌سـابقه  جهش‌هـای  بـا  بعـد،  بـه 
بین‌المللـی  نهادهـای  زمـان،  آن  در  بوده‌ایـم.  مواجـه 
محاسـباتی تحت عنوان »بـرابری قـدرت خریـد« انجام 
دادنـد کـه در سـال ۹۷ قیمـت دلار را ۹۰۰ تومـان تعیین 
و  شـدید  تورم  دلیـل  بـه  حـال،  هـر  بـه  بودنـد.  کـرده 
جهش‌های بی‌سـابقه در قیمـت ارز، باید این محاسـبات 
دقیق‌تـر صورت گیـرد. ایـن محاسـبات توسـط مراکـز 
انجـام  پنسیلوانیـا  دانشـگاه  ماننـد  جهانـی  معتبـر 
می‌شـود کـه قـدرت خریـد یـک سـبد کالا را در کشورهای 
مختلف مقایسـه می‌کند. این محاسـبات بایـد انجام 
شـود تـا مشـخص شـود قیمـت واقعـی دلار در ایـران 

چقدر است.

بانک مـرکزی طلای وارداتـی را با دلار 120 هـزار تومان 
به مردم فروخته‌است

البتـه بنـده منطـق دیـگری را در ایـن خصـوص مـطرح 
می‌کنـم. در حـال حاضـر، مـا دو نوع ارز داریـم: یکـی ارز 
دولتی حاصـل از فروش منابـع طبیعی کـشور )نفت و 
دیگـر  از  حاصـل  ارز  دیـگری  و   )... و  معـادن  و  گاز 
فعالیت‌هـا. بـر اسـاس محاسـبات، نیازهـای اساسـی 
تأمیـن  تـا ۴۰ میلیـارد دلار می‌توانـد  بیـن ۳۵  کـشور 
شـود. در حالـی کـه درآمـد ارزی سـال گذشـته ایـران 
بیـن ۹۰ تـا ۱۰۰ میلیـارد دلار بـوده اسـت. سـؤال ایـن 
اسـت کـه ایـن درآمدهـا کجـا رفته‌انـد؟ آیـا بـه نیازهـای 
اساسـی توجه شـده اسـت؟ نیازهای اساسـی کـه باید 
بـه آنهـا توجـه شـود، در درجـه اول مربـوط بـه تولیـد 
اسـت. آیـا بـه صنایـع نوظـهور کـه آینـده دنیـا هسـتند 
توجـه شـده؟  اقتصـاد ایـران البتـه سال‌هاسـت کـه به 
اقتصاد مالـی و غیرمولد تبدیل شـده و اکنون بیشـتر 
از  فعالیت‌هـا در حوزه خریـد و فروش اسـت. یکـی 
در  گسـترده  تبلیغـات  وضعیـت،  ایـن  نشـانه‌های 
سـطح شـهر بـرای تشویـق مـردم بـه خریـد طلا اسـت. 
در سـال گذشـته، واردات طلا به میـزان ۴ میلیـارد دلار 
صورت گرفتـه و سـکه ایـن طلاهـا بـا دلار ۱۲۰ تومـان 
توسـط بانـک مـرکزی بـه مـردم فروختـه می‌شـود، در 
حالی که در بـازار امروز، قیمت دلار حتـی ۸۰ تومان هم 
نمی‌شـود. ایـن امـر عـملاً پول ملـی را تضعیـف می‌کنـد، 
جایگزین پول می‌شـود و موجب بی‌اعتمـادی مردم به 

آن می‌شود.
اقتصــاد ایــران بــه یــک اقتصــاد بیمــار تبدیــل شــده 
اســت کــه ۳۵ ســال اســت بــه تدریــج شــکل گرفتــه. 
و  هســتند  مــردم  عمــوم  اقتصــاد،  ایــن  بازنــدگان 
برندگان آن، عده‌ای قلیل هســتند کــه منابــع و درآمدهای 

خود را از کشور خارج می‌کنند. 
البتـه قبـل تـر ایـن را هـم بگویـم کـه ذیـل ارز حاصـل از 
صنایع نفـت و گاز و معادن مسـائلی نهفته اسـت. در 
نهفتـه  بزرگـی  فسـادهای  صنایـع  ایـن  از  بسیـاری 
اسـت، همگـی یارانـه بگیرنـد، سـوخت، آب، برق و گاز 
یارانـه‌ای دارنـد و ارز خـود را بازنمی‌گرداننـد، اینهـا حتـی 
ایـن درآمـد هنگفـت را خرج خودشـان بـرای توسـعه و 
یـا حتـی امنیـت نمی‌کننـد و ناگهـان خبـر می‌آینـد چند 

ده تن زیر آوار معدن ناایمن تلف شده‌اند. 
یـا از سوی دیگر بـه دلیل فقـدان برنامـه‌ریزی و نظارت 
ضربـه‌ بـه کـشور وارد کرده‌ایـم. در برخـی از سـال‌ها، 
آمونیـاک تولیـد و صـادر  آن‌قـدر  پتروشیمی‌هـای مـا 
کرده‌انـد کـه باعـث کاهـش قیمـت جهانـی آمونیـاک 
ایـن امـر به‌دلیـل رقابـت میـان پتروشیمی‌هـا  شـد. 
بـرای خام‌فروشـی بـود. آیـا کـشور مـا بایـد فقـط مـواد 
خـام تولید کنـد و هیچ‌گاه بـه تولید محصـولات نهایی 
از این مـواد نپـردازد؟ گاهی خـام می‌فروشیـم و محصول 

نهایی را چهار برابر گران‌تر می‌خریم.
بنابرایـن، ارز باید بـرای تأمیـن نیازهای اساسـی کشور 
مصـرف شـود. امـا ایـن ارز نـه از طریـق تولیـد داخلـی 
از طریـق فروش مـواد خـام  به‌دسـت می‌آیـد، بلکـه 
حاصـل می‌شـود کـه ایـن خـود یـک فاجعـه اسـت و 
بایـد حـل شـود. متأسـفانه، اراده‌ای بـرای حـل ایـن 
مشـکل وجود نـدارد زیـرا منافـع آن در دسـت عـده‌ای 
خـاص اسـت کـه از خام‌فروشـی و افزایـش قیمـت ارز 
سـود می‌برند. این افراد رسـانه‌های گسـترده‌ای دارند 
که به‌طور مسـتمر گزاره‌هـای غلطـی را در ذهن جامعه 
و مسـئولین جـا انداخته‌انـد. درآمدهـای ارزی کـشور 
بایـد بـه تولیـد و سـاخت صنعتـی اختصـاص یابـد. باید 
اولویت‌بنـدی کنیـم کـه کـدام صنایـع، ماننـد صنعـت 
ماشین‌سازی، نیازمند تخصیص ارز بیشـتری هستند. 
ماشین‌آلات تولیدی که در کشور سـاخته می‌شـوند، 
بـرای آینـده کـشور و صنایـع دیگـر اهمیـت دارنـد. باید 
ارز را به ایـن صنایع تخصیـص دهیم و در پایـان فرآیند 
تولیـد از ایـن تولیـدات اسـتفاده کنیـم. اگـر نگاهـی بـه 
کـه  دیـد  بیندازیـم، خواهیـم  در سـطح جهانـی  رقبـا 
تولیدکننـدگان این کالاهـا در دنیـا با چـه قیمت‌هایی 
را  ارز  سـپس  و  می‌کننـد  تولیـد  را  محصـولات  ایـن 
بـه‌طور هدفمنـد بـه ایـن صنایـع اختصـاص دهیـم. 
ایـن فرآینـد شـغل ایجـاد می‌کنـد، ارزش افزوده بـه 
تقویـت  را  اقتصـادی  امنیـت  و  می‌کنـد  وارد  کـشور 
نحـوه  بـر  نظـارت دقیقـی  بایـد  نهایـت،  در  می‌کنـد.  
اگـر  شـود.  انجـام  تخصیص‌یافتـه  ارز  از  اسـتفاده 
صنایـع موفـق بـه صـادرات محصـولات خـود شـدند، 
درآمد حاصـل از صـادرات باید بـه داخل کـشور برگردد 

و برای توسعه بیشتر این صنایع استفاده شود.

تعـــــداد مســـــکن در کشـــــور بیـــــش از تعـــــداد 
خانوارهاســـــت / ایـــــن مســـــکن بـــــرای ســـــوداگری 

ساخته شده نه مصرف
مشـکل بزرگ ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر اقتصـاد 
کشور بیشـتر به فعالیت‌های غیرمولد ماننـد خرید و 
، زمیـن و مسـکن متمرکـز اسـت کـه  فروش سـکه، ارز
 فعالیت‌هـای سـفته‌بازی و سـوداگری 

ً
این‌هـا عمدتـاً

هسـتند و هیچ‌کدام شـغل جدیـدی ایجـاد نمی‌کنند.
تعـداد  از  کـشور  در  مسـکن‌ها  تعـداد  مثـال،  بـرای 
بـرای  مسـکن‌ها  ایـن  امـا  اسـت،  بیشـتر  خانوارهـا 
سـوداگری سـاخته شـده‌اند، نه برای مصرف. در نتیجه، 
زیـرا  ایـن مسـکن‌ها نیسـتند  بـه خریـد  قـادر  مـردم 
قدرت خریدشـان به‌شـدت کاهش یافته اسـت. این 
کاهـش قـدرت خریـد ناشـی از افزایش سـالانه قیمت 
ارز اسـت. در نهایـت، بایـد اسـتراتژی توسـعه صنعتی 
کـشور شـفاف و معـقول باشـد. اگـر بخواهیـم کـشور 
بـه سـمت پیشـرفت حرکـت کنـد، بایـد از منابـع ارزی 
خـود بـه‌طور هوشـمندانه اسـتفاده کـرده و آن‌هـا را به 

صنایع با ارزش افزوده بالا تخصیص دهیم. 

دولــت در تســخیر برخــی مافیاهاســت/ روســای 
احاطــه  فاســد  اقتصــاد  ذینفعــان  توســط  جمهــور 

شده‌اند
:  راه حل چیست؟

 خروج از ایـن بحـران و بهبـود وضعیـت کاملاً ممکـن 
اسـت، به شـرطی که اراده سیاسـی برای حـل آن وجود 
بیـن  از  سیاسـی  اراده  ایـن  چـرا  امـا  باشـد.  داشـته 
مـی‌رود؟ در یک جلسـه‌ای کـه پـس از ریاسـت‌جمهوری 
آقـای دکتـر پزشـکیان برگـزار شـد، یکـی از دوسـتان از 
ایشـان سـؤال کرد که آیـا وضعیت معیشـتی مـردم در 
سـال‌های اخیـر بهتر شـده یـا بدتـر؟ ایشـان بلافاصله 
اسـت.  شـده  بدتـر  مـردم  وضـع  کـه  دادنـد  پاسـخ 
سـپس پرسیـده شـد کـه آیـا رئیس‌جمهورهـای قبلی 
می‌خواسـتند وضـع مـردم بدتـر شـود؟ ایشـان تأکیـد 
 هیچ‌کـدام از ایـن رئیس‌جمهورهـا 

ً
کردنـد کـه قطعـاً

چنیـن هدفـی نداشـتند، امـا چـرا ایـن اتفـاق افتـاده 
اسـت؟ پاسـخ ما این اسـت کـه به‌محـض روی کار آمدن 
ایـن رئیس‌جمهورهـا، آن‌هـا تحـت فشـار افـرادی قرار 
گرفتند که منافع‌شـان در اقتصاد رانتی و فاسد کشور 
نهفتـه اسـت. ایـن افـراد بـه آن‌هـا گفته‌انـد کـه راه حـل 
همین اسـت و هیچ‌چیـز دیـگری وجـود نـدارد. در این 
شـرایط، هر کسـی که برخلاف این تفکـر صحبت کند، 
حرف‌هـای  و  می‌دهـد  شـعار  کـه  فـردی  به‌عنـوان 
آن  در  می‌شـود.  گذاشـته  کنـار  می‌زنـد،  غیرعلمـی 
جلسـه، آقـای رئیس‌جمـهور نکاتـی را بیـان کردنـد کـه 
تمـام مطالـب مطرح‌شـده را تأییـد کردنـد و گفتنـد کـه 
بـه‌طور کامـل بـه ایـن مسـائل اعتقـاد دارنـد. امـا نکتـه 
جالـب و تأمل‌برانـگیزی کـه ایشـان مـطرح کردنـد ایـن 
بـود کـه »مـن هیچ‌گونـه سیاسـتی را که بـه زیـان منافع 
مـردم و به‌ویـژه طبقـات مـحروم جامعـه باشـد، اجـرا 
نمی‌کنـم.« امـا پـس از یـک هفتـه، ایشـان اعلام کردند 
کـه قیمـت بنزیـن افزایـش خواهـد یافـت. در حـال 
حاضر هم گفته می‌شـود که اگـر این کار انجام نشـود، 
چـه بایـد کـرد؟ معلـوم اسـت بایـد هزینه‌هـا کاهـش 
یابـد. بودجـه سـال 1404 را بـا هـزار هـزار میلیـارد تومـان 
کـسری روبـه‌رو باشـد؟ سـؤال ایـن اسـت کـه کـی گفته 

کـه بایـد بودجـه‌ای تنظیـم کنیـم کـه این‌چنیـن 
خـب  باشـد؟  داشـته  کـسری 

هزینه ها را کم کنید.

مشــکل اصلــی کشــور مــا ایــن اســت کــه در واقــع 
دولت نداریم

یـک مثـال بزنـم، دو سـال اسـت کـه 600 میـلیون دلار
بـرای واردات نهاده‌هـای دارویی تخصیـص نداده‌ایـم
ولـی در دولـت چهاردهـم، در کمتـر از 100 روز اول، بـه 
واسـطه برخـی ذینفعـان سـه و نیـم میلیـارد دلار ارز 
بـرای واردات خودروهـای دسـت دوم تخصیـص داده 
شـد. ایـن خودروهـای دسـت دوم نه‌تنهـا مشـکل 
ترافیـک کـشور را تشـدید می‌کنـد، بلکـه باعـث افزایش 
آلودگـی هـوا، اتلاف وقـت مـردم و ایجـاد مشـکلات 
روحـی و روانـی شـده‌اند. آمارهـای وزیر بهداشـت نشـان 
به‌واسـطه  کـودکان  مرگ‌ومیـر  هـزاران  کـه  می‌دهنـد 
آلودگـی هـوا در کـشور اتفـاق می‌افتـد. ایـن وضعیـت 
نشـان می‌دهد که دولت اصلا کاره‌ای نیسـت، مشـکل 
اصلی کـشور مـا این اسـت کـه در واقـع دولـت نداریم؛ 
مواجـه  گسـترده  بروکراسـی  دسـتگاه  یـک  بـا  بلکـه 
هسـتیم کـه میلیون‌هـا نفـر در آن ذی‌نفـع هسـتند و 
درآمدهـا و منافـع زیـادی در ایـن بیـن توزیـع می‌شـود. 
 از فروش منابـع طبیعـی حاصـل 

ً
ایـن درآمدهـا عمدتـاً

می‌شـوند، یعنـی همـان خام‌فروشـی و نـه نـوآوری و 
خلاقیت. 

خ دلار 20 هزار تومانی کاملا منطقی است نر
بیـان  دقیـق  را  خـود  نظـر  ارز  خ  نر مـورد  در   :
خ ارز حـدود 20 هـزار  نفرمودیـد، نهایتـا معتقدیـد کـه نر

تومان صحیح است یا خیر؟
بلـه، معتقـدم نرخ دلار 20 هـزار تومانـی کاملا منطقـی 

است.
 

: یک مستاجر در تهران ممکن است ماهی 
۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان برای اجاره بپردازد. که این رقم 
عموما 60 تا 70 درصد درآمد یک خانوار اسـت، و لذا با 
خ دلار 20 هـزار تومانـی مـی بایسـت 3 تـا 5 میلیـون  نر
تومـان اجـاره پرداخـت کنـد و ایـن هزینـه گـزاف را مـا به 

مردم تحمیل کرده‌ایم. درست است؟
بلــه همینــطور اســت. می‌دانیــد چــرا؟ چون سیســتم 
کار نمی‌کنــد. بــا عــدم فعالیــت دولــت، قــوه قضاییــه و 
مجلــس در راســتای منافــع عمومــی، و فعالیــت در 
راســتای خدمــت بــه همــان دســته برنــده، نارضایتــی 
عمومــی گســترش یافتــه اســت. البتــه همــه مقصــران 
وضــع موجــود از جنــس همــان مدافعــان رانــت و فســاد 
بــا همیــن سیســتم‌های فعلــی قابــل ردیابی هســتند، 
ســوال اینجاســت کــه چــرا دســتگاه قضــا در ایــن 
خصــوص کاری نمی‌کنــد؟ حتــی دولــت تقویــت کننــده 

برخی این‌ها شده است.

: در خصـوص قیمت‌گـذاری ارز چگونـه بایـد 
عمل شود؟

این نرخ گذاری باید توسـط دولت انجـام گیرد البته نه 
اینکـه بـه دولـت القـا شـود و نهایتـا افزایـش نرخ  بـه 
پـای دولـت نوشـته شـود. دولـت بایـد ایـن کار را بـا دو 
هـدف اصلـی انجـام دهد: 

کـه  کنـد  به‌گونـه‌ای تعییـن  را  ارز  اینکـه قیمـت  اول 
منافـع مـردم و تولیـد داخلـی حفـظ  شـود، و دوم اینکه 
این قیمت‌گذاری باید  منطبق بر منافع صنعتی کشور 
باشـد.  در نهایت، دربـاره تخصیـص ارز دولتی که سـالانه 
ایـن  کـه  گفـت  بایـد  اسـت،  دلار  میلیـارد   40 حـدود 
و  عمومـی  نیازهـای  اسـاس  بـر  بایـد  ارز  تخصیـص 
واقعـی و توسـعه ملـی انجـام شـود. ایـن تخصیـص 
بایـد به‌گونـه‌ای باشـد کـه محصـولات داخلـی بتواننـد 

با محصولات خارجی رقابت کنند.

ح ارز 4200 تومانـی کـه بـه شـما و  : در مـورد طر
امثال شما نسبت داده می‌شود چالش کجا بود؟

پیچیـده نیسـت، نحـوه اجـرا را بایـد بررسـی کنیـم. یک 
مثـال سـاده، فقـط بـرای واردات غـذای سـگ و گربـه از 
خـود آمریـکا، ۱۵۰ میـلیون دلار از همـان محـل هزینـه 
شـده اسـت. البتـه بـا همیـن اوصـاف، همـان کار و 
همـان شیـوه هـم باعـث شـده بـود کـه در مقطعـی 

قیمت نیازمندی‌های اساسی مردم ثابت بماند.
نمی‌خواهــم بگویــم ارز 4200 تومانــی حتمــا صحیــح 
بــود، ممکــن اســت نرخ آن بالاتــر از واقعیــت هــم 
بــوده باشــد ولــی نکتــه ایــن اســت کــه بــرخلاف برخــی 
ادعاهــا بایــد ایــن ســوال را پرسیــد کــه ارز 4200 تومانی را 
چــه کســی توزیــع می‌کــرد؟ کجــا بودیــد و چــطور توزیــع 
کردیــد کــه نمی‌دانســتند مقصــد و محــل مصــرف 
نهــایی ایــن ارز چیســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه دولــت 
تومــان   28500 نداشــت.  را  فســاد  بــا  مبــارزه  تــوان 

فساد و رانت بزرگتری بود یا 4200 تومان؟
بــا افزایــش قیمت‌هــا، ایــن رانت‌هــا چندیــن برابــر 
ثابــت  نیــز  آزاد  ارز  بــازار  قیمــت  می‌شــود.  بزرگ‌تــر 
نمی‌مانــد و بــالا مــی‌رود، بنابرایــن فاصلــه قیمت‌هــا 
بزرگ‌تــر می‌شــود و رانت‌هــایی کــه تولیــد کرده‌ایــد، 

به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
در همیـن حـال، وزیـر اقتصـاد کنونـی کـه پیـش از این 
رئیـس بانـک مـرکزی بـود، بـا ابتـکاری بسیـار بـد بـازار 
نیمـایی را راه‌انـدازی کـرد و حـالا از حـذف آن به‌عنـوان 
یک موفقیـت بزرگ یـاد می‌کند. سـوال اینجاسـت که 
چـرا هیچ‌کـس تضمیـن نمی‌کنـد کـه قیمـت ارز از ایـن 
حد بالاتـر نرود؟ چه کسـی بایـد هزینه‌هـای ایـن افزایش 
قیمت‌هـا را پرداخـت کنـد؟ نهایتـا افزایـش قیمـت ارز 
تأثیرات زیـادی بر اقتصـاد کـشور دارد. اولیـن تاثیر آن، 
افزایش شـدید مخارج دولت اسـت، زیـرا تورمـی که از 
ایـن افزایـش قیمت‌هـا ایجـاد می‌شـود، بزرگ‌تریـن 
، یعنـی دولـت، را تحـت  متقاضـی در اقتصـاد کـشور
فشـار قـرار می‌دهـد. دولـت مجـبور می‌شـود بـرای تأمیـن 
ماننـد  دولتـی  کالاهـای  قیمـت  خـود،  هزینه‌هـای 
بنزیـن، آب، برق و گاز را افزایـش دهـد. در همیـن حـال، 
دولت نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقـی از درآمدهای خود 
و  مالیاتـی  منابـع  نفـت،  فروش  زیـرا  باشـد،  داشـته 
سـایر درآمدهـا معمـولاً بـا کمبـود مواجـه می‌شـود. 
بنابرایـن، دولت ناچار می‌شـود برای تأمیـن هزینه‌های 
خـود، قیمت‌هـا را افزایـش دهـد و ایـن بـه نوبـه خـود 

منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد.

دو سال است که 600 
میلیون دلار برای واردات 

نهاده‌های دارویی 
تخصیص نداده‌ایم ولی در 
دولت چهاردهم، در کمتر 

از 100 روز اول، به واسطه 
برخی ذینفعان سه و نیم 

میلیارد دلار ارز برای واردات 
خودروهای دست دوم 

تخصیص داده شد. این 
خودروهای دست دوم 
نه‌تنها مشکل ترافیک 

کشور را تشدید می‌کند، 
بلکه باعث افزایش 

آلودگی هوا، اتلاف وقت 
مردم و ایجاد مشکلات 
روحی و روانی شده‌اند. 
آمارهای وزیر بهداشت 

نشان می‌دهند که هزاران 
مرگ‌ومیر کودکان 

به‌واسطه آلودگی هوا در 
کشور اتفاق می‌افتد

اقتصاد ایران سال‌هاست 
که به اقتصاد مالی و 

غیرمولد تبدیل شده و 
اکنون بیشتر فعالیت‌ها 

در حوزه خرید و فروش 
است. یکی از نشانه‌های 
این وضعیت، تبلیغات 
گسترده در سطح شهر 

برای تشویق مردم به 
خرید طلا است. در سال 

گذشته، واردات طلا به 
میزان ۴ میلیارد دلار 

صورت گرفته و سکه این 
طلاها با دلار ۱۲۰ تومان 
توسط بانک مرکزی به 

مردم فروخته می‌شود، در 
 ، حالی که در بازار امروز

قیمت دلار حتی ۸۰ تومان 
هم نمی‌شود. این امر 

عملاً پول ملی را تضعیف 
می‌کند
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 :  وقتی از عدالت سخن گفته می‌شود، برخی 
می‌گوینــد ایــن درخواســت بــا علــم اقتصــاد مبتنــی بــر 

بازار آزاد مغایرت دارد. نظر شما چیست؟
اجـازه دهیـد پرسـش شـما را تفکیـک کنـم. بـه نظـرم 
سـوال شـما حداقـل دو بخـش دارد. یکـی مربـوط بـه 
رابطـه علـم و فلسـفه اسـت . بخـش دیگـر مربـوط بـه 
غ از مفروضات فلسفی  اقتصاد است . هیچ علمی فار
نیست و در مفروضات فلسفی هر علمی می‌توانیم 
چون و چـرا کنیـم. بنابرایـن علـم اقتصـاد، مثـل علـم 
فیزیک یا روانشناسی و دیگر علوم، بی‌تردید مفروضات 
خـاص خـود را دارد.  بی‌تردیـد علـم اقتصـاد جدیـد، نـه 
آن اقتصـاد یونانـی، در بسـتر تغییـرات اجتماعـی و 
تاریخـی در غـرب شـکل گرفـت. یعنـی زمانـی کـه نظـام 
فئودالـی و اربـاب- رعیتـی فروپاشیـد، بورژوازی رشـد 
علـم  شـد.  آن  جایگزیـن  سـرمایه‌داری  نظـام  و  کـرد 
اقتصـاد در چنیـن بسـتری ظـهور پیـدا کـرد. ایـن علـم 
بـه‌طور مسـتقیم بـا تحـولات تاریخـی و اجتماعـی در 
جوامع غربی مرتبط است و از آنجا که تاریخ و شرایط 
فرهنگـی در جوامـع غیـرغربی متفـاوت اسـت، قواعـد 
علم اقتصاد نمی‌تواند به‌طور یکسان در این جوامع 
به کار گرفته شود. همچنین همان‌طور که نمی‌توانیم 
جامعه‌شناسی جهان‌شمول داشته باشیم، در علم 

اقتصاد نیز چنین چیزی ممکن نیست.
اگرچــه ممکــن اســت فیزیــک جهانــی و جهان‌شــمول 
باشــد زیــرا بــا اشیــاء مــادی ســر و کار داریــم، امــا علــم 
اقتصاد و جامعه‌شناسی هر کشوری به شرایط خاص 
آن کشور بستگی دارد.  به عنوان مثال، جامعه‌شناسی 
کــشور هنــد بــا جامعه‌شناســی ایــران یــا بورکینافاســو 

تفاوت‌های عمده‌ای دارد.

برخــــــی اقتصادخوانده‌هــــــا اسیــــــر علم‌الاشیــــــا 
هســــــتند/ تصــــــور می‌کننــــــد اقتصــــــاد ماننــــــد فیزیــــــک 

در همه جای جهان قوانین ثابت دارد
از  بسیـاری  در  کـه  پوزیتیویسـتی  نگـرش  نوع  ایـن 
علوم انسـانی رایج اسـت، به‌ویژه در علم اقتصاد، این 
همـچون  اقتصـادی  مسـائل  کـه  می‌سـازد  را  تـصور 
مسائل طبیعی هستند و باید بر اساس قوانین ثابت 
و جهانی مورد تحلیل قرار گیرند در صورتی این دیدگاه، 
با توجه به شرایط اجتماعی و تاریخی کشورهای مختلف، 
محدودیت‌هـای زیـادی دارد. به‌ویـژه در کشورهـای 
غیرمتروپـل کـه تحـت تأثیر نیروهای قـهری بین‌المللی 
هسـتند، علـم اقتصـاد نمی‌توانـد بـه‌طور مسـتقیم 
بـه‌کار گرفتـه شـود. مـثلاً رابطـه اقتصـاد کـشور آلمـان 
افغانسـتان  یـا  ایـران  اقتصـادی  رابطـه  بـا  آمریـکا  بـا 
اقتصادخوانده‌هـا  برخـی  دارد.  اساسـی  تفاوت‌هـای 
اسیر نوعی علم‌الاشیا هستند تصور می‌کنند اقتصاد 
ماننـد فیزیـک در همـه جـای جهـان قوانیـن ثابـت دارد، 
چنانکـه طبـق اصول علـم فیزیـک اگـر شیئـی را در یـک 
کـشور غربی و در ایـران رهـا کردیـم، بـا شـتاب ثابتـی بـه 

سمت زمین سقوط می‌کند. 

نمی‌تــوان اصــول بانــک جهانــی را بــدون توجــه بــه 
شرایط ایران پیاده کرد و نتیجه مثبت گرفت

به عنوان یک دانش‌آموخته فلسفه، نه به‌عنوان یک 
متخصص اقتصاد، از منظر فلسفی و علمی، احساس 
می‌کنم که نمی‌توان قواعد اقتصاد در کشورهای دیگر، 
را به‌طور مستقیم در  از جمله قواعد بانک جهانی 
ایران و کشورهای مشابه پیاده کرد. این پیاده‌سازی 
بدون توجه به تاریخ، فرهنگ و شرایط خاص کشور 

می‌تواند به نتایج منفی منتهی شود.
آنچه مربوط به سازمان اقتصاد جهانی  فرض کنید 
است، مانند بانک جهانی و دستورالعمل‌های مربوط 
به بازارها. نمی‌توانیم همان قواعدی که برای کشورهای 
دیگر صادر می‌شود را به‌طور مستقیم در کشور خود 
کنیم. ممکن است این دستورالعمل‌ها در  پیاده 
کشور ما نتایج معکوسی داشته باشند. به‌عنوان 
مثال، در قرن ۱۹، نظام سرمایه‌داری در اروپا شکل گرفت 
و اقتصاددانان این دوره مانند آدام اسمیت به اصول 
بازار آزاد اعتقاد داشتند. اما همانطور که مارکوزه اشاره 
می‌کند، انتقادات مارکس و مارکسیست‌ها باعث شد 
که خود سیستم سرمایه‌داری در قرن ۲۰ به تکامل برسد. 
در این دوره، مفاهیمی مثل بیمه اجتماعی، قانون 
کار، و محدودیت کار کودکان در نظام اقتصادی وارد 
شد. بنابراین، علم اقتصاد در قرن ۲۰ به‌طور کامل با 

آنچه در قرن ۱۹ وجود داشت، تفاوت داشت.

مــا را از امت‌گــرایی منــع می‌کننــد ولــی اروپایی‌هــا 
در مقابــل فشــار اقتصــادی آمریــکا اتحــاد تشــکیل 

‌می‌دهند
در کشورهــای اســتعمارزده و در حــال توســعه ماننــد 
ــا  ــد ب ــز بای ــم اقتصــاد نی کشورهــای جهــان ســوم، عل
شــرایط خــاص و تاریخــی آن کشورهــا منطبــق شــود. 
نمی‌تــوان قواعــد “یونیورســال” علــم اقتصــاد کــه در 
غــرب مــطرح شــده را بــه‌طور بی‌چون و چــرا در ایــن 
کشورهــا پیــاده کــرد. حتــی خــود کشورهــای غربی نیــز بــه 
ایــن مــوضوع آگاه هســتند. بــرای مثــال، در اروپــا، بــرای 
مقابلــه بــا فشــارهای هژمونیــک آمریــکا مخصوصا در 
دوران ترامــپ، نوعــی ناسیونالیســم اقتصــادی ایجــاد 
کردنــد کــه در ظاهــر بــه یــک اتحــاد اروپــایی تبدیــل 
بــه  وقتــی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت.  شــده 
آنهــا خواســته  کشورهــای جهــان ســوم می‌رســد، از 
می‌شــود کــه ناسیونالیســم خــود را کنــار بگذارنــد و 

به‌جای آن به جهانی‌گرایی توجه کنند.

خام‌اندیشی است که تصور کنیم اقتصاد مانند 
ریاضیات اصول ثابتی دارد 

ایــن نــگاه بــه اقتصــاد به‌عنــوان یک علم جهان‌شــمول 
و ثابــت، مشــابه بــا اصول ریاضــی، کــه می‌تــوان آن را 
در هــر جغرافیــایی پیــاده کــرد، بــه نظــر مــن اشــتباه و 
خام‌اندیشــی‌ اســت. در واقع، پیاده‌ســازی یک برنامه 
اقتصــادی کــه در یــک کــشور بــا شــرایط خــاص جــواب 
می‌دهــد، در کــشور دیگــر بــا شــرایط متفــاوت ممکــن 
اســت کاملاً نتیجــه معکــوس بدهــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه نمی‌توانیــم بــدون توجــه بــه تاریــخ، فرهنــگ 
و شــرایط خــاص هــر کــشور، همــان قواعــد را در همــه 

جا اعمال کنیم.

نئولیبرالیسـم جهـان را وارد یک دوره اسـتعماری 
جدید کرد /  امروز مخالفان نئولیبرالیسم »تروریست« 

معرفی می شوند
:  بسیاری در کشور از لزوم اجرای سیاست‌های 
نئولیبرالیستی در کشور سخن می‌گویند. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
از وقتی نئولیبرالیسم در جهان گسترده شده، به طور 

واضحی خشونت عریان هم بیشتر شده است. 
شوروی فروپاشید و چین هم به سرمایه‌داری دولتی 
رو آورد و هیچ‌کدام در مقابل سیاست های سرمایه‌داری 
ایستادگی نکردند. فوکویاما از پایان تاریخ گفت ولی 

سرنوشت بسیاری از کشورها تغییر نکرد.
امروز ثروت‌هـا از کشورهـای حاشیـه مثـل کشورهـای 
آفریقـایی بـه کشورهـایی شـمال سرریـز می‌شـود و 

این‌ها هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.
این هژمونی به قدری است که امروز تنها چند بچه 
مسلمان با این ایده‌ها به مخالفت برخواسته‌اند که 
البته به صورت محدود هم از سوی برخی چهره‌ها در 

جهان حمایت می‌شوند.
بسیــاری از افــراد هــنوز بــه شریعتــی و افــکار مشــابه او 

علاقه‌مند هستند.
بــا وجــود ایــن گرایش‌هــا، گروه‌هــایی تلاش می‌کننــد تــا 
ایــن نوع مقاومت‌هــا را ســرکوب کننــد یــا قهرمانــان 
مقاومــت را کــه جــان خــود را بــرای مبــارزه بــا مناســبات 
دســتگاه‌های  تأثیــر  تحــت  گذاشــته‌اند،  اســتعماری 
اطلاعاتــی و نظــام جهانــی و نئولیبرالیســم قــرار دهنــد و 

آن‌ها را به‌عنوان تروریست‌ها معرفی کنند.
نئولیبرالیسم امروز به مرحله‌ای رسیده که می‌توان 
آن را نوعی استعمار جدید یا استعمار فرانو نامید. در 
این مرحله، نئولیبرالیسم نه تنها توده‌ها را علیه منافع 
خودشان می‌شورد، بلکه از آن‌ها به‌عنوان حامیان 
که بیشترین  نظامی استفاده می‌کند حامی کسانی 
خیانت‌ها را به منافع توده‌ها وارد می‌آورند. در حقیقت، 
این توده‌ها به کمک روشنفکرانی که در این بازی 
را سرکوب می‌کنند. نقش دارند، هرگونه مقاومت 

 :  افــراد و گروه‌هــایی کــه در برابــر نئولیبرالیســم 
و مناســبات آن مقاومــت می‌کننــد، بــا برچســب‌هایی 
همچون “کمونیست‌های مسلمان” مواجه می‌شوند. 

شما چنین چیزی را تایید می‌کنید؟
مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه مبــارزه بــا اشــرافیت و 
وجــود  اسلام  بطــن  در  ســلطه‌گر  طبقــات  ملامــت 
داشــته اســت. البتــه ممکــن اســت بــه دلیــل تحــولات 
تاریخــی، ایــن مبــارزه در طول زمــان تــا حــدودی فرامــوش 
شــده یــا کمرنــگ شــده باشــد. تلنــگری کــه مارکــس بــه 
جوامــع داد، به‌نوعــی مســلمانان را وادار کــرد تــا دوبــاره 
بخش‌هایی از سنت‌های فراموش‌شده خود را به یاد 
آورنــد. ایــن مبــارزه، به‌ویــژه در دنیــای امروز، در برابــر 
نظــر  بــه  ضروری  اســتعمار جدیــد  و  نئولیبرالیســم 

می‌رسد.

بــا توســعه مبتنــی بــر توصیه‌هــای بانــک جهانــی 
مخالفیم

حالا اگر بخواهیم درباره توسعه صحبت کنیم، باید 
توجه داشته باشیم که توسعه مفهومی است که در 
نگاه نئولیبرالی به‌طور خاص تعریف شده است. هیچ 
با  مخالفت  بلکه  نیست،  مخالف  توسعه  با  کسی 
توسعه‌ای است که بر اساس دستورالعمل‌های بانک 
جهانی و سازمان‌های جهانی اقتصادی باشد، منتقدان 
نگران این هستند که چنین توسعه‌ای موجب نابودی 
هویت فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف شود. 
در این راستا، نئولیبرالیسم در کشورهای مختلف به 
توسعه‌های تکنولوژیک و علمی توجه زیادی کرده 
به‌عنوان مثال، کشور ما در حوزه‌هایی چون  است. 
پیشرفت‌های  به  بالیستیک  و موشک‌های  پهباد 
چشمگیری دست یافته‌است.  البته  امروزه بخشی از 
جامعه در برابر جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند. یکی از 
دلایل این وضعیت مسائل معیشتی و اقتصادی 
است. توده‌ها در دوران پس از انقلاب انتظار داشتند 
که به سطحی از مطالبات خود دست پیدا کنند، اما 
این انتظارات به صورت کامل محقق نشد. اکنون ما 
نیازمند یک پوست‌اندازی هستیم، به‌گونه‌ای که در عین 
حال در برابر قدرت‌های جهانی ضعیف نشویم و با خطر 
نیازمند  این پوست‌اندازی  روبرو نگردیم.  فروپاشی 
عقلانیت بسیاری است که متاسفانه در میان ما به 
مقدار زیادی کمبود دارد. در حال حاضر، احساسات‌گرایی 
غالب  عقلانیت  از  بیشتر  احساسی  واکنش‌های  و 

شده است.

 :  آقــای دکتــر، می‌خواهــم برگــردم بــه بحــث 
ــر  ــفه و دیگ ــاد، فلس ــم، اقتص ــن عل ــه بی ــان، رابط اول‌م
علــوم. سیاســتمدار فیلســوف بــا سیاســتمدار بــدون 

فلسفه فرق دارد؟
بله اگر سیاستمداران ما اهل فلسفه بودند، کار به 

اینجا نمی‌رسید.

مشـکلات اصلی اقتصاد ایـران مسـئله‌ای کلان‌تر 
از تغییرات سیاسی است

کــه  نیســت،  همیــن  مشــکل  دقیــقاً  آیــا    :
سیاستمداران ما فکر می‌کنند “کارشناسان مسائل 
را حل می‌کنند”. در ابتدای انقلاب، کســانی که سیاســت 
کشــور را بــه دســت داشــتند، افــرادی بــا درک عمیــق از 
مســائل بودنــد، امــا حــالا ایــن فهــم عمیــق از بیــن رفتــه 
اســت. از طرفی تصور این اســت که سیاســتمداران ما، 
چــه چــپ و چــه راســت، چه اصلاح‌طلــب و چه اصول‌گرا، 
ــاق  ــک اتف ــور ی ــادی کش ــت‌های اقتص ــورد سیاس در م
نظــر دارنــد، همــه دســت بــه دســت هــم داده‌انــد و 
همیــن رونــد را ادامــه می‌دهنــد. ایــن رونــد منجــر بــه 

افزایش فاصله طبقاتی شده است. 
به نظر من، این یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه 
واقعیت‌های اقتصادی هستند که مسیر ما را تعیین 
می‌کنند. دولت‌های مختلف با ایدئولوژی‌های مختلف 
می‌آیند، ولی در عمل، تورم بیشتر می‌شود، فاصله 
طبقاتی افزایش می‌یابد، قیمت زمین بالاتر می‌رود، 
بحران مسکن بدتر می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر 
 
ً
می‌شود. این نشان می‌دهد که این مسائل صرفاً
سیاسی نیستند. این موضوع، نه تنها برای ما، بلکه 
در تاریخ ایران نیز تکرار شده است. در دوران قاجار 

 ، پول ملی ضعیف‌تر شد، در دوران پهلوی نیز همین‌طور
و حالا هم در دوران اخیر پول ملی ضعیف‌تر شده 
است. این نشان می‌دهد که مشکل اصلی، مسئله‌ای 

کلان‌تر از تغییرات سیاسی است.

نیازمنـــد یـــک پارادایـــم شیفـــت عظیـــم تاریخـــی 
هستیم

ما درگیر یک مسئله بنیادی هستیم که با جابه‌جایی 
دولت‌ها و تغییرات سیاسی حل نمی‌شود. به همین 
دلیل است که همه می‌گویند که روحانی همان کار 
احمدی‌نژاد را انجام داد، آقای رئیسی همان کار روحانی 
را تکرار کرد و پزشکیان هم مثل بقیه. این تغییرات 
در نهایت هیچ تفاوتی برای مردم ندارد. ما باید یک 

تغییر پارادایم عظیم تاریخی انجام بدهیم. 
بایـد از یـک جامعـه شـبه‌مدرن ضـد توسـعه بـه یـک 
جامعه توسـعه‌یافته تبدیل شویم. سـاختار جامعه 
فعلـی بـه گونـه‌ای اسـت کـه اجـازه نمی‌دهـد تغییـرات 
اساسی در آن رخ دهد. تا زمانی که سرشت این جامعه 
تغییـر نکنـد، جابه‌جـایی دولت‌هـا هیچ‌گونـه تـغییری 

در وضعیت نخواهد داشت.

هرکســی امروز وارد ســازمان برنامــه و بودجــه مــا 
شود نمی‌تواند تغییری ایجاد کند

یعنـی خـود شـما بـه عنـوان یـک انـقلابی، بـه عنـوان 
کسـی کـه بـه شـدت مخالـف سیاسـت‌های نئولیبرالی 
است، الآن وارد سازمان برنامه و بودجه که می‌شوید، 
می‌بینید که هیچ‌کاری از دستتان برنمی‌آید. چندین نفر 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  در  کـه  مـن  دوسـتان  از 
بوده‌اند، به من می‌گفتند: »عبدالکریمی، هر کسی بیاید، 
ما درصدهایی داریم که برای آموزش و پرورش است، 
تمـام  مسـائل.  دیگـر  و  ارتـش  بـرای  درصدهـایی 
بحث‌هـایی کـه می‌کننـد، انـگار سـطح قضیـه اسـت. 
آن چهارچـوب دسـت‌نخورده باقـی مانـده اسـت؛ از 
تغییـر  ایـن سـاختار متصلـب  الان،  تـا  پهـلوی  زمـان 
نکرده.«حالا نمی‌دانم حرفم چقدر دقیق است، ولی 
ایـن سـاختار بـه نظـر مـن همچنـان همـان سـاختار 

قدیمی است.

دم  یــک  نیازمنــد  انــقلاب  زمــان  مثــل  درســت 
مسیحــایی بــرای تغییــرات اقتصــادی هســتیم/ ایــن 

نیروی تاریخی بچه های گفتمان انقلاب هستند
مـن بـه عنـوان یـک دانش‌آموختـه فلسـفه، معجـزه را 
در خودآگاهی می‌بینم. معجزه در ظهور یک روح ملی 
اسـت کـه می‌توانـد کـشور را تغییـر دهـد. درسـت مثل 
زمانـی کـه انـقلاب شـد، یـک روح جدیـد دمیـده شـد و 
تغییراتی در سـاختار سیاسـی کشور ایجاد شـد. امروز 
هـم نیازمنـد یـک دم مسیحـایی هسـتیم. بـرای تغییـر 
سـاختار اقتصـادی نیـاز بـه یـک نیروی تاریخـی داریـم؛ 
گفتمـان  بچه‌هـای  مـا  زمـان  در  تاریخـی  نیروی  ایـن 
پشـتوانه‌ای  هیـچ  و  اقلیتنـد  کـه  هسـتند،  انـقلاب 
ندارند. اگر ۸۰ میلیون نفر هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
شـرکت کنند، این کمکی نخواهد کرد. این‌ها بیشـتر 
بـرای تبلیغـات اسـت. بچه‌هـای گفتمـان انـقلاب تنهـا 
هسـتند؛ این‌هـا خواهـان تغییـر سـاختار هسـتند امـا 
نمی‌توانند به چند دلیل. یکی اینکه طبقه متوسط با 
آن‌ها همدل نیسـت، نه فقط همدلی نمی‌کند، بلکه 
حتی سنگ جلوی پایشان می‌اندازد و استهزا می‌کند. 
یک طبقه جدید از نوکیسه‌ها در جامعه شکل گرفته 
که پشـت گفتمان انقلاب پنهان شـده و از پشـت به 
آن خنجر می‌زند. هنوز من در گفتمان انقلاب آن اراده 
لازم برای شکستن پرده نفاق نمی‌بینم. روشنفکران 
به بچه‌های گفتمان انقلاب، این اقلیت که می‌خواهند 
این کشور را از وضعیت کنونی نجات دهند، متأسفانه 
ضربـه می‌زننـد. نیروهـای انـقلاب خـود درک سـاختاری 
دلیـل  بـه  مشـکل  کـه  می‌کننـد  فکـر  هـنوز  ندارنـد. 
سیاست‌های نئولیبرالی روحانی، پزشکیان یا خاتمی 
اسـت و اگـر کسـانی مثـل جلیلی‌هـا یـا احمدی‌نژاد‌هـا 
بیایند، اوضاع بهتر می‌شـود. این نگاه اشـتباه اسـت. 

سطح مسئله این نیست.
اگـر بخواهـم حرفـم را خلاصـه کنـم، مـا نیـاز به یک درک 
سـاختاری از جامعـه داریـم. هـنوز ایـن درک سـاختاری 
نیست، در میان بچه‌های عدالت‌طلب هم به صورت 
دقیـق دیـده نمی‌شـود. مـثلاً حملاتـی کـه بـه دولـت 
کـه همـه  این‌هـا فکـر می‌کننـد  پزشـکیان می‌شـود، 
مشـکلات به دلیل اوسـت. در حالی که شـما خودتان 
می‌فرماییـد کـه در دوران رئیسـی هـم روندهـا مشـابه 
جامعـه  از  سـاختاری  درک  یـک  بـه  نیـاز  مـا  بوده‌انـد. 

شبه‌مدرن داریم.

بیژن عبدالکریمی در گفتگو با »حکمران«:

مانند زمان انقلاب نیازمند یک دم مسیحایی برای 
تغییرات اقتصادی هستیم  

نئولیبرالیسم جهان را وارد یک دوره استعماری جدید کرده است
 امروزه مخالفان نئولیبرالیسم با نام »تروریست« معرفی می شوند

برای تغییر ساختار 
اقتصادی نیاز به یک 

نیروی تاریخی داریم؛ این 
نیروی تاریخی در زمان ما 
بچه‌های گفتمان انقلاب 

هستند، که اقلیتند و 
هیچ پشتوانه‌ای ندارند. 

این‌ها خواهان تغییر 
ساختار هستند اما 

نمی‌توانند به چند دلیل. 
یکی اینکه طبقه متوسط 
با آن‌ها همدل نیست، نه 

فقط همدلی نمی‌کند، 
بلکه حتی سنگ جلوی 

پایشان می‌اندازد و 
استهزا می‌کند

در کشورهای 
استعمارزده و در حال 

توسعه مانند کشورهای 
جهان سوم، علم اقتصاد 
نیز باید با شرایط خاص و 

تاریخی آن کشورها 
منطبق شود. نمی‌توان 

قواعد “یونیورسال” علم 
ح  اقتصاد که در غرب مطر
شده را به‌طور بی‌چون و 

چرا در این کشورها 
پیاده کرد. حتی خود 

کشورهای غربی نیز به 
گاه  ع آ این موضو

هستند

بیژن عبدالکریمــی  دانشیــار گروه فلســفه دانشــگاه آزاد اسلامی واحــد تهران‌شــمال در 
گفتگــو بــا »حکمــران« شــرایط اقتصــادی ایــن روزهــای کــشور را از دیــدگاه فلســفی 
مورد بررســی قــرارداد و بــه مرور چالش‌هــای موجــود پرداخــت. بخشــی منتخــب از 

ایــن گفتگــو در ادامــه از نظــر می‌گــذرد. شــما می‌توانــد ایــن مصاحبه 
تفصیلــی را در صفحــات شــبکه‌های اجتماعــی »حکمــران« بــه 

صورت کامل مشاهده کنید. 
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بــه دور از هــر تعصبــی و بــا نــگاه منصفانــه و مبتنــی بــر رویکــرد پژوهشــی، شــاخص‌های مســتند و معتبــر آمــاری در داخــل و حتــی شــاخص‌های محاسبه‌شــده توســط 
غ از  نهادهــای اقتصــادی بین‌المللــی بــه وضوح پیشــرفت و رشــد شــتابان اقتصــاد ایــران را بعــد از انــقلاب اسلامــی نشــان می‌دهــد. هــر اقتصــاددان و محققــی فــار
 بــه ایــن نتیجــه خواهــد رسیــد کــه اقتصــاد ایــران در دوران بعــد از انــقلاب اسلامــی نســبت بــه قبــل از آن بــا تحــولات قابــل توجهــی 

ً
گرایشــات سیاســی و عقیدتــی، بــا بررســی ایــن شــاخص‌ها بــه صورت کامــل، حتمــاً

در تمامــی ابعــاد صنعتــی، کشــاورزی، معدنــی و … مواجــه شــده اســت. امــا ایــن مســأله نفی‌کننــده‌ فشــارهای اقتصــادی بــر معیشــت و ســفره مــردم به‌ویــژه بعــد از جهش‌هــای ارزی نیمــه دوم دهــه ۹۰ شمســی تــا 
کــنون نیســت، بلکــه ایــن سلســله گزارش‌هــا در پی آن اســت کــه دو دوره تاریخی کــشور را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد کــه تفاوت‌هــا در ارتقــای شــاخص‌های اقتصــادی در ایــن دو دوره بــرای مــردم و نخبــگان نمایان 
شــود. متأســفانه سیاه‌نمایی‌هــای رســانه‌ای در داخــل و خــارج از کــشور بــا اســتناد بــه شــاخص‌های ناقــص و اشــتباه و ســانسور واقعیــات بــه دنبــال القــای ناکارآمــدیِِ دوران پــس از انــقلاب و ترویــج ناامیــدی در 
جامعــه اســت و همیــن سیاه‌نمایی‌هــا یکــی از علــل اصلــی ایجــاد ادراک کمتــر از حــد واقعیــت نســبت بــه رشــد شــتابان اقتصــاد کــشور بعــد از انــقلاب بــوده اســت. ایــن سلســله گزارش‌هــا کوششــی اســت بــرای 
نشان‌دادن واقعیت آنگونه که هست در مقابل آنگونه که دشمنان ایران به نمایش می‌گذارند.                                                                 	                                                                                                                                                                                                          ادامــه در صفحــات 9،8،7،6

محمدطاهر رحیمی
اقتصاددان
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رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص‌های 
سنجش شرایط اقتصادی در هر کشوری و در 
هر دوره‌ای است. به زبان ساده، این شاخص 
یک  اقتصادی  کیک  می‌دهد  نشان  ما  به 
 ،)GDP( یا همان تولید ناخالص داخلی ، کشور
به چه میزان بزرگ شده است. این رشد به 
عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارها برای ارزیابی 
اما  می‌شود.  تلقی  اقتصادی  موفقیت‌های 
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است 
و  خام  صورت  به  اقتصادی  رشد  بیان  که 
تعدیل نشده، می‌تواند ما را در تله‌ای از سوء 
برداشت‌ها و تحلیل‌های نادرست بیاندازد. 
عدم دقت در تفسیر این رشد می‌تواند به 
تحلیل‌هایی منجر شود که وضعیت واقعی 
اقتصادی کشور را به‌خوبی نشان نمی‌دهند. 
متاسفانه برخی از اقتصاددانان با استناد به 
اعداد و ارقام رشد اقتصادی بدون تعدیل، به 
مقایسه‌ای از وضعیت اقتصادی قبل و بعد 
از انقلاب می‌پردازند که این مقایسه می‌تواند 
کاملاً نادرست و گمراه‌کننده باشد. به عنوان 
نمونه، در دهه 50 شمسی، یعنی سال‌های 
پایانی رژیم دست نشانده پهلوی، به دلیل 
 ، توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی صنایع کشور
 تمامی نفت استخراج شده، صادر و 

ً
تقریباً

این موجب می‌شد که رشد اقتصادی اعداد 
بالایی را نشان دهد. در این دوران، به دلیل 
به  اقتصادی  رشد  نفتی،  درآمدهای  وفور 
شکلی کاذب نمایان می‌شد و به نظر می‌رسید 
که وضعیت اقتصادی کشور در حال بهبود 
است. اما پس از انقلاب، عمده نفت کشور 
صرف تولید داخلی و تأمین نیازهای عموم 
اعداد  به  اقتصادی  رشد  و  می‌شود  مردم 
پایین‌تری می‌رسد. به تبع این تغییر سیاست‌ها، 
رشد اقتصادی ممکن است به صورت کاذب 
رکود  یا  کندی  نشان‌دهنده  نادرست  و 
صنعتی باشد در حالی که در واقع، این رشد از 
بهینه‌سازی تولید داخلی و قرار گرفتن صنایع 
کشور در مسیر توسعه اقتصاد ناشی شده 
است. این کاهش رشد اقتصادی مبتنی بر 
انقلاب  از  بعد  نشده  تعدیل  و  ناقص  آمار 
رشد  نه  و  رفاه  نه  که  است  تله‌ای  همان 
بخش‌های مولد را نشان می‌دهد؛ بلکه چنین 
اقتصادی مضر هم  برای هر  اساسا  رشدی 
هست.  از این رو تحلیل‌های غلط بر اساس 
اعداد و ارقام خام، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های 
را  بیشتری  و مشکلات  منجر شود  اشتباه 
برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین، نیاز به آرامش 
و دقت در تفسیر داده‌های اقتصادی و درک 
عمیق‌تر از الزامات و واقعیات اقتصادی امری 
حیاتی است. به منظور درک بهتر و دقیق‌تر از 
وضعیت اقتصادی یک کشور، در علم اقتصاد 
مفهوم تولید ناخالص داخلی سرانه مبتنی بر 

معیار برابری قدرت خرید )PPP( طراحی شده 
است. به بیانی ساده این معیار به ما کمک 
می‌کند تا اولاً اندازه کیک اقتصادی کشور را نه 
تنها بر اساس تولید ناخالص داخلی بلکه با 
به‌دست  کشور  جمعیت  گرفتن  نظر  در 
آوریم. به عبارتی دیگر تولید ناخالص داخلی 
سرانه، نشان‌دهنده اندازه کیک اقتصادی به 
 با این رویکرد، 

ً
ازای هر فرد ایرانی است. ثانیاً

یا  اقتصادی  رشد  که  بود  خواهیم  قادر  ما 
همان رشد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان 
یک معیار رفاهی در نسبت با قدرت خرید هر 
ایرانی به طور متوسط تفسیر کنیم. در واقع، 
این مفهوم می‌تواند تأثیر واقعی رشد اقتصادی 
را بر رفاه عمومی به تصویر بکشد و به ما اجازه 
اقتصادی  تحولات  از  بهتری  نتایج  تا  دهد 
آمارهای صندوق  داشته باشیم. بر اساس 
بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران 
بر مبنای برابری قدرت خرید به‌صورت سرانه 
از  چشمگیر  صعود  یک  با  انقلاب  از  بعد 
حدود 5000 دلار در سال پایانی رژیم پهلوی به 
بیش از 20 هزار دلار در سال 2018 رسید. این 
اقتصادی  آمارها نشان‌دهنده پیشرفت‌های 
محسوسی است که کشور در دوران پس از 
انقلاب به دست آورده است.  از سوی دیگر، 
آمارهای جدیدتر که توسط بانک جهانی و با 
استفاده از برنامه دقیق پژوهشی خود موسوم 
  International Comparison Program( به 
ICP( ارائه شده است، نیز مؤید این پیشرفت 
است. در این برنامه، با توجه به هزینه‌های 
دو سبد کالایی جامع در ایران و آمریکا بر حسب 
، اثر نرخ‌های مختلف ارز در  پول ملی دو کشور
ایران عملاً خنثی شده و به‌این‌ترتیب تصویر 
اقتصادی  رفاه  واقعی  سطح  از  روشن‌تری 

کشور به ما می‌دهد. 
بر اسـاس این داده‌ها، تولیـد ناخالص داخلی 
ایران بـر مبنـای بـرابری قـدرت خرید بـه‌صورت 
سـرانه از سـطوح پایین پـس از جنگ تحمیلی 
و رخـداد بـا برکـت انـقلاب اسلامـی، بـا رشـدی 
تصاعدی به بیـش از 16 هـزار دلار رسیده اسـت. 
شـتابان  پیشـرفت  بـه‌وضوح  آمارهـا  ایـن 
اقتصـادی کـشور را در شـرایطی دشـوار ماننـد 
جنگ‌ها، تحریم‌ها، فتنه‌ها و ناامنی‌ها نشان 
می‌دهد. از این رو، از رسـانه‌ها و اقتصاددانان 
انتظار می‌رود که با پرهیـز از ارائه آمارهـای ناقص 
و یک‌سویـه، واقعیت‌های اقتصـادی کشور را 
بـه‌طور صحیح و جامـع به عموم مـردم منتقل 
کنند. تفسیر نادرست یا ارائه نادرسـت داده‌ها 
می‌توانـد بـه ایجـاد تـصورات غلـط و نادرسـت 
در میـان مـردم منجـر شـود و در نهایـت دقیقـا 
بـوده  جریـان  در  واقعیـت  در  آنچـه  برعکـس 
اسـت باعـث ایجـاد موج ناامیـدی اجتماعـی 

شود. 

یکـــــی از ســـــازه‌های مهـــــم و کلیـــــدی در تحلیـــــل شـــــرایط 
، اختلاف طبقاتی است. اقتصادی یک کشور

ایــــن مفهــــوم بــــه‌طور مســــتقیم نشــــان‌دهنده واقعیت‌هــــای 
اقتصــــادی زندگــــی مــــردم و رفــــاه عمومــــی در جامعــــه 

است.
ــــی به‌ویــــژه در بطــــن نظام‌هــــای اقتصــــادی   اخــــتلاف طبقات
بسیــــار تأثیرگــــذار بــــوده و می‌توانــــد باعــــث شــــکل‌گیری 
نابرابری‌هــــای اجتماعــــی، اقتصــــادی و حتــــی سیاســــی 
بــــرای  کلیــــدی  شــــاخص  دو  میــــان،  ایــــن  در  شــــود. 
انــــدازه‌گیری اخــــتلاف طبقاتــــی وجــــود دارد، ضریــــب جینــــی 

و نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول.

ضریب جینی و کاربرد آن
ضریــب جینــی یکــی از متداول‌تریــن شــاخص‌های ســنجش 
نابــرابری درآمــدی اســت. ایــن شــاخص بــه‌طور معــمول 
بین صفر و یــک متغیــر اســت، به‌طوری‌کــه صفــر نشــان‌دهنده 
بــه‌طور  افــراد  کامــل )تمــام درآمدهــا بیــن همــه  بــرابری 
مســاوی تقسیــم شــده اســت( و یــک نشــان‌دهنده نابــرابری 
مطلــق )تمــام درآمدهــا فقــط در دســت یــک فــرد اســت( 
ــه  ــارت دیگــر، اگــر ضریــب جینــی یــک کــشور ب اســت. به‌عب
اعــداد بــالایی نزدیــک بــه 1 برســد، نشــانه‌ای واضــح از اخــتلاف 
طبقاتــی شــدید و نابــرابری درآمــدی بسیــار بــالا در آن کــشور 

است.
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از  قبـل  سـال‌های  در  مـرکزی،  بانـک  گـزارش  اسـاس  بـر 
انـقلاب، ضریـب جینـی در ایـران بـه اعـدادی نجومی بیـش از 
0.5 نزدیـک شـده بـود. ایـن اعـداد نشـان‌دهنده بالاتریـن 
سـطوح اخـتلاف طبقاتـی در تاریـخ ایـران بودنـد و روایت‌گـر 
جامعـه‌ای بودنـد کـه در آن ثروت در دسـت عـده‌ معـدودی 
متمرکـز شـده و اکثریـت جامعـه بـا چالش‌هـای اقتصـادی و 
معیشـتی مواجه بودند. ایـن تحلیـل نشـان‌دهنده ناتوانی 
نظـام اقتصـادی در توزیـع عادلانـه درآمدهـا و فرصت‌هـای 
تغییراتـی  انـقلاب اسلامـی،  از  پـس  امـا  اسـت.  اقتصـادی 
بنیادیـن در سـاختار اقتصـادی و اجتماعـی کـشور بـه وجـود 

آمد. یکی از اهداف اصلـی انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و 
کاهـش فاصلـه طبقاتـی بـود. به‌دنبـال ایـن رویکـرد، نظـام 
رفاهـی مـؤثری تدویـن شـد کـه سـعی در توزیـع عادلانه‌تـر 
درآمدهـا و فرصت‌هـا داشـت. ایـن نظام بـا هـدف قـرار دادن 
نیازهـای اساسـی اقشـار کم‌درآمـد و بهبـود وضعیـت زندگی 

آن‌ها، منجر به کاهش جدی در ضریب جینی شد.
طبــق آخریــن آمــار و گزارشــات موجــود، ضریــب جینــی بعــد از 
انــقلاب اسلامــی بــا شروع سیــر کاهشــی اکــنون بــه کمتریــن 
میزان تاریخی خــود رسیــده و نشــان‌دهنده پیشــرفت قابل 

توجهی در کاهش نابرابری‌های درآمدی است.

نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول
طبقاتـی،  اخـتلاف  انـدازه‌گیری  بـرای  کلـی  شـاخص  دیگـر 
نسـبت هزینه‌هـای دهـک دهـم بـه دهـک اول اسـت. ایـن 
نسـبت نشـان‌دهنده تفـاوت در هزینه‌هـای زندگـی بیـن 
ثروتمندتریـن و فقیرتریـن اقشـار جامعـه اسـت. اگـر ایـن 
نسـبت بالاتـر باشـد، بـه ایـن معناسـت کـه دهـک دهـم 
اول  از دهـک  بیشـتر  قابـل توجهـی  بـه‌طور  )ثروتمنـدان( 
)فقیـران( هزینـه می‌کنـد. شـرایطی کـه در آن این نسـبت بالا 
نابرابری‌هـای  از  تلـخ  واقعیـت  یـک  تجلی‌دهنـده  باشـد، 
اقتصـادی اسـت کـه می‌توانـد بـر رفـاه عمومـی تأثیـر منفـی 
بگـذارد. در مورد ایـران، داده‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه نسـبت 
از  پـس  اول  دهـک  بـه  نسـبت  دهـم  دهـک  هزینه‌هـای 

انقلاب به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
ایـن نسـبت قبـل از انـقلاب اسلامی بیـن 20 تـا 35 بـود، یعنی 
برخوردارتریـن اقشـار کـشور 20 الی 35 برابر اقشـار مسـتضعف 

از  بعـد  ایـن نسـبت  زندگـی خـود هزینـه می‌کردنـد.  بـرای 
انـقلاب تـا بـه امروز بـه اعـدادی حـدود 10 الـی 12 کاهـش پیـدا 
کرده اسـت که نشـان‌دهنده کاهش شـدید فاصلـه طبقاتی 

در کشور است.
ایــن تغییــرات نشــان می‌دهــد کــه سیاســت‌های اجــرایی 
کاهــش  و  اجتماعــی  در تحقــق عدالــت  انــقلاب  از  بعــد 
نابرابری‌هــای اقتصــادی بسیــار مؤثــر بودنــد هرچنــد از حــد 
مطلــوب فاصلــه دارد. کاهش این نســبت، نه تنهــا به‌معنی 
رفــاه بیشــتر بــرای اقشــار کم‌درآمد اســت، بلکــه نشــان‌دهنده 
یــک تــحول ســاختاری در نظــام اقتصــادی و اجتماعــی کــشور 
نیــز می‌باشــد. زمانــی کــه فاصلــه هزینــه‌ای بیــن طبقــات 
مــوضوع  ایــن  می‌یابــد،  کاهــش  توجهــی  قابــل  بــه‌طور 
ســطح  افزایــش  زندگــی،  کیفیــت  بهبــود  بــه  می‌توانــد 
دسترســی بــه خدمــات و امکانات اجتماعــی و اقتصــادی، و 

در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی بیانجامد.

2. اختلاف طبقاتی قبل و بعد از انقلاب1. رشد اقتصادی قبل و بعد از انقلاب 
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یکــی از شــاخص‌های کلیــدی در ســنجش رفــاه عمومــی و 
شــرایط اقتصــادی کــشور، مخــارج مصرفــی خصوصــی نهــایی 
)PFCE( بــه‌صورت حقیقــی )بــا خنثــی کــردن اثــر تورم در رشــد 
آن( اســت. ایــن شــاخص بــه‌وضوح قــادر اســت شــرایط 
معیشــتی مــردم را پیــش از انــقلاب اسلامــی و همچنیــن در 
دوران پــس از انــقلاب نشــان دهــد. بــه بیانــی ســاده، مخــارج 
مصرفــی خصوصــی نهــایی بــه صورت حقیقــی و نــه اســمی، 
نشــان‌دهنده مقــدار هزینــه‌ای اســت کــه )بــدون در نظــر 
بــرای  اقتصــادی  عــاملان  ســایر  و  مــردم  تورم(  گرفتــن 
بهره‌بــرداری از کالاهــا و خدمــات مختلــف صــرف می‌کننــد. در 
واقــع، ایــن شــاخص نشــان‌دهنده قــدرت خریــد واقعــی 
مــردم اســت کــه بــا تعدیــل آثــار تورم و بــر مبنــای قیمت‌هــای 

ثابت محاسبه می‌شود.
از ایــن رو PFCE به‌عنــوان یــک معیــار مهــم رفــاه عمومــی 
نشــان می‌دهــد کــه افــراد هــر ســاله بــا چــه میــزان هزینــه 
می‌تواننــد کالاهــا و خدمــات مختلفــی را خریــداری کننــد. 
به‌عبــارت دیگــر، این شــاخص بــر اســاس قیمت‌هــای ثابت، 
بــه‌صورت حقیقــی بیانگــر توانــایی مــردم در تأمیــن نیازهــای 
آن‌هــا اســت. ایــن مفهــوم به‌ویــژه از آن‌جهــت اهمیــت دارد 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  تغییــرات  تأثیــرات  می‌توانــد  کــه 

سیاسی بر زندگی روزمره مردم را به تصویر بکشد.
قبــل از انــقلاب اسلامــی، مخــارج مصرفــی خصوصــی نهــایی 
)PFCE( بــه قیمت‌هــای ثابــت ســال 1400 بــرای هــر ایرانــی بین 
حــدود 10 تــا 20 میــلیون تومــان )بــر مبنــای قیمت‌هــای ثابــت( 
متغیــر بــود. امــا بعــد از انــقلاب اسلامــی و به‌ویــژه پــس از 
پایــان جنــگ تحمیلــی، وضعیــت تغییــرات قابــل توجهــی را 

تجربــه کــرد. مخــارج مصرفــی خصوصــی نهــایی )PFCE( بــر 
مبنــای قیمت‌هــای ثابــت ســال 1400 بــا رشــدی شــتابان و 
مســتمر بــه مرز 40 میــلیون تومــان بــرای هــر ایرانــی رسیــد. 
ایــن رشــد نشــان‌دهنده پیشــرفت در رفــاه عمومــی و بهبود 
معیشــت مــردم اســت، تــا حــدی کــه می‌تــوان گفــت ایــن 
تغییــرات نمایانگــر تغییــر در وضعیــت معیشــتی و بهبــود 

استانداردهای زندگی است.
ایــن شــرایط ناشــی از سیاســت‌های اقتصــادی جدیــد، توســعه 
زیرســاخت‌ها، افزایــش تولیــد داخلــی و توجــه بــه حمایــت از 

اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود.
از طرف دیگر مطابق تحقیقــات دکتر جــواد صالحــی اصفهانی، 
ــا  ــه‌ای ب ــه در مقال ــک ک ــا ت اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ویرجینی
 ”New data reveal rising living standards in Iran“ عنوان
به تجزیــه و تحلیــل وضعیــت اســتانداردهای زندگــی، وضعیت 
ــران در ســال‌های  ــد فقــر در ای درآمــد و هزینــه خانوارهــا و رون
اخیــر می‌پــردازد، مخــارج مصرفــی مــردم بــه لحــاظ حقیقــی 
 مســتمر و شــتابان مواجــه 

ً
ــاً ــا رشــدی تقریب بعــد از انــقلاب ب

شده است.
از جمله نکات قابل توجـه در این تحقیقـات، رشـد هزینه‌های 
سـرانه واقعـی )تعدیـل شـده بـا تورم - اثـر تورم خنثـی شـده 
اسـت( مناطـق شـهری، به‌ویـژه در اسـتان تهـران و دیگـر 
شهرها اسـت. به‌ویژه در دوران سه‌سـاله ریاست جمهوری 
شـهید رئیسـی، هزینه‌هـای سـرانه حقیقـی در ایـن مناطـق 
سریع‌تریـن رشـد را داشـته و توانسـته‌اند بـه اوج قبلـی خـود 
در سـال 2007 بازگردند. این نشـان‌دهنده بهبـود قابل توجه 
در سطح زندگی و اسـتانداردهای معیشـتی در کشور است.
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پــس از ســاقط شــدن رژیــم پهــلوی، انــقلاب اسلامــی ایــران 
تغییراتــی در اقتصــاد کــشور ایجــاد کــرد کــه یکــی از مهم‌تریــن 
ابعــاد آن رشــد پرشــتاب صنعتــی و نیــز توســعه صــادرات 

غیرنفتی است.

ــــه نفــــت و رشــــد صــــادرات غیرنفتــــی:  تحلیــــل وابســــتگی ب
معیاری برای توسعه صنعتی

یکـی از معیارهـای اصلـی کـه سـطح توسـعه‌یافتگی صنعتـی و 
قدرت یـک کـشور بـرای خلـق ارزش افزوده به جـای خام‌فروشـی 
را نشان می‌دهد، میزان وابسـتگی به درآمدهای نفتی و همچنین 
رشـد صـادرات غیرنفتـی اسـت. ایـن دو شـاخص می‌تواننـد 
به‌عنـوان نماینده‌هـایی از سلامـت اقتصـادی و پایـداری مالی 

یک کشور در برابر نوسانات جهانی عمل کنند.

وابستگی به نفت و تأثیر آن بر بودجه کشور
از منابــع  به‌ویــژه در کشورهــای غنــی  نفــت  بــه  وابســتگی 
طبیعی، به‌عنوان یکــی از چالش‌های اصلــی در سیاســت‌گذاری 
اقتصــادی مــطرح اســت. یکــی از روش‌هــای ســنجش ایــن 
وابســتگی، بررســی ســهم درآمدهــای نفتــی در تأمیــن بودجــه 
ــه درآمدهــای  ــا افزایــش وابســتگی ب عمومــی کــشور اســت. ب
نفتــی، هرگونــه تغییــر در بــازار نفــت از جملــه کاهــش فروش و 
یــا کاهــش قیمــت نفــت می‌توانــد اثــرات مســتقیم و شــدیدی 

بر اقتصاد کشور داشته باشد.
ــر اســاس آمارهــای تاریخــی، پیــش از انــقلاب اسلامــی، حــدود  ب
75 درصــد بودجــه کــشور بــه درآمدهــای نفتــی وابســته بــود. 
ایــن وابســتگی ســنگین به‌معنــای آسیب‌پــذیری بــالا در برابــر 
در   ، دیگــر به‌عبــارت  بــود.  نفــت  جهانــی  بــازار  نوســانات 
شــرایطی کــه قیمــت نفــت کاهــش می‌یافــت یــا کــشور بــه 
ــا چالش‌هــای  ــه صــادرات نفــت نبــود، دولــت ب ــی قــادر ب دلایل
مســئله  ایــن  و  می‌شــد  روبرو  بودجــه  تأمیــن  در  جــدی 

می‌توانست به بحران اقتصادی و اجتماعی منجر گردد.

تغییرات پس از انقلاب
پــس از انــقلاب اسلامــی، بــا تعهــد بــه توســعه اقتصــادی 
غیرنفتــی،  صنایــع  توســعه  همچنیــن  و  متــوازن  و  پایــدار 
وابســتگی بودجــه کــشور بــه درآمدهــای نفتــی کاهــش یافــت. 
بــر  تمرکــز  و  کلان  اقتصــادی  بــه‌کارگیری سیاســت‌های  بــا 
توســعه صنایــع داخلــی و تقویــت صــادرات غیرنفتــی، ایــن 
ــه حــدود 30 درصــد  وابســتگی به‌شــدت کاهــش پیــدا کــرد و ب

در ســال‌های اخیــر رسیــد. ایــن تغییــر نشــان‌دهنده موفقیت‌هــای 
قابــل توجــه در کاهــش آسیب‌پــذیری اقتصــادی کــشور از 
ــرای  ــازار نفــت و ایجــاد زیرســاخت‌های مناســب ب نوســانات ب

رشد سایر بخش‌های اقتصادی است.

اهمیت کاهش وابستگی به نفت
کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی یــک پیشــرفت مهــم 
اســت زیــرا هرچقــدر وابســتگی بودجــه بــه درآمدهــای نفتــی 
کمتــر باشــد، کــشور تــاب‌آوری بیشــتری در برابــر تکانه‌هــای 
ــرای مثــال، در شــرایطی کــه قیمــت  خارجــی خواهــد داشــت. ب
نفــت بــه شــدت کاهــش یابــد یــا کــشور بــه دلایلــی ماننــد 
تحریم‌هــا قــادر بــه صــادرات نفــت نباشــد، در صورت وابســتگی 
پایین‌تــر بــه نفــت می‌توانــد از منابــع داخلــی و صنایــع غیرنفتــی 
بــرای جبــران ایــن کمبودهــا اســتفاده کنــد. امــا وابســتگی بــالا 
ــه ارزهــای نفتــی کــشور را وابســته و بــه شــدت تحریم‌پذیــر و  ب
اســتقلال سیاســی و امنیــت جامعــه را هــم مخــدوش می‌کنــد.

صادرات غیرنفتی: یک جایگزین راهبردی
رشــد صــادرات غیرنفتــی به‌عنــوان یکــی دیگــر از شــاخص‌های 
کلیــدی در ارزیــابی توســعه صنعتــی کــشور اســت. بــا تقویــت 
بازارهــای صادراتــی،  گســترش  و  غیرنفتــی  کالاهــای  تولیــد 
فاصلــه  نفــت  بــه  وابســتگی  از  به‌تدریــج  می‌توانــد  کــشور 
بگیــرد و بــه ســمت یــک اقتصــاد پایــدار و متــوازن حرکــت کنــد. 
ایجــاد  بــه  اقتصــادی،  تــنوع  افزایــش  بــر  علاوه  رونــد  ایــن 
می‌کنــد. کمــک  نیــز  عمومــی  رفــاه  افزایــش  و   اشــتغال 
آمارهــا نشــان می‌دهــد کــه صــادرات غیرنفتــی از نیــم میلیــارد 
ــار شــتابان  ــا طــی رونــد صعــودی بسی دلار در دوران پهــلوی، ب
بــه حــدود 50 میلیــارد دلار در ســال‌های اخیــر رسیــده اســت 
 ) )ســال 1402 مطابــق گــزارش گمــرک معــادل 49 میلیــارد دلار

که حاکی از رشد چشم‌گیر 100 برابری دارد.
بــر  مبتنــی  ایــران«  سیاســی  اقتصــاد  »کتــاب  در  کاتوزیــان 
مــرکزی نشــان  بانــک  ترازنامــه‌  و  گــزارش ســالانه  آمارهــای 
می‌دهــد کــه صــادرات نفــت و گاز در ســال 1341 برابــر بــا 471 
میــلیون دلار بــود. ایــن رقــم در ســال 1351 بــه 2600 میــلیون 
دلار و در ســال 1356 بــه 23500 میــلیون دلار رسیــد. ایــن رونــد 
رشــد عجیــب و غریــب صــادرات نفــت و گاز در حالــی در ایــن 16 
ســال رخ داد کــه صــادرات غیرنفتــی از 137 میــلیون دلار در 
ســال 1341 بــه 440 میــلیون دلار در ســال 1351 و 520 میــلیون 
دلار در ســال 1356 رسیــد. بــه عبــارت دیگــر »ســهم صــادرات 

از  پــس  تاریــخ  در  عطــف  نقــاط  مهم‌تریــن  از  یکــی 
انــقلاب اسلامــی ایــران، توســعه زیرســاخت‌های حیاتــی 
انــقلاب  ابتــدای  اســف‌بار  شــرایط  تغییــر  و  کــشور 
اســت. زیرســاخت‌هایی کــه شــرط لازم بــرای توســعه و 
پیشــرفت اقتصــادی هــر کــشوری بــه شــمار مــی‌رود و 
اقتصــادی  رشــد  هرگونــه  آن‌هــا  فقــدان  در صورت 

بی‌معنا می‌شود.
از جملــه ایــن مــوارد می‌تــوان بــه توســعه شــبکه انرژی 
بــه سراســر کــشور اشــاره کــرد. آمارهــا این‌گونــه روایــت 
می‌کننــد کــه درحالی‌کــه پیــش از انــقلاب تنهــا 3.1 
عمومــی،  خانگــی،  از  اعــم  برق  مشــترک  میــلیون 
صنعتــی و کشــاورزی در کــشور وجــود داشــت، امــا 
ایــن رقــم اکــنون بــا رشــد 13 بــرابری بــه بیــش از 40 
میــلیون و پوشــش برق‌رســانی در کــشور به حــدود 100 
ــه‌ای کــه اکــنون حتــی  ــه گون درصــدی رسیــده اســت، ب
از ایــن نعمــت  از 10 خانــوار نیــز  روســتاهای بیــش 

بهره‌مند شده‌اند.
از فاصلــه  بــه روســتاها در جهــان  آمــار برق‌رســانی 
معنــادار بیــش از ۲۰ درصــدی نرخ برق‌رســانی در ایــران 
بــا میانگیــن جهانــی حکایــت دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه 
میانگیــن برق‌رســانی بــه روســتاها در دنیــا هم‌اکــنون 

۷۹ درصد و در ایران ۹۹.۷ درصد است.
در بخــش شــاخص‌های مهــم گاز و گازرســانی نیــز 
پــس از پیروزی انــقلاب اسلامــی تنهــا 5 شــهر از حــدود 
کــه  حالــی  در  بودنــد،  بــرخوردار  انشــعاب  هــزار   50
کــشور و 99 درصــد  روســتاهای  اکــنون 85 درصــد 

شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.
ــی از حــدود 500  ــرابری خطــوط ریل توســعه بیــش از 30 ب
کیلومتــر قبــل از انــقلاب اسلامــی بــه بیــش از 15 هــزار 
کیلومتــر و رسیــدن بــه ضریــب پوشــش حــدود 90 
درصــدی در حوزه زیرســاخت‌های مناســب حمــل و 
نقــل و ترانزیــت کــه یکــی از اصلی‌تریــن پیشــران‌های 
انجــام فعالیت‌هــای اقتصــادی و بزرگ شــدن کیــک 
اقتصــادی کــشور محســوب می‌شــود، در حالــی پــس 

از انــقلاب اسلامــی رخ داده اســت کــه ایــن مقــدار در 
ابتدای انقلاب تنها حدود 20 درصد بود.

متوســط ســاخت ایــن خطــوط راهبــردی حمــل و نقــل 
پیــش از انــقلاب تنهــا 80 کیلومتــر در ســال بــوده، 
درحالی‌کــه ایــن میــزان بــا وجــود تحریم‌هــای شــدید 
ســال  در  کیلومتــر   170 حــدود  بــه  انــقلاب  از  پــس 

رسیده است.
ایــران  پهــلوی،  دوران  در  نیــز  کشــاورزی  زمینــه  در 
بزرگ‌تریــن واردکننــدۀ مــواد غــذایی به‌شــمار می‌رفــت؛ 
غ از اســرائیل،  به‌طوری‌کــه، پنیــر از دانمــارک، تخــم‌مر
غ از فرانســه،  گوشــت از اســترالیا، گنــدم از آمریــکا، مر
از  می‌شــد؛  وارد  پاکســتان  از  پیــاز  و  سیب‌زمینــی 
ایــن‌رو، کــشور تنهــا بــرای 33 روز قــادر بــود غــذای مورد 
نیــاز را در داخــل تهیــه کنــد، ولــی بــا پیروزی انــقلاب 
اسلامــی، تــحول چشــمگیری در کشــاورزی کــشور بــه 
کــه، ضمــن خودکفــایی در  آمــد؛ به‌گونــه‌ای  وجــود 
از پنــج  بیشــتر محصــولات کشــاورزی، تنهــا کمتــر 
درصــد مــواد غــذایی نهــاییِِ مورد نیــاز از خــارج از کــشور 
وارد می‌شــود و در برخــی اقلام کشــاورزی نیــز جمــهوری 
اسلامــی ایــران در ردیــف صادرکننــدگان قــرار گرفتــه 

است.
از ایــن رو بیــش از 6 برابــر شــدن مقــدار تولیــد و قــرار 
ــد محصــولات  ــن تولی ــلیون ت گرفتــن در ســطح 130 می
رقــم  انــقلاب اسلامــی در حالــی  از  پــس  کشــاورزی 
خورده اســت کــه در رژیــم پهــلوی ایــن مقــدار تنهــا 20 
میــلیون تــن بــوده اســت. ســال 1356 ســهم بخــش 
کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی 1.29 درصــد بــود 
کــه هم‌اکــنون بــه 15 درصــد ارتقــا یافتــه اســت کــه ایــن 

امر توجه به تولید داخل را نشان می‌دهد.
گــزارش ســازمان خواروبــار جهانــی  ایــن رو برابــر  از 
)FAO(، ســرانه مصــرف غــذای ایرانیــان از ۱۷۰۰ کیلــو 
کالری در ســال ۵۷ بــا رشــد حــدود ۲ بــرابری بــه ۳۱۵۰ 
کیلــو کالری در ســال‌های بعــد از انــقلاب )تــا میانــه 

دهه 90 یعنی سال ۹۶( رسیده است.

آن بر رفاه عمومی ، قبل و بعد از انقلاب ثیر   ج مصرفی خصوصی نهایی )PFCE( و تأ 3. مخار

یرساختی قبل و بعد از انقلاب 5. میزان صادرات غیرنفتی و وابستگی به نفت قبل و بعد از انقلاب4. توسعه کشاورزی و حوزه ز
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نفــت و گاز از کل صــادرات« از 77 درصــد در 
 1356 ســال  در  درصــد   98 بــه   1341 ســال 
افزایــش یافــت و »ســهم صــادرات غیرنفتــی 
از صــادرات کل« از 23 درصــد در ســال 1341 

به تنها 2 درصد در سال 1356 سقوط کرد. 
همچنیــن کاتوزیــان ترکیــب همیــن 2 درصــد 
صــادرات غیرنفتــی در ســال 1356 را نیــز ذکــر 
کــرده اســت؛ 51 درصــد صــادرات غیرنفتــی مــا 
صــادرات  نیــز  درصــد   28 بــود،  کشــاورزی 
محصــولات ســنتی )ماننــد فــرش، کفــش و 
انــواع پارچــه( بــود و تنهــا 21 درصــد آن - بــه تعبیــر 
کاتوزیــان - محصــولات شــبه ‌مــدرن )ماننــد پــودر 
لباســشویی، صــابون، وســایط نقلیــه و …( بــود؛ 

یعنی چیزی حدود 4 هزارم کل صادرات!
ایــن نســبت حــدود 2% صــادرات غیرنفتــی بــه 
صــادرات نفتــی کــشور، بعــد از انــقلاب اسلامــی 
در یــک رونــد بسیــار صعــودی بــه بیــش از 100 

درصد ارتقا یافته است.
رسیــدن بــه ایــن ســطح از صــادرات غیرنفتــی 
بــه عنــوان یکــی از مهم‌تریــن پیشــران‌های 
توســعه پایــدار کــشور در حالــی رقــم خورده 
ــا  ــقلاب اسلامــی، کــشور ب اســت کــه اوایــل ان
مشــکلات بی‌ســابقه‌ای دســت و پنجــه نــرم 
می‌کــرد کــه توانــایی ســاقط کــردن هــر نظــام 
نوپــایی را داشــت، از جملــه ایــن مــوارد می‌توان 
دســت  بــه  کــشور  ســرمایه‌های  خروج  بــه 
 ، خانــدان پهــلوی بــه ارزش 35 میلیــارد دلار
مســدود کــردن حــدود 20 میلیــارد دلار از امــوال 
و دارایی‌هــای ایــران در اروپــا و آمریــکا، باقــی 
مانــدن بدهی‌هــای ســنگین نظــام پهــلوی، 
و  اقتصــادی دشــمنان  و محاصــرۀ  تحریــم 
خســارات مســتقیم و غیرمســتقیم جنــگ 
کــه تــا یــک تریــلیون دلار تخمیــن زده می‌شــود، 
اشــاره کــرد. باوجــود ایــن شــرایط اســفناک بــه 
از  پــس  امــا  پهــلوی،  دوران  از  مانــده  جــا 
انــقلاب اسلامــی، بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی، 
ضمــن اتخــاذ سیاســت درون‌زایی و برون‌گــرایی 
 ، کــشور صنایــع  در  بومی‌ســازی  و  عاقلانــه 
تولیــدات صنایــع نیــز بــه‌صورت چشــمگیری 
افزایــش یافــت کــه برخــی از حوزه‌هــای راهبــردی 

آن را این‌گونه می‌توان برشمرد:
خودکفــایی صنعــت نفــت کــشور از تنهــا حــدود 
4درصــد بــه بیــش از 80 درصــد خودکفــایی در 

دوران پس از انقلاب رسیده است.
در زمینــه محصــولات پتروشیمــی بــه عنــوان 
یکــی از ارزآورتریــن و راهبردی‌تریــن صنایــع 
صادراتــی کــشور پــس از صنعــت نفــت، در 
ابتــدای انــقلاب تنهــا حائــز حــدود 3 میــلیون 
تــن ظرفیــت تولیــد بــود و فقــط 1.5 میــلیون 
تــن از آن تولیــد و روانــه بــازار می‌شــد، امــا 
امروز ایــن ظرفیــت بــه حــدود 100 میــلیون 
تــن رسیــده اســت کــه پیش‌بینــی می‌شــود تــا 
بیــش از 130 میــلیون تــن نیــز توســعه یابــد، 
کــه رشــدی بیــش از 40 بــرابری را نســبت بــه 

قبل از انقلاب نشان می‌دهد.
در حوزه تولیـــد محصـــولات فـــولادی نیـــز کـــه 
در جهـــان به‌عنـــوان صنعـــت مـــادر شـــناخته 
کشورهـــا  پیشـــرفت  اصلـــی  ارکان  از  یکـــی  و 
ــه  ــع بـ ــود و نقـــش آن در صنایـ قلمـــداد می‌شـ
 تـــصور صنعتـــی 

ً
قـــدری حیاتـــی اســـت کـــه تقریبـــاً

بـــدون حـــضور فـــولاد غیرممکـــن بـــه نظـــر 
می‌رســـد، پـــس از انـــقلاب در حالـــی بـــه تولیـــد 
ــش از  ــن و بیـ ــلیون تـ ــدود 55 میـ ــت حـ ظرفیـ
ـــه قبـــل از انـــقلاب اسلامـــی  ـــرابری نســـبت ب 110 ب
ــل از انـــقلاب  ــه در دوران قبـ ــده اســـت کـ رسیـ
تنهـــا ظرفیـــت تولیـــد نیـــم میـــلیون تـــن از 
ایـــن محـــصول راهبـــردی در کـــشور وجـــود 

داشت.
در تولیــد سیمــان به‌عنــوان یکــی دیگــر از 
محصــولات زیرســاختی نیــز ظرفیــت تولیــد 
کــشور از حــدود 6 میــلیون تــن قبــل از انــقلاب 
بــا رشــد فزاینــده حــدود 15 بــرابری بــه مرز 90 
میــلیون تــن رسیــده اســت. در تولیــد مــواد 
معدنــی نیــز رشــد 30 بــرابری در دوران بعــد از 
انــقلاب اسلامــی و رسیــدن بــه جایــگاه تولیــد 
600 میــلیون تــن نســبت بــه تولیــد تنهــا 20 
ــرگ  ــی از ایــن مــواد اســتراتژیک، ب ــلیون تن می
زریــن دیــگری در کارنامــه توســعه محصــولات 
از  پــس  کــشور  صنعتــی  راهبــردی  و  مهــم 

انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

در زمینه 
محصولات 

پتروشیمی به 
عنوان یکی از 
ارزآورترین و 

راهبردی‌ترین 
صنایع 

صادراتی 
کشور پس از 
صنعت نفت، 

در ابتدای 
انقلاب تنها 

حائز حدود 3 
میلیون تن 

ظرفیت تولید 
بود و فقط 1.5 
میلیون تن از 

آن تولید و 
روانه بازار 

می‌شد، اما 
امروز این 
ظرفیت به 
حدود 100 

میلیون تن 
رسیده است

 Human Development Index( شــاخص توســعه انســانی
HDI -( یــک معیــار کلیــدی در ســنجش میــزان توســعه و 
ایــن  اســت.  مختلــف  کشورهــای  در  انســان‌ها  رفــاه 
شــاخص توســط آمارتیــا ســن )Amartya Sen(، اقتصــاددان 
و برنــده جایــزه نوبــل و نیــز محبوب‌الحــق، اقتصــاددان و 
سیاســتمدار پاکســتانی، و بــا همــکاری برنامــه توســعه 
ملــل متحــد )UNDP( طراحــی شــد. ایــن معیــار بــه‌طور 
 تولیــد 

ً
خــاص تلاش دارد تــا ارزیابی‌هــایی فراتــر از صرفــاً

 ، ناخالــص داخلــی )GDP( را ارائــه دهــد و به‌عبــارت دیگــر
کیفیــت  بــر  اقتصــادی،  درآمــد  روی  بــر  تمرکــز  به‌جــای 

زندگی، رفاه اجتماعی و توسعه انسانی تأکید دارد.
از ایــن رو، شــاخص توســعه انســانی بــر پایــه ســه مؤلفــه 

اصلی شکل‌گرفته است:
زندگــی ســالم: میانگین امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد کــه • 

به نمایشگر سلامت و طول عمر می‌نگرد.
تحصیلات: ایــن مؤلفــه بــه دو بخــش تقســیم می‌شــود: • 

و  اولیــه، متوســطه و عالــی  آموزش  میــزان ثبت‌نــام در 
میانگین سال‌های تحصیل جمعیت بالغ.

درآمد: درآمــد ســرانه واقعــی بــر اســاس قــدرت خریــد کــه • 
بــه نمایندگــی از ســطح اقتصــادی و معیشــتی جامعــه 

عمل می‌کند.
ایــن ســه مؤلفــه بــه‌صورت یکپارچــه در یــک فــرمول ترکیــب 
می‌شــوند تــا یــک عــدد بیــن صفــر و یــک به‌عنــوان شــاخص 
توســعه انســانی محاســبه گــردد. هــر چــه ایــن عــدد بــه یک 
نزدیک‌تــر باشــد، نشــان‌دهنده ســطح بــالاتری از توســعه 

انسانی و کیفیت زندگی است.
شــاخص توســعه انســانی بــه‌خوبی نشــان‌دهنده ســطح 
رفــاه و کیفیــت زندگــی در یــک کــشور اســت. از آنجــا کــه 
ایــن شــاخص هــم بــه سلامــت، هــم بــه آموزش و هــم بــه 
درآمــد توجــه دارد، می‌توانــد نماینــده بهــتری از شــرایط 
واقعــی زندگــی مــردم باشــد. بــرخلاف تولیــد ناخالــص داخلــی 
کــه فقــط بــه جنبــه اقتصــادی توجــه می‌کنــد، شــاخص 
توســعه انســانی بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا تصویــر جامــع‌تری 

از توسعه انسانی یک کشور به دست آوریم.
در ایــن شــاخص مهــم، ایــران در ســال‌های بعــد از انــقلاب 
و عــملاً از ســال 1990 )ســال شروع محاســبه ایــن شــاخص 
در جهــان(، که بعــد از جنــگ تحمیلی محســوب می‌شــود، 
رشــد شــتابانی را تجربــه کــرد کــه به‌معنــای بهبــود کیفیــت 
زندگــی، دسترســی بــه آموزش و بهداشــت و ارتقــاء ســطح 
درآمــد در کــشور اســت. جالــب توجــه و بــرای هــر ایرانــی 
افتخارآمیــز اســت کــه ایــران از ســال 1990 در یــک دوره 
زمانــی بلندمــدت بیــش از 20 ســاله، بعــد از کــره جــنوبی 
در  انســانی  توســعه  شــاخص  رشــد  ســرعت  دومیــن 

جهان را داشته است.

)SPI( تحلیل شاخص پیشرفت اجتماعی
یکی دیگر از شــاخص‌های مهــم در حوزه اقتصــاد اجتماعی، 
 Social Progress Index -( شــاخص پیشــرفت اجتماعــی
SPI( اســت. ایــن شــاخص بــه ســنجش ســطح پیشــرفت 
اجتماعــی کشورهــا می‌پــردازد و در واقــع بــه غیــر از جنبه‌هــای 
اقتصــادی بــه مؤلفه‌هــای اجتماعــی و زیســت‌محیطی نیــز 
توجــه دارد. SPI از دایــره‌ای وسیــع از معیارهــا بــرای ارزیــابی 
کیفیــت زندگــی، رفــاه اجتماعــی و پیشــرفت جامعــه اســتفاده 

می‌کند.
شــاخص پیشــرفت اجتماعــی شــامل ســه دســته اصلــی 

است:
نیازهــای بنیــادی انســان: این بخــش شــامل مــواردی • 

چون دسترســی بــه آب و غــذا، بهداشــت، مســکن و ســایر 
نیازهــای اساســی انســانی اســت. ایــن معیــار بــر توانــایی 

کشور برای تأمین نیازهای اولیه افراد تأکید دارد.
اساســی‌ترین نیازهــای انســانی: در ایــن بخــش، عواملــی • 

بــه خدمــات  اطلاعــات و دسترســی  تحــصیلات،  ماننــد 
بهداشــتی و اجتماعــی بررســی می‌شــود. ایــن شــاخص بــه 
مــا کمــک می‌کنــد تــا بفهمیــم چقــدر افــراد در یــک کــشور 
بــه فرصت‌هــای لازم بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی خــود 

دسترسی دارند.
ــی •  ــای اجتماعی: ایــن مؤلفــه شــامل موضوعات فرصت‌ه

ماننــد حــقوق شــهروندی، ســطح آزادی‌هــای فــردی، بــرابری و 
دسترســی بــه منابــع اقتصــادی و اجتماعــی بــرای همــه اقشــار 
جامعــه اســت. ایــن بخــش بــه‌طور خــاص بــه فرصت‌هــایی 

که افراد برای تحصیل، کار و زندگی بهینه دارند، می‌پردازد.
بــا ترکیــب ایــن معیارهــا، SPI بــه مــا یــک تصویــر روشــن از 
می‌توانــد  کــه  می‌دهــد  کــشور  اجتماعــی  پیشــرفت 
به‌عنــوان یــک ابــزار مؤثــر بــرای شــناخت و تحلیــل شــرایط 

اجتماعی و اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

رشد SPI در ایران
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ســرعت رشــد SPI کــشور 
ایــران در ســال‌های اخیــر بالاتــر از کشورهــایی نظیــر عربســتان 
ســعودی و ترکیــه بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا چالش‌هــای متعــدد از جملــه جنــگ، تحریم‌هــا و  ایــران ب
ــه  ــی کــه عربســتان و ترکی ــوده اســت، در حال فتنه‌هــا روبرو ب
در ایــن بــازه زمانــی از ثبــات سیاســی بیشــتری بــرخوردار 
کــه  اســت  ایــن  مــوضوع نشــان‌دهنده  ایــن  بوده‌انــد. 
ایــران توانســته اســت بــا وجــود چالش‌هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و سیاســی، در حوزه پیشــرفت اجتماعی بــه‌خوبی 
ــه کیفیــت  ــل توجهــی را در زمین عمــل کنــد و بهبودهــای قاب
زندگــی و رفــاه عمومــی در قیــاس بــا کشورهــای دیگــر بــه 

دست آورد.
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یکـی دیگـر از مهم‌تریـن شـاخص‌هایی کـه توانسـته اسـت 
رشـد رفـاه عمومـی مـردم بعـد از انـقلاب اسلامـی را نسـبت به 
نرخ فقـر  انـقلاب نشـان دهـد،  از  وضعیـت اسـفناک قبـل 
اسـت. ایـن شـاخص بـه وضوح بیانگـر درصـدی از جمعیـت 
اسـتاندارد  فقـر  خـط  حـد  از  کمتـر  آن‌هـا  درآمـد  کـه  اسـت 
تعیین‌شـده قـرار دارد. بـه عبـارت دقیق‌تـر، نرخ فقـر نسـبت 
افـرادی کـه هزینه‌هـای سـرانه آن‌هـا بـه‌طور متوسـط کمتـر از 
بـه‌طور  هـم  فقـر  خـط  می‌دهـد.  نشـان  را  اسـت  فقـر  خـط 

میانگیـن ۶۲۱۸۷۷ ریـال بـرای هـر نفـر در روز یـا حـدود ۷ دلار 
بـا  رقـم  ایـن  کـه  منـظور شـده   )PPP( خریـد  قـدرت  بـرابری 
اسـتفاده از ضریب تبدیل PPP بـرای ۸۸۵۹۳ ریـال در مقابل هر 
بانـک  توسـط  )محاسبه‌شـده  اسـت  آمـده  بـه دسـت  دلار 
جهانی(. مطابـق محاسـبات و پژوهش‌های آقـای دکتر جواد 
دانشـگاه  در  اقتصـاد  برجسـته  اسـتاد  اصفهانـی،  صالحـی 
ویرجیاناتـک آمریـکا کـه در بخش‌هـای قبلی هـم به آن اشـاره 
شـد، در دوران قبـل از انـقلاب اسلامـی، نرخ فقـر بـه حـدود 40 

درصـد رسیـده بـود و به‌خصـوص پـس از جنـگ تحمیلـی و 
مشـکلات اقتصـادی ناشـی از آن کـه میـراث به‌جـای مانـده از 
حکومـت دست‌نشـانده پهـلوی بـود، ایـن نرخ بـه مرز 50 الی 
60 درصـد نزدیـک شـد. امـا بعـد از پایان جنـگ تحمیلـی، یعنی 
، ایـن وضعیـت به‌گونـه‌ای  از حوالـی سـال 1990 تـا بـه امروز
چشـمگیر تغییر کـرده و نرخ فقـر خانوارهـای شـهری به کمتر 
از 10 درصـد و خانوارهای روسـتایی بـه حـدود 20 درصد کاهش 
تنهـا  نـه  متمایـز  و  توجـه  قابـل  کاهـش  ایـن  اسـت.  یافتـه 
نمایانگـر  بلکـه  اقتصـادی،  پیشـرفت‌های  نشـان‌دهنده 
بهبـود کیفیـت زندگـی و رفـاه عمومـی در جامعـه هم هسـت. 
ایـن تغییـر مثبـت در نرخ فقـر بـه‌طور عمـده نتیجـه اجـرای 
سیاسـت‌های رفاهـی همگانـی و توسـعه خدمـات عمومـی 
بعـد از انـقلاب اسلامی بـوده اسـت. برخـی از ایـن سیاسـت‌ها و 

عوامل عبارتند از:
سیاســت‌های رفــاه همگانی: پــس از انقــاب، توجــه جــدی • 

بــه سیاســت‌های رفاهــی و تأمیــن اجتماعــی صورت گرفــت، 
کــه هــدف آن کاهــش فقــر و تأمیــن نیازهــای اساســی خانوارهــا 
بــود. ایــن سیاســت‌ها شــامل برنامه‌هــای مســتقیم بــرای 
ماننــد  مســتضعف  و  آسیب‌پذیــر  گروه‌هــای  از  حمایــت 

خانواده‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار بود.
توســعه خدمات بیمه‌ای: گســترش نظام بیمه‌ای و خدمات • 

پزشــکی بــه صورت همگانــی بــه مــردم ایــن امــکان را داد کــه 
بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  درمان‌هــای  بــه  راحتــی  بــه 
دسترســی پیدا کنند و از هزینه‌های ســنگین ناشــی از بیماری و 

مشکلات بهداشتی جلوگیری کنند.

افزایــش درآمدهــا از طریــق رشــد صنایــع غیرنفتی: تمرکــز • 
بــر توســعه صنایــع غیرنفتــی و ترویــج تولیــد داخلــی کــه در 
بخش‌هــای قبلــی مورد بررســی قــرار گرفــت باعــث افزایــش 
فرصت‌هــای شــغلی و درآمــدزایی بــرای افــراد جامعــه شــد. بــا 
ــی  ــد شــغلی و تقویــت اقتصــاد محل ایجــاد فرصت‌هــای جدی
نســبت بــه دوران قبــل از انــقلاب اسلامــی، خانوارهــا قــادر بــه 

افزایش درآمد و بهبود شرایط اقتصادی خود شدند.
ارائــه •  و  زیرســاخت‌ها  عمومی: بهبــود  خدمــات  توســعه 

خدمــات عمومــی به‌ویــژه در زمینه‌هــای آموزش، بهداشــت و 
حمل‌ونقــل بــه جامعــه کمــک کــرد تــا کیفیــت زندگــی بهــتری 
را تجربــه کنــد. ســرمایه‌گذاری در ایــن بخش‌هــا بــه ارتقــای 

سطح زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شد.
در نهایــت، کاهــش نرخ فقــر از حــدود 60 درصــد بــه کمتــر از 10 
درصــد در ایــران، یــک دســتاورد قابل توجــه بــه شــمار می‌آید و 
بــه‌وضوح گویــای رشــد و پیشــرفت در رفــاه عمومــی و کاهــش 
فقــر پــس از انــقلاب اسلامــی اســت. ایــن تغییــر نه‌تنهــا بــه 
معنــای پایــان شــرایط ســخت اقتصــادی گذشــته اســت، بلکه 
همچنیــن نمایانگــر تلاش‌هــای مســتمر و موفقیت‌هــای 
حاصــل شــده در جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی و رفــاه بــرای 
تمــام اقشــار جامعــه اســت.  ایــن تجربیــات نشــان می‌دهنــد 
کــه بــا اجــرای سیاســت‌های صحیــح و متــوازن، می‌تــوان بــه 
کاهــش فقــر و بهبــود شــرایط زندگــی مــردم دســت یافــت و 
ــرای حفــظ و  نشــان‌دهنده اهمیــت اســتمرار ایــن تلاش‌هــا ب
آینــده  کــشور در  بهبــود وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 

است.

از حوالی سال 
1990 تا به 

، این  امروز
وضعیت 
به‌گونه‌ای 
چشمگیر 

تغییر کرده و 
خ فقر  نر

خانوارهای 
شهری به 
کمتر از 10 
درصد و 

خانوارهای 
روستایی به 

حدود 20 
درصد کاهش 

یافته است
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روستایی  شهریتهران
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 در دولت سیزدهم

سرمقاله             |                  ادامه از صفحه یک
دانشمندان مسلمان این حصرگرایی روش‌شناختی 
را بـا »مغالطـه کنـه و وجـه« توضیـح می‌دهنـد: »متفکـر 
هنـگام مواجهـه بـا یـک صفـت از اوصـاف پدیـده مورد 
بررسـی -هرچنـد آن صفـت بسیـار مهـم باشـد- گمـان 
چیزی  نظـر  مورد  پدیـده  وجـود  کنـه  و  ذات  می‌کنـد 
نیسـت جـز همـان صفتـی کـه او می‌بینـد و می‌فهمـد و 
می‌شناسـد. نتیجـه چنیـن گرایشـی، ناکامـی در فهـم و 
حـل مسـائل پیچیـده بـوده کـه نیازمنـد نـگاه کلان، 
بیمـاری  یـک  ایـن  اسـت.  چندبعـدی  و  سیسـتمی 
شـناختی اسـت که با سـندروم »تُُنـگ ماهی« شـناخته 
می‌شـود و مبـتلا، چون ماهی در تنـگ همه جهـان را به 
تنگـی کـه در آن محـصور اسـت و جـز آن نمی‌فهمـد و 

درک نمی‌کند، تقلیل می‌دهد.
اگـر تقلیل‌گـرایی دکارتـی موجـب اخـتلال در شـناخت 
پدیده‌هـای طبیعـی می‌شـود، ضریـب ایـن اخـتلال در 
صدچنـدان  انسـانی  پیچیـده  پدیده‌هـای  شـناخت 
اسـت. لـذا اگـر مـا در ارزیـابی کامیابی‌هـا و ناکامی‌هـای 
روش‌شـناختی  حصرگـرایی  گرفتـار  اسلامـی  انـقلاب 
شویـم، هرگـز نخواهیـم توانسـت قضـاوت صحیحـی 

درباره آن داشته باشیم. 
ندیدن تصویر بزرگ و کلان، انسان را گرفتار جزئی‌نگری و 
بخشـی‌نگری می‌کنـد و نخسـتین آفـت ویرانگـر ایـن 
نگاه آنسـت که وقتی اشـکال و ضعفی در یک بخش و 
جـزء ظاهـر شـد، تبدیـل بـه مسـئله اصلـی و بلکـه تنهـا 
مسـئله ذهنِِ بخشـی‌نگر می‌شـود و صاحبـش، اگر به 
خاطر یـک دسـتمال قیصریـه را بـه آتش نکشـد، حتما 
انسـان  می‌غلطـد.  بی‌تحرکـی  و  ناامیـدی  پرتـگاه  در 
کلان‌نگـر اما با دیـدن قصورها و تقصیرهـا و ناملایمات 
بـه  و حتـی شکسـت‌ها و ناکامی‌هـا در یـک بخـش، 

بن‌بست نمی‌رسد. 
موفقیت‌هـا و پیشـرفت‌ها و تحرک‌هـا را در سـایر اجزاء 
سیسـتم می‌بینـد و از تجربـه همـان ناکامی‌هـایی کـه 
بـرای  می‌رسـاند،  بن‌بسـت  بـه  را  بخشـی‌نگر  ذهـن 

ساختن موفقیت بهره می‌برد.
2. اگـر بخواهیـم بـا نـگاه کلان، پروژه انـقلاب اسلامـی 
طـی سـال‌های پـس از پیروزی تاکـنون را تعریـف و سـپس 
ارزیابی کنیـم، بایـد بگوئیم طی 46 سـال گذشـته، ما در 
تـقلا و تلاش بـرای »دولت‌سـازی اسلامـی« بوده‌ایـم. 
یـک  یـک بخـش سـخت‌افزاری و  ایـن دولت‌سـازی، 
بخـش نرم‌افزاری داشـته اسـت. بخـش سـخت‌افزاری 
عبـارت اسـت از: »علـم، اختـراع، صنعـت، سیاسـت، 
اقتصـاد، اقتـدار سیاسـی و نظامـی، اعتبـار بین‌المللـی، 
تبلیـغ و ابزارهـای تبلیـغ«. در این جهت پیشـرفت‌های 
ایـن پیشـرفت  توجهـی حاصـل شـده و سیـر  قابـل 
همچنان ادامـه‌دار اسـت. از طـرف دشـمنان، از ابتدای 
پیروزی انـقلاب اسلامـی تلاش گسـترده و همه‌جانبه‌ای 
در جریـان بـوده کـه جمـهوری اسلامی بـه این وسـائط و 

این سخت‌افزارها دست نیابد.
می‌توان طیف گسـترده‌ای از اقدامات دشمن را در این 
چهارجـوب فهرسـت کـرد: حملـه نظامـی، تحریم‌هـای 

اقتصادی، فتنه‌های سیاسی داخلی، فتنه‌های سیاسی 
منطقـه‌ای. امروز وقتـی بـه مـسیری کـه از پـای کـوه تـا 
بدینجـا طـی کرده‌ایـم می‌نگریـم، بـا خـود می‌گوئیـم هـر 
جزئی از اجزای سلسله اقدامات دشمن طی این چهار 
و نیـم دهـه بـرای زمیـن زدن یـک ملـت کفایـت می‌کـرد، 
امـا بـه برکـت مقاومـت، مولفه‌هـای قـدرت مـا را صـد 
چنـدان کـرد. جمـهوری اسلامـی در عرصـه نظامـی بـه 
بازدارندگـی کامـل رسیـده اسـت، به‌نـحوی که بـه تعبیر 
دقیـق حضـرت آقـا، گزینـه نظامـی دشـمن از روی میـز 
تکان هـم نـخورد. دیروز مزدور منطقـه‌ای آمریـکا به نام 
صـدام حسیـن چنـان ادب شـد کـه امروز خـود آمریـکا 

نیز امکان و جرئت اقدام نظامی علیه ایران را ندارد.
در سـال ۲۰۱۶ موسسـه رنـد یـک گـزارش مهـم بـا عنوان 
»قـدرت اعمـال فشـار« منتشـر کـرد کـه در آن تصریـح 
شـده بود آمریـکا امکان اسـتفاده از گزینـه نظامی علیه 
 بـرای منزوی 

ً
 و علناً

ً
ایران را نـدارد. تحریم‌هایی که رسـماً

کردن و فلج کردن اقتصاد ما و ایجاد تقابـل میان مردم 
و نظـام وضـع شـده بـود، امروز کمانـه کـرده و تبدیـل بـه 
آمریـکا  یکـی از محورهـای اتحـاد دشـمنان و رقیبـان 
شـده اسـت. تردیـد نکنیـد کـه اگـر ایـن تحریم‌هـا روی 
ایران اثرگذار بود و ایـران را از پای می‌انداخت، تبدیل به 
یـک اهـرم موثـر قـدرت آمریـکا علیـه رقیبانش می‌شـد. 
اگـر نقطـه تمرکـز تحریم‌هـا، صفـر کـردن صـادرات نفـت 
ایـران و مختـل کـردن تجـارت خارجـی ایـران بـود، امروز 
تمام گزارش‌های معتبر داخلی و بین‌المللی می‌گویند 
تحریم‌هـا  از  پیـش  دوره  بـه  ایـران  نفـت  صـادرات 

بازگشـته و حجـم تجـارت خارجـی ایـران از دوره اجـرای 
برجام بیشتر است!

این وصـف جـک اسـتراو، وزیـر خارجـه سـابق انگلیس 
در سـال ۹۲ پـس از سـفری کـه بـه تهـران کـرده بـود، از 
 خواندنـی اسـت: »در حالی 

ً
ایـران تحـت تحریـم حقیقتـاً

کـه از فرودگاه [امـام] خمینـی� بـه سوی هتـل محـل 
اقامت خود می‌رفتیم از پیشـرفت‌ها در زمینه ساخت 
و ساز تاسیسـات زیربنایی شگفت‌زده شـدم؛ در حالی 
کـه فقـط ۹ سـال از سـفر قبلـی مـن بـه تهـران می‌گـذرد. 
سـاخت و سـاز بزرگراه‌هـا و خطـوط مـتروی جدیـدی در 
حال انجام بـود. با وجود تحریم‌ها تهران بیشـتر شـبیه 
مادریـد و آتـن بـه نظـر می‌رسـد و نـه شـبیه بمبئـی یـا 
 روزی نیسـت کـه خـبری از دسـتیابی 

ً
قاهـره.« تحقیقـاً

دانشـمندان جـوان کشورمـان بـه یـک توانمنـدی و 
فنـاوری منتشـر نشـود؛ به‌نـحوی کـه ایـن اخبـار دیگـر 

برایمان عادی شده‌اند.
هـدف دشـمن، ایجـاد اجمـاع جهانـی علیـه ایـران بـه 
بهانـه هسـته‌ای بـود، امـا مقاومت ملـت مـا ایـن پروژه 
اجماع‌سـازی را ناکام گذاشـت؛ به‌نـحوی کـه امروز ایران 
یکـی از محورهـای سـازمان‌ها و ائتلاف‌هـای جدیـدی 
سـازمان  از  زده‌انـد.  رقـم  را  جدیـد  نظـم  کـه  اسـت 
شـانگهای تـا بریکـس آغـوش خـود را بـه روی ایـران 
گشـوده‌اند. آمریـکا در منطقـه غـرب آسیا فتنه‌انـگیزی 
کـرد تـا ایـران را تضعیـف و در تلـه منطقـه ناامـن گرفتـار 
کنـد؛ امـا مقاومـت ایـران و متحـدان منطقـه‌ای‌اش، 
-همـچون  نیـز  را  جهـان  در  آمریـکا  نظامـی  تهدیـد 

تحریم‌هایش- بی‌اعتبار کرد.
امروز نـه کـشوری می‌تواند بـه قدرت نظامـی آمریکا اتکا 
و احسـاس امنیـت کنـد، نـه کـشوری وقعـی بـه قـدرت 
نظامـی آمریـکا می‌نهـد کـه از هـراس آن، بـه متحـدان 
واشـنگتن حمله نکنـد.   اما همـه اینها پیشـرفت‌های 
سـخت افـزاری هسـتند. بـه تعبیـر دقیـق رهبـر حکیـم 
انـقلاب اسلامـی، اگـر در بخـش نـرم افـزاری کـه متـن 
زندگی است، پیشرفت نکنیم، »پیشـرفت‌هائی که در 
بخـش اول کردیـم، نمی‌تواننـد مـا را رسـتگار کننـد و بـه 
مـا امنیـت و آرامـش روانـی ببخشـند؛ همچنـان کـه در 

دنیای غرب نتوانسته‌اند.
پیشـرفت‌های  اتـم،  بمـب  ثروت،  اینکـه  بـا  آنجـا  در 
گونـاگون علمـی و قـدرت نظامـی هسـت، افسـردگی، 
ناامیـدی، از درون به‌هـم ریختـن، عـدم امنیـت انسـان‌ها 
هـم  پوچـی  و  بی‌هدفـی  و  خانـواده  در  و  اجتمـاع  در 
هسـت. اصـل قضیـه ایـن اسـت کـه مـا بتوانیـم متـن 

زندگی را، این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم«.
حضـرت آقـا می‌فرماینـد ایـن بخـش نرم‌افـزاری، یعنـی 
بخش حقیقی و اصلی تمـدن اسلامی، عبارت اسـت از 
لبـاس،  مسـکن،  ازدواج،  خانـواده،  زندگـی،  سـبک 
الـگوی مصـرف، نوع خوراک، آشـپزی، تفریحـات، خـط، 
زبـان، کسـب و کار، رفتـار مـا در محـل کار، دانشـگاه، 
مدرسـه، فعالیـت سیاسـی، ورزش، رسـانه‌ای کـه در 
اختیـار ماسـت، پـدر و مـادر، همسـر، فرزنـد، رئیـس، 
و  نظافـت  سـفر،  دولـت،  مـأمور  پلیـس،  مرئـوس، 
کلام،  یـک  در  بیگانـه.  و  دشـمن  دوسـت،  طهـارت، 
بخش نرم‌افزاری تمـدن اسلامی عبارت اسـت از فرهنگ 

اسلامی.
لـذا به‌نظـر می‌رسـد مـسیری کـه از امروز تـا قلـه باقـی 
روی  اسلامـی  نرم‌افـزار  نصـب  پیمـود،  بایـد  و  مانـده 
سـخت‌افزارهایی اسـت کـه در ایـن مـدت بـه دسـت 
اقتصـاد،  در  بایـد  پایانـی،  گردنـه  ایـن  در  آورده‌ایـم. 
فرهنگ، روابط خارجی، روابط اجتماعی و… نسخه‌های 
نرم‌افزاری دشمن را از روی سخت‌افزارهای خود حذف 
و نسـخه‌های اسلامـی را جایگزیـن کنیـم. چـه، اگـر روی 
از  منبعـث  فـکری  نظامـات  خـود،  افزارهـای  سـخت 
تمـدن غـرب را نصـب کنیـم، خروجـی‌اش، بلاتردید یک 
انسـان  یـک  نـه  بـود،  انسـان مطلـوب غربی خواهـد 

مطلوب اسلامی.
3. اما پرســش اینجاســت کــه ایــن اســتقلال نرم‌افــزاری 
چگونــه ممکــن اســت؟ چــرا تاکــنون بــه ایــن اســتقلال 
نرسیده‌ایــم؟ کجــای مسیــر را اشــتباه پیموده‌ایــم و 
اســتقلال نرم‌افــزازی مســتلزم کــدام تــحول در چــه 

سطحی است؟
راقـم ایـن سـطور معتقـد اسـت رسیـدن بـه اسـتقلال 
کـشور  نظـم سیاسـی  در  تـحول  نرم‌افـزاری مسـتلزم 
اسـت. وقتـی بـه دهـه 60 -کـه از منظـر حرکت به سـمت 
اسـتقلال نرم‌افزاری یک دوره طلایی است- می‌نگریم، 
می‌بینیـم کـه هـم نهادسـازی‌های مبتنـی بـر ادبیـات 
انـقلاب اسلامـی، هم تدویـن قوانیـن و مـقررات مبتنی 
بـر احـکام اسلامـی، و هـم ترویـج هنجارهـای سیاسـی-

اجتماعـی اسلامـی یـک جریـان جـدی و قابـل توجـه 
اسـت. امـا پـس از روی کار آمـدن دولت سـازندگی، این 

جریان متوقف و سپس معکوس می‌شود.
انحلال نهادهای انقلابی و تاسیس نهادهـای غربی در 
کـشور  مـقررات  و  قوانیـن  قـرار می‌گیـرد،  کار  دسـتور 
غربی  نسـخه‌های  و  توسـعه  ادبیـات  بـا  متناسـب 
نگاشـته می‌شـود و ترویـج هنجارهـای اسلامـی جـای 

خود را به ترویج هنجارهای غربی می‌دهد.
ریشــه این امــر را بایــد در رویگردانی برخــی سیــاسیون از 
معــارف و اهــداف انــقلاب اسلامــی از یــک ســو، و 
منزوی‌ســازی نظریه‌پــردازان انــقلابی از عرصــه قــدرت 

و اجرا جست.
وقتــی بــه صحنــه سیاســی دهــه 60 می‌نگریــم، یــک 

سه ضلعی نظم‌ساز مشاهده می‌کنیم:
تئوری‌پــردازی انــقلابی، قــدرت سیاســی و مدیریــت 

اجرایی.
شــخصیت‌های صاحب نظر در معــارف انــقلاب اسلامی 
کــه مرجــع فــکری نیروهــای انــقلابی بــه شــمار می‌رونــد و 
سیاســی- هنجارهــای  ترویــج  و  تبییــن  ماموریــت 
مناصــب  می‌کشــند،  دوش  بــه  را  اسلام  اجتماعــی 
ــد و از قــدرت سیاســی  ــر عهــده دارن سیاســی کــشور را ب
نیــز برخوردارنــد. هــر چــه از دهــه 60 فاصلــه می‌گیریــم، 

اضلاع این مثلث نیز از هم گسسته می‌شوند. 
قدرت سیاســی به یک لایه پنهان مــی‌رود، نظریه‌پــردازان 
انــقلابی از صحنــه سیاســی کنــار گذاشــته می‌شــوند، و 
مناصــب سیاســی میــان افــرادی توزیــع می‌شــود کــه 
بتواننــد بــه شیوه‌هــای مختلــف بــه لایــه پنهــان قــدرت 
نزدیــک شــده و بی چون و چــرا دســتورات ایــن لایــه را 
اجرا نماینــد. از آنجائیکه افراد بلندقامت هرگز تســلیم 
چنین مناســباتی نمی‌شــوند، مناصب سیاســی توســط 
کوته‌قامتان اشغال می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری 
بــر  مبتنــی  جهــت‌گیری  تشــخیص  قــدرت  اساســا 
انــقلاب اسلامــی را از نســخه‌های غربی ندارند و تســلیم 
نســخه‌های کارشناســان زیردســت خــود می‌شــوند؛ 

که عمدتا ترجمه تجویزهای نهادهای غربی هستند.
آن تحولی که برای اسـتقلال نرم‌افزاری باید رقـم بخورد، 
تجمیع مجدد سه ضلع یاد شده اسـت. نظریه‌پردازان 
انقلابی علی الخصوص علمایی کـه در عرصه گفتمانی 
پرچـم مبـارزه بـا تمـدن غربی را دارنـد و مرجـع فـکری 
نیروهـای انـقلابی بـه شـمار می‌رونـد، بایـد بـه قـدرت 
جریـان  و  بازگردنـد  سیاسـی  مناصـب  و  سیاسـی 
نهادسـازی، تدوین قواعـد و قوانین مبتنی بر اندیشـه 
دینی، و تبییـن و ترویـج هنجارهـای اسلام سیاسـی را از 
و  مطـهری  و  بهشـتی  خمینـی�،  امـام  گیرنـد.  سـر 
خامنه‌ای و باهنـر و... را داشـت؛ اما امام خامنـه‌‌ای� از 
این حیث تنهاسـت؛ و ریشـه ایـن تنهـایی، در چینش 

سیاسی کشور است. 
پوشیـدن ردای سیاسـتمداری در پسـتوها و محافـل 
بایـد پایـان یابـد و عیـار سیاسـتمداران در مرئـی و منظـر 
ملـت و در جریان کـش و قوس‌هـا و منازعات گفتمانی 

تعیین شود.



۱۰

 : آقای حریری، شما در توییتی اشاره کردید که 
خ هـای بـالای امروز یـک بمـب سـاعتی  دلار بـا ایـن نر
اسـت. چرایی این موضوع را می‌توانید توضیح بیشـتری 

بدهید؟
اگــر بخواهیــم دقیق‌تــر نــگاه کنیــم، از دهــه ۱۳۵۰ )قبــل 
ــا تورم  ــا اواخــر دهــه ۱۳۸۰، اقتصــاد ایــران ب از انــقلاب( ت
دو رقمــی و متوســط ســالانه حــدود ۲۰ درصــد روبــه‌رو 
بــود. ایــن یــک مشــکل اقتصــادی مزمــن بــود کــه هــر 
ســال بــه طور میانگیــن، تورم حــدود ۲۰ درصــد بــود. امــا 
تحریم‌هــا  از  ناشــی  ارزی  بحــران  وارد  کــه  زمانــی  از 
شــدیم، اوضــاع پیچیده‌تــر شــد. در اواخــر دهــه ۱۳۸۰ و 
اوایــل دهــه ۱۳۹۰، بانــک مــرکزی ایــران تحــت تحریم‌های 
شورای  تحریم‌هــای  جملــه  از  گرفــت؛  قــرار  شــدید 
ــکا. ایــن  ــا و آمری ــه اروپ امنیــت، ســازمان ملــل، اتحادی
تحریم‌هــا باعــث شــد کــه درآمدهــای نفتــی کــشور در 

دسترس نباشد یا به سختی قابل تحقق باشد.
در آن زمــان، نرخ تورم تغییــرات جــدی کــرد. پیــش از 
ایــن، تورم ۴۰ درصــد و بالاتــر تنهــا در دوران بازســازی 
بعــد از جنــگ اتفــاق افتــاده بــود، ولــی در دهــه ۱۳۹۰، 
تورم ۴۰ درصــد و بیشــتر بــه یــک وضعیــت عــادی بــرای 
اقتصــاد ایــران تبدیــل شــد. ایــن جهــش تورم از ۲۰ 
درصــد بــه ۴۰ درصــد، تنها بــه علــت مشــکلات اقتصادی 
ایــن  در  هــم  ارز  نرخ  بلکــه  اســت؛  نبــوده  داخلــی 
مــوضوع نقــش اساســی داشــته اســت. بــا تحریم‌هــا، 
ایــران دسترســی بــه منابــع ارزی نداشــت و بانــک مــرکزی 
قــادر نبــود تمامــی تقاضاهــای بــازار ارز را پوشــش 
دهــد. بــه همیــن دلیــل، بــازار ارز آزاد شــکل گرفــت و 

این باعث ایجاد تورم ۲۰ درصدی در اقتصاد شد.
در عــرض چنــد مــاه، نرخ ارز از کانــال 50 هــزار تومــان 
رسیــد بــه کانــال 80 هــزار تومــان رسیــد. ایــن یعنــی 
کــه   ، ارز نرخ  در  درصــدی   ۵۰  -  40 حــدود  افزایــش 
نتیجــه‌اش کاهــش شــدید ارزش پول ملــی بــود. ایــن 
تغییــرات، قــدرت خریــد مــردم را تحــت تأثیــر قــرار داد و 
زندگــی بسیــاری از افــراد را دشــوارتر کــرد. در گذشــته، 
مــردم و دولــت توانســته بودنــد بــا پس‌اندازهــایی کــه 
داشــتند، وضعیــت اقتصــادی را بهتــر مدیریــت کنند، 
امــا بــا شــدت گرفتــن تحریم‌هــا از ســال ۱۳۹۷ بــه بعــد، 

این پس‌اندازها بی‌فایده شد. 
از ســال ۱۳۹۷، بــا شــدت گرفتــن تحریم‌هــا و کمبــود 
منابــع ارزی، وضعیــت اقتصــادی کــشور ســخت‌تر 
شــد. ارز از حــدود ۳۵۰۰-۳۶۰۰ تومــان بــه بــازه ۱۴-۱۳ 
هــزار تومــان جهــش کــرد. حــالا ســفره‌ها روز بــه روز 
فقیرتــر می‌شــود. ایــن وضعیــت نــه تنهــا در طبقــات 
ــر هــم  پاییــن جامعــه، بلکــه حتــی در بخش‌هــای بالات

تاثیــر گذاشــته اســت. یعنــی دیگــر بایــد از صدک‌هــای 
درآمــدی صحبــت کنیــم، نــه فقــط دهک‌هــا. البتــه 
بسیــاری از افــراد در طبقــات بالاتــر، بــه دلیــل افزایــش 
تورم ممکــن  اســت ســودهایی هــم ببرنــد امــا تأثیــر 
واقعــی ایــن بحــران را مــردم در هفــت یــا هشــت دهــک 

پایین جامعه احساس می‌کنند.
کیفیــت زندگــی مــردم پاییــن آمــده اســت؛ مصــرف 
غ، و لبنیــات کاهــش یافتــه و آمــار تولیــد  گوشــت، مر
ایــن  اســت.  کاهــش  همیــن  نشــان‌دهنده  هــم 
ــژه در دهک‌هــای  ــه وی ــرات در وضعیــت زندگــی ب تغیی
پاییــن و متوســط جامعــه مشــهود اســت. کســانی کــه 
پیش‌تــر در نواحــی شــهری بــا شــرایط اقتصــادی بهتــر 
زندگــی می‌کردنــد، حــالا مجــبور بــه نقــل مــکان بــه 
حاشیــه شــهرها شــده‌اند. کســانی کــه در طبقــات 
پایین‌تــر قــرار دارنــد، بــرای تأمیــن حداقل‌هــای زندگــی 

به شدت تحت فشارند.
ایــن مشــکلات فقــط اقتصــادی نیســتند. بــا افزایــش 
فشــارهای اقتصــادی، نارضایتــی اجتماعــی بیشــتر 
می‌شــود. در ســال‌های گذشــته، ماننــد ســال‌های 
۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، ایــن نارضایتی‌هــا باعث اعتراضات 
خیابانــی در طبقــه متوســط شــهری شــده اســت. ایــن 
نارضایتی‌هــا بــه دلیــل مشــکلات اقتصــادی اســت کــه 

بــرای طبقــه متوســط ایجــاد شــده، از جملــه مشــکل 
در دسترســی بــه مســکن. بــرای بسیــاری از افــراد، 
ــه یــک آرزوی  ــا ۴۰ مــتری ب ــه ۳۰ ی حتــی داشــتن یــک خان
دســت‌نیافتنی تبدیــل شــده اســت، در حالــی کــه در 
سوی دیگــر، برخــی افــراد در ویلاهــای مجلــل زندگــی 

می‌کنند.
ایــن وضعیــت اقتصــادی نــه تنهــا بــه کاهــش کیفیــت 
زندگــی و افزایــش فقــر منجــر شــده، بلکــه فشــارهایی 
را بــه طبقــه متوســط وارد کــرده کــه در نهایــت ممکــن 
اســت تبعــات اجتماعــی و سیاســی جــدی بــه همــراه 
داشــته باشــد. بــرای بسیــاری از مــردم، ناتوانــی در 
تأمیــن حداقل‌هــای زندگــی باعــث شــده تــا بسیــاری از 

مسائل اجتماعی و حتی سیاسی را جدی‌تر بگیرند.
ایــن رونــد، اگــر ادامــه یابــد، می‌توانــد بــه بحران‌هــای 
اجتماعــی و حتــی نارضایتی‌هــای عمومی گســترده‌تری 
منجر شــود. در چنین شــرایطی، فشــارهای اقتصــادی و 
اجتماعــی بیشــتر از همیشــه خــود را نشــان خواهنــد 
داد و ممکــن اســت تبعــات اجتماعــی و سیاســی 
جدیــدی بــه وجــود آیــد. ایــن توضیحــات نشــان می‌دهند 
 ناشــی از یــک عامــل 

ً
کــه بحــران اقتصــادی ایــران صرفــاً

کاهــش  تحریم‌هــا،  از  مجموعــه‌ای  بلکــه  نیســت، 
مدیریــت  در  ضعــف  و  ارزی،  منابــع  بــه  دسترســی 
اقتصــادی کــشور در ســال‌های اخیــر، همــه دســت بــه 
دســت هــم داده‌انــد تــا ایــن وضعیــت دشــوار را بــه 
وجــود بیاورنــد. مــا بــه عنــوان کســانی کــه انــقلاب 
زحمــت  کشورمــان  در  تغییــرات  بــرای  و  کرده‌ایــم 
کشیده‌ایــم، اکــنون شــاهد چنیــن شــرایطی هســتیم، 
 ناراحت‌کننــده اســت. زمانــی کــه انــقلاب شــد، 

ً
واقعــاً

مــن یــک جــوان ۱۸ یــا ۱۹ ســاله بــودم و شــاهد تحــولات 
بزرگــی در کــشور بــودم. مــا جنــگ را تحمــل کردیــم و از 
آن عــبور کردیــم، امــا اکــنون بــه جــایی رسیده‌ایــم کــه 
تاریــخ  بــه  قــبلاً  کــه  خطراتــی  می‌کنیــم  احســاس 
پیوســته بودنــد، دوبــاره در حــال بازگشــت هســتند. 
گروه‌هــای  یــا  پهــلوی  خانــدان  ماننــد  موضوعاتــی 
تروریســتی کــه در دهــه ۶۰ بــه زبالــه‌دان تاریــخ رفتــه 

بودند، دوباره به اخبار برگشتند.

 عـدم اعتمـاد بیـن مـردم و بخشـی از حاکمیـت از 
سال 1396 ایجاد شده

 : این وضعیت چگونه شکل گرفته و راه حل 
چیست؟

ــا یــک بحــران جدیــدی  ــه ایــن ســو ب مــا از ســال ۱۳۹۶ ب
مواجــه بوده‌ایــم آن هــم عــدم اعتمــاد بیــن مــردم و 
بخشــی از حاکمیــت اســت. ایــن بحــران در انتخابــات 

ریاســت جمــهوری گذشــته کاملاً مشــهود بــود، زمانی 
از شــرکت در انتخابــات  از مــردم  کــه حــدود نیمــی 
خــودداری کردنــد. اگــر بخواهیــم بــه آینــده امیــدوار 
باشیــم، بایــد ایــن بحــران اعتمــاد را حــل کنیــم و راهــی 
بــرای بازســازی آن پیــدا کنیــم، در غیــر ایــن صورت 
وضعیــت موجــود پایــدار نخواهــد مانــد و تبعــات آن 

بر همه ابعاد جامعه تأثیر خواهد گذاشت.

 رئیس‌جمهوری که تنها ۳۰ درصد از آرا را به دست 
آورده، نمی‌تواند کمپین‌های مؤثری راه بیندازد

بــرای مثــال، رئیس‌جمــهور منتخــب مــا کمتــر از نیمــی 
از آرا را بــه دســت آورده اســت، یعنــی حــدود ۲۵ یــا ۲۶ 
درصــد از آرا بــه ایشــان تعلــق دارد. در حقیقــت، حــدود 
۷۵ درصــد یــا حتــی بیشــتر از جامعــه بــه ایشــان رای 
نداده‌انــد و او را نمی‌پذیرنــد. ایــن یــک واقعیت اســت. 
ــگری  ــودن ایــن واقعیــت، بحــث دی ــط ب ــا غل درســت ی
اســت، امــا واقعیــت همیــن اســت. در جهــان وقتــی 
کــه می‌خواهیــد یــک کمپیــن اجتماعــی راه بیندازیــد، 
معمــولاً نهادهــای مردمــی یــا انجمن‌هــای غیــر دولتــی 
تــا  می‌کننــد  تلاش  و  می‌شــوند  عمــل  وارد   )NGO(
تحولــی اجتماعــی ایجــاد کننــد. امــا در شــرایط فعلــی، 
رئیس‌جمــهوری کــه تنهــا ۳۰ درصــد از آرا را بــه دســت 

راه  مــؤثری  کمپین‌هــای  بــود  نخواهــد  قــادر  آورده، 
بینــدازد. حتــی اگــر بــا خوش‌بینــی فــرض کنیــم کــه ۳۰ 
ــد، ایــن ۳۰ درصــد هــم  ــه او رای داده‌ان درصــد از مــردم ب
احتمــالاً از حــب و علاقــه بــه او نبــوده اســت، بلکــه 
ــوده اســت.  ــا دیگــران ب بیشــتر از بغــض و مخالفــت ب
و  وزیــر صمــت  رئیس‌جمــهوری،  بنابرایــن، چنیــن 
حتــی آقــای ظریــف نمی‌توانــد حرکت‌هــای مــؤثری در 
ســطح جامعــه ایجــاد کنــد، چــرا کــه حمایــت مردمــی 
لازم بــرای چنیــن حرکت‌هــایی وجــود نــدارد و حتــی 
نتیجــه  هــم  کمتــر  درجــه  دو  کمیپــن  یــک  بــرای 

معکوس حاصل خواهد شدوحاکمیت. 

 : علت اصلی در یک جمله چیست؟
علـت اصلـی بی‌اعتمـادی مـردم، مسـائل معیشـتی 
اسـت. مـن از نظـر سیاسـی خـود را بـه هیچ‌کـدام از 
جناح‌هـای موجـود در کـشور وابسـته نمی‌بینـم، چـرا 
کـه ایـن نوع نـگاه محدودکننـده اسـت. مـن سـعی 
می‌کنـم کـه در قالـب هیچ‌کـدام از احـزاب و گروه‌هـای 
سیاسـی قـرار نگیـرم، چـرا کـه معتقـدم ایـن امـر باعـث 
محدود شـدن افکار و دیدگاه‌ها می‌شـود. در نهایت، 
تمـام ابزارهای حکومتی مانند ارتش، سـپاه، سـازمان 
تبلیغـات اسلامـی، جامعـه المصطفـی، شـرکت‌های 
خدماتـی و دولتـی، همـه بایـد در جهـت رفـاه مـردم و 
بهبود شـرایط زندگی آنان خدمت کننـد. موفقیت هر 
حکومـت بایـد بـا معیـار رفـاه و کیفیـت زندگـی مـردم 
سـنجیده شـود. اگر یک حکومت نتوانـد رفاه مـردم را 
و  ایدئولوژیـک  شـعارهای  از  هیچ‌یـک  کنـد،  تأمیـن 
بـه  برسـد.  مطلـوب  نتیجـه  بـه  نمی‌توانـد  سیاسـی 
عنـوان مثـال، اگـر مـردم نتواننـد نیازهـای اولیه خـود را 
تأمیـن کننـد و مجـبور شـوند بـرای گـذران زندگـی بـه 
سـختی کار کننـد، هیـچ اندیشـه‌ای نمی‌توانـد آن‌هـا را 

راضی کند.
این مشــکلات باعــث می‌شــود که حتی کســانی کــه در 
ســطوح بــالای اجتماعــی قــرار دارنــد، نســبت به نظــام و 
مقامــات آن بدبیــن شــوند. در ایــن میــان شــاید کســی 
هــم توجــه نکنــد کــه ایــن ایــرادات ناشــی از رفتــار مــا و 
افــراد مســئول در بخش‌هــای مختلــف اســت و نــه 

اصل اندیشه و مسیر. 

 تجربه مرصاد گره‌گشاست
حــالا بــرای مشــخص شــدن بحــث وضعیــت سوریــه را 
ــم کــه وقتــی  ــه دیدی ــران مقایســه کنیــد. در سوری ــا ای ب
پشــتوانه مردمــی از حکومــت ســلب شــد، گروه‌هــای 
تروریســتی از مرز ترکیــه تــا دمشــق پیــشروی کردنــد. 
در آنجــا، بــه دلیــل نبــود حمایــت مردمــی، حتــی بــا 
اســتفاده از تجهیــزات ســنگین، دشــمنان توانســتند 
در  در ســال ۱۳۶۸و  امــا  ایــران  در  کننــد.  پیــشروی 
جریــان واقعــه مرصــاد، گروه‌هــای مشــابهی همــچون 
فرقــه رجوی بــا سلاح‌هــای نیمه‌ســنگین و بــه قصــد 
حملــه بــه تهــران، حرکــت کردنــد. امــا در نهایــت، بــا 
حمایت ســنگینی مردم و همبســتگی اجتماعــی، این 
تهدیــدات ســرکوب شــد. صبــح ماجــرای حملــه از 
سیــل  نمی‌توانســتیم  عصــر  و  شــد  اعلام  رادیــو 
جمعیــت بــه ســمت غــرب را کنــترل کنیــم. چــرا؟ چون 
ــقلاب و  ــرای حفــظ ان ــا نظــام و رهــبری، ب مــردم همــراه ب
کــشور ایســتادگی کردنــد. در آن زمــان، مــردم بــا ایمــان 
بــه رهــبری امــام خمینــی و انــقلاب، حاضــر بودنــد جــان 
خــود را فــدای نظــام کننــد. در واقــع، در آن مقطــع مــردم 
بــرای حفــظ کــشور و انــقلاب دســت بــه اقدامــی عظیــم 
زدنــد. بــه همیــن دلیــل، ایــن گروه‌هــا نتوانســتند در 
نهایــت  در  و  کننــد  ایســتادگی  مــردم  اراده  برابــر 

سرکوب شدند.

 در شــرایط تورمــی، کاهــش ارزش پــول ملــی بــرای 
افزایش صادرات، راهکار نیست

 : در ایــــن راســــتا، بسیــــاری معتقدنــــد کــــه 
ــردن  ــ ــالا ب ــ ــردم، در ب ــ ــادی م ــ ــــکلات اقتص ــــل مش راه‌ح
خ ارز اســــت تــــا صــــادرات بــــرای تولیدکننــــدگان ایرانــــی  نر

به صرفه‌تر شود.
این‌هــا همــه حــد و حــدودی دارد. کاهــش ارزش پول 
ملــی به‌تنهــایی نمی‌توانــد بــه افزایــش صــادرات کمک 
کنــد. ایــن تــئوری در شــرایطی کــه کــشور دچــار تورم ۵۰ 
درصــدی اســت، کاربــردی نــدارد. اگــر در کــشوری تورم 
منفــی یــا بسیــار پاییــن باشــد، ممکــن اســت کاهــش 
ارزش پول ملــی در کوتاه‌مــدت آن هــم تــا ســقف یکــی 
دو درصــد مفیــد باشــد، امــا در کشورهــایی بــا تورم بالا، 
ایــن روش مؤثــر نخواهــد بــود. اینهــا شــوخی موجــود 
کــه  رســانه‌ها  برخــی  البتــه  کتابهاســت.  برخــی  در 

این فساد و رابطه‌های 
پشت‌پرده باعث شده که 

بسیاری از شرکت‌های 
بزرگ مانند پالایشگاه‌ها یا 

پتروشیمی‌ها، نه تنها 
به‌طور مستقیم به مردم 
پاسخگو نباشند، بلکه 

حتی مجامع عمومی 
واقعی هم نداشته باشند. 
مجمع عمومی آن‌طور که 
باید نباید به‌طور شفاف 
فعالیت کند، چون عملاً 

هیچ نظارتی از سوی مردم 
بر این شرکت‌ها وجود 

ندارد و آنها در پشت 
درهای بسته اداره 

می‌شوند

رئیس‌جمهوری که تنها ۳۰ 
درصد از آرا را به دست 

آورده، قادر نخواهد بود 
کمپین‌های مؤثری راه 

بیندازد. حتی اگر با 
خوش‌بینی فرض کنیم که 
۳۰ درصد از مردم به او رای 

داده‌اند، این ۳۰ درصد هم 
احتمالاً از حب و علاقه به او 
نبوده است، بلکه بیشتر از 
بغض و مخالفت با دیگران 

بوده است. بنابراین، 
چنین رئیس‌جمهوری، 
وزیر صمت و حتی آقای 

ظریف نمی‌تواند 
حرکت‌های مؤثری در 

سطح جامعه ایجاد کند

نگــاه

مجیدرضا حریری رئیس اتاق  بازرگانی ایران و چین در گفتگو با »حکمران«:

در جنگ اقتصادی، قدری هم باید ارتدوکس باشید 
شفافیت و پاسخگویی می�بایست به شرکت�های بزرگ برگردد/ فولادی�ها و پتروشیمی�ها عمدتا نظارت پذیر نیستند

در روزهــایی کــه قیمــت دلار ســر بــه فلــک کشیــده و بازارهــای مختلــف را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، بــه ســراغ یکی 
از قدیمی‌های بازار و اقتصاد کشور رفتیم تا جزئیات این وضعیت را با وی حلاجی کنیم. 

مجیدرضــا حریری رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن دل پری از وضعیــت حکمرانــی اقتصــادی کــشور داشــت و 

انتقادهای فراوانی را نسبت به این وضعیت مطرح کرد.
مشروحــی منتخــب از ایــن گفتــگوی تفصیلــی در ادامــه از نظــر می‌گــذرد. بــرای مشــاهده کامــل 

این گفتگو به صفحه یوتیوب »حکمران« مراجعه کنید.
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حامیانــی از پتروشیمی‌هــا و فولادی‌هــا دارنــد چون 
کســب و کارشــان بــه ایــن موضوعــات وابســته اســت 

ممکن است که تعمدا در این مسیر حرکت کنند. 
بــرای مثــال، در چیــن، بــا تغییــرات کوچــک در ارزش 
پول ملــی ســعی می‌کننــد تــا بــر اثــرات سیاســت‌های 
تجــاری، ماننــد افزایــش تعرفه‌هــا، غلبــه کننــد. در 
پیچیــده  اقتصــادی  بحــران  یــک  بــا  ایــران  مقابــل، 

روبه‌رو است که به‌راحتی قابل حل نیست. 

 : فرمودیــد کــه عــده‌ای هســتند کــه صاحــب 
قــدرت و ثروت‌انــد و بــا تبلیغــات و هزینه‌هــای کلان، 
ــؤال  ــد. س ــت می‌کنن ــود هدای ــع خ ــت‌ها را به‌نف سیاس
مــن ایــن اســت کــه وقتــی دلار در ابتــدای انــقلاب ۷ 
تومــان بــوده و حــالا بــه 80 هــزار تومــان رسیــده، آیــا ایــن 

تغییر در قیمت دلار واقعاً منطقی است؟ 
بیاییــد  از یــک مسیــر دیگــر مســاله را بررســی کنیــم. 
آمارهــا نشــان می‌دهنــد کــه در ســال ۹۳، صــادرات ایــران 
حــدود ۵۰ میلیــارد دلار بــوده و بیــش از ۸۰ درصــد آن 
مربــوط بــه محصــولات خــام نفتــی، پتروشیمــی، فــولاد 
 از یارانه‌های 

ً
و معدنــی اســت. ایــن محصــولات عمدتــاً

دولتــی بهــره می‌برنــد، از جملــه انرژی ارزان و حمل‌ونقــل 
داخلــی ارزان. بنابرایــن، وقتــی دلار افزایــش می‌یابــد، 
بــه‌طور طبیعــی صــادرات ایــران از نظــر ارزش بــالا مــی‌رود، 
امــا ایــن فقــط افزایــش قیمــت اســت و نــه افزایــش 
واقعــی حجــم صــادرات.  علاوه بــر ایــن80 درصــد کــه 
نهایتــا شــامل محصــولات صــد و چنــد شــرکت اســت، 
بخــش کشــاورزی هــم هســت، صــادرات محصــولات 
باغــی مثــل پســته و زعفــران کمتــر از ۱۰ درصــد اســت، و 
صــادرات صنعتــی نیــز در همیــن حــدود اســت. همچنــان 
بیشــتر صــادرات ایــران بــه کشورهــای همســایه ماننــد 
عــراق و افغانســتان مــی‌رود کــه ایــن بازارهــا هــم پایــدار 
نیســتند. به‌عبــارت دیگــر، در ایــن ۱۰ ســال گذشــته، 
نــه ترکیــب صــادرات تغییــر کــرده و نــه کشورهــای 

مقصد آن، نه حجم و ارزش و ....
اگــر فــرض کنیــم کــه هــدف از افزایــش قیمــت دلار 
ــه ایــن نکتــه توجــه کــرد  ــد ب رونــق صــادرات اســت، بای
که بایــد بــرای صــادرات صنعتــی و ارزش‌افزوده بیشــتر 
تلاش کنیــم. صادراتــی کــه بــه بازارهــای بزرگ جهانــی 
برود، نه‌تنهــا بــه کــشور ارز مــی‌آورد، بلکــه بــه رشــد 
اقتصــادی و اشــتغال‌زایی کمــک می‌کنــد. امــا در حــال 
حاضــر، بسیــاری از صــادرات ایــران وابســته بــه کالاهــای 
ــه‌صورت مقطعــی از یارانه‌هــای  خــام اســت و بیشــتر ب

دولتی بهره می‌برد.
ایـران  در  ارزی  تغییـرات  کـه  گفـت  بایـد  نهایـت،  در 
به‌تنهایی نمی‌توانـد عامل رونق صادرات باشـد. برای 
بهبـود واقعـی صـادرات، نیـاز بـه تغییـرات سـاختاری در 
سیاسـت‌های اقتصـادی و ایجـاد یـک اقتصـاد مبتنی 
ارزش‌افزوده داریـم. همچنیـن  بـر تولیـد صنعتـی و 
ایـن  از  هیچ‌کـدام  کـه  باشیـم  داشـته  نظـر  در  بایـد 
تغییـرات بـدون توجـه بـه بازارهـای پایـدار و تقویـت 

بخش خصوصی به نتیجه نخواهند رسید.

 نتیجه خصوصی‌سازی، یک اقدام ظاهری بود
 : خـب ایـن 100 و انـدی شـرکت کـه فرمودیـد 
حدود 80 درصد صادرات را انجام می‌دهند واقعا قابل 

کنترل نیستند؟
عمدتــا هیــچ مجمــع عمومــی متناســبی ندارنــد، عمدتــا 
وزیــران بــرای تعییــن مدیــران ایــن مجموعه‌هــا حکــم 
می‌زننــد و حــالا در همیــن سیســتم‌ها، شــاهد ایــن 
عــده‌ای  دســت  در  تصمیم‌گیری‌هــا  کــه  هســتیم 
ــه‌طور مثــال، در مورد ســهام عدالــت،  خــاص اســت. ب
حتــی اگــر مــردم ســهام‌دار باشــند، در حقیقــت به‌عنــوان 
یــک یارانــه ثابــت عمــل می‌کنــد کــه هــر هفــت یــا هشــت 
ســال یک‌بــار پنــج میــلیون تومــان بــه مــردم داده 
می‌شــود. ایــن افــراد عــملاً هیچ‌گونــه حــق اظهــار نظــر 
یــا مشــارکت واقعــی در امور ســهام‌داری ندارنــد. در 
نتیجــه، خصوصی‌ســازی کــه قــرار بــود بــه توســعه 
بخــش خصوصــی و کارآمــدی بیشــتر منجــر شــود، 
ــه سیســتمی تبدیــل شــده کــه فقــط در ظاهــر  عــملاً ب
خصوصــی اســت و در عمــل همچنــان تحــت نظــارت 
دولــت قــرار دارد. قــبلاً بسیــاری از شــرکت‌های بزرگ 
ماننــد فــولاد مبارکــه، ذوب‌آهــن و فــولاد خوزســتان که 
از بزرگ‌تریــن شــرکت‌های فــولادی کــشور هســتند، 
دولتــی بودنــد. در آن زمــان، اگــر در شــرکت‌ها تخلفی یا 
سوءاســتفاده‌ای اتفــاق می‌افتــاد، نماینــدگان مجلــس 
می‌توانســتند بــه آن توجــه کننــد و وزیــر مربوطــه مجــبور 
بــه پاســخ‌گویی می‌شــد. در ایــن سیســتم، چهــار یــا 
ــه‌طور فعــال و به‌درســتی  پنــج نماینــده مجلــس کــه ب

در پی مســائل اقتصادی بودنــد، می‌توانســتند وزیر را 
بــه مجلــس فراخوانــده و از او توضیــح بخواهنــد. ایــن 
مســئله در افــکار عمومــی هــم بازتــاب داشــت و مــردم 
می‌دانســتند کــه نهــادی مســئول پاســخگویی وجــود 

دارد.

 شفافیت و پاسخگویی می‌بایست به شرکت‌های 
بزرگ برگردد/ فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها عمدتا نظارت 

پذیر نیستند
امــا بــا گذشــت زمــان و تغییــرات در ســاختار مالکیــت، 
شــرکت‌های  بــه  تبدیــل  دولتــی  شــرکت‌های 
نیمه‌خصوصــی یــا خصوصــی شــده‌اند. ایــن تغییــرات 
ــر  ــه ایــن شــد کــه مســئولیت‌پذیری کمرنگ‌ت منجــر ب
شــود و در عمــل، نظــارت عمومــی و دولتــی کمتــر از 
گذشــته باشــد. حــالا، اگــر شــرکتی ضرر کنــد یــا مدیــران 
آن از پاداش‌هــای کلان بهره‌منــد شــوند، ســهام‌داران 
نمی‌تواننــد از مدیــران خــود ســوالی بپرســند یــا حتــی 
در تصمیم‌گیری‌هــای کلان مشــارکت کننــد. در واقــع، 
ســهام‌داران حتی اگر درصــد کمــی از ســهام را در اختیار 
داشــته باشــند، در مجمع عمومی حق دارنــد از عملکرد 
شــرکت ســوال کننــد، امــا در بسیــاری از مواقــع ایــن 

سوالات بی‌پاسخ می‌ماند.
بــرای  کــه  در چنیــن شــرایطی، مدل‌هــای مدیریتــی 
نظــارت و پاســخ‌گویی به مــردم وجود داشــتند، بــه‌طور 
مؤثــر از بیــن رفته‌انــد. در گذشــته، نماینــدگان مجلــس 
به‌عنــوان واســطه‌ای بــرای ارتبــاط مــردم بــا دولــت و 
شــرکت‌های دولتــی عمــل می‌کردنــد، امــا اکــنون ایــن 
فاصلــه ایجــاد شــده و بسیــاری از شــرکت‌ها در مواجهــه 
نمی‌تواننــد  مدیریتــی،  و  اقتصــادی  مشــکلات  بــا 
پاســخگوی خواســته‌های عمومــی باشــند. بنابرایــن، 
اگر بخواهیم بهبودهایی در ســاختار مدیریتی و نظارتی 
کــشور ایجــاد کنیــم، بایــد راه‌هــایی بــرای بازگردانــدن 
شــفافیت و پاســخ‌گویی بــه شــرکت‌های بزرگ پیــدا 
کنیم. ایــن شــامل تعییــن هیئت‌مدیره‌هــایی می‌شــود 

 از نظــر مدیریتــی توانمنــد باشــند و قــادر بــه 
ً
کــه واقعــاً

نظارت بر تصمیمات کلان اقتصــادی باشــند. همچنین، 
ــه مــردم و ســهام‌داران حقیقــی و  ــرد ک ــد تضمیــن ک بای
 نهادهــای دولتــی و شــبه‌دولتی، قــادر بــه 

ً
نــه صرفــاً

پرســش از مدیــران و تصمیم‌گیرنــدگان باشــند. ایــن 
کار می‌توانــد بــا برگــزاری مجامــع عمومــی واقعــی و 
ــر  شــفاف‌تر، و همچنیــن ارتقــاء نظارت‌هــای خارجــی ب

عملکرد شرکت‌ها انجام شود.
ایــن فســاد و رابطه‌هــای پشــت‌پرده باعــث شــده کــه 
بسیــاری از شــرکت‌های بزرگ ماننــد پالایشــگاه‌ها یــا 
پتروشیمی‌هــا، نــه تنهــا بــه‌طور مســتقیم بــه مــردم 
پاســخگو نباشــند، بلکه حتی مجامــع عمومــی واقعی 
هــم نداشــته باشــند. مجمــع عمومــی آن‌طور کــه بایــد 
نبایــد بــه‌طور شــفاف فعالیــت کنــد، چون عــملاً هیــچ 
نظارتــی از سوی مــردم بر ایــن شــرکت‌ها وجود نــدارد و 
آنهــا در پشــت درهــای بســته اداره می‌شــوند. مــثلاً در 
بعضــی مــوارد حتــی صورت‌هــای مالــی ایــن شــرکت‌ها 

هم در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.
ایــن نوع اقتصــاد بــه اقتصــاد »الیگارش‌هــا« یــا همــان 
ترکیــب ثروت و قــدرت تبدیــل شــده اســت. در ایــن 
سیســتم، افــراد قدرتمنــد تنهــا بــه دنبــال افزایــش 
ثروت و قــدرت خــود هســتند، بــدون توجــه بــه منافــع 
عمومــی یــا قوانیــن بــازار. ایــن وضعیــت باعــث می‌شــود 
کــه منابــع دولتــی به‌جــای اینکــه بــه‌طور عادلانــه توزیــع 
از  کــه  شــوند، در اختیــار افــرادی خــاص قــرار گیــرد 

رانت‌ها و یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند.

 حمایت‌هــای دولتــی بــه جــای توســعه صــادرات، 
نوآوری را از بین برده است

حمایت‌هــای دولتــی از ایــن شــرکت‌ها به‌جــای کمــک 
بــه رقابت‌پــذیری و توســعه صــادرات، عــملاً باعــث 
می‌شــود کــه آنهــا کمتــر بــه فکــر توســعه واقعــی و 
نــوآوری باشــند. مــثلاً در بسیــاری از مواقــع، شــرکت‌های 
بزرگ از یارانه‌هــای انرژی و ســوخت بهره‌مند می‌شــوند و 
ایــن مزایــا باعــث می‌شــود کــه هزینــه تولیــد در داخــل 
کــشور پاییــن بیایــد، در حالــی کــه ایــن مــدل بــرای 
صــادرات محصــولات بــا کیفیــت بــالا و رقابت‌پذیــر در 

بازارهای جهانی مناسب نیست.
علاوه بــر ایــن، وقتی کــه شــرکت‌ها از یارانه‌هــای دولتی 
دســتوری  قیمت‌گذاری‌هــای  می‌شــوند،  بهره‌منــد 
به‌جــای اینکــه بــر اســاس اصول بــازار باشــد، به‌شــکلی 
ــان  ــه زی ــت ب ــه در نهای ــه انجــام می‌شــود ک غیرمنصفان
مصرف‌کننــدگان و تولیدکننــدگان داخلــی می‌انجامــد. 
به‌عنــوان مثــال، وقتــی هزینــه انرژی بــرای یــک شــرکت 
پتروشیمــی بــا یارانــه تأمیــن می‌شــود، ایــن شــرکت 
قــادر اســت کــه محصــولات خــود را بــا قیمت‌هــای 
پاییــن‌تری در بــازار عرضــه کنــد، امــا در مقابل، ایــن نوع 
سیاســت‌ها باعــث می‌شــود کــه ارزش واقعــی ایــن 
ــازار جهانــی کمتــر از حــد واقعــی خــود  محصــولات در ب

باشد.
بــه‌طور کلــی، ایــن مــدل اقتصــاد دولتــی و شــبه‌دولتی 
ــه ســمت یــک سیســتم  ــد و ب ــر کن ــد تغیی ــران بای در ای

شفاف و پاسخگو حرکت کنیم.
اگــر می‌خواهیــم صــادرات رونــق پیــدا کنــد و بخــش 
بــه  نیــاز  کنــد،  رشــد  کــشور  اقتصــاد  در  خصوصــی 

اقتصــادی  سیاســت‌های  در  ســاختاری  اصلاحــات 
داریــم کــه شــفافیت، رقابت‌پــذیری و نظــارت عمومــی 
را افزایــش دهــد. ایــن اصلاحــات می‌توانــد شــامل 
بهبــود  شــرکت‌ها،  عملکــرد  بــر  بیشــتر  نظــارت 
فرآیندهای قیمت‌گذاری و حمایت از بخــش خصوصی 

واقعی باشد.

کننــد  وارد  را  پتروشیمــی  مــواد  تولیدکننــدگان 
ارزان‌تر تمام می‌شود

 : مشکل دیگر مساله انحصار است؛ واردات 
محدود است و تولیدکنندگان داخلی مجبورند مواد 
اولیـه را از ایـن شـرکت‌های انحصـاری خریـداری کننـد، 
ایـن  باشـد.  واردات  از  بیشـتر  آن  قیمـت  اگـر  حتـی 

وضعیت چرا  و چگونه شکل گرفته است؟
ایــن مشــکل به‌ویــژه در صنایــع پتروشیمــی مشــهود 
اســت. بسیــاری از تولیدکننــدگان می‌گوینــد کــه اگــر 
بخواهنــد مــواد پتروشیمــی را وارد کننــد، برایشــان 
ارزان‌تــر تمــام می‌شــود. بــه‌علاوه، ایــن شــرکت‌ها دلار 
کــشور  بــه داخــل  بالاتــر  بــا قیمت‌هــای  یــا  را  خــود 
می‌آورنــد، یــا اصلاً دلار خــود را بــه داخــل نمی‌آورنــد. بــه 
ایــن ترتیــب، ایــن شــرکت‌ها از ایــن وضعیــت منتفــع 
می‌شــوند، زیــرا همیشــه شــرایط به‌گونــه‌ای اســت کــه 

سود آنها حفظ می‌شود. 

ــد،  ــ ــ ــرال نباشی ــ ــ ــادی لیب ــ ــ ــگ اقتص ــ ــ  در دوران جن
ارتدوکس باشید

البتــه صحبت‌هــای مــن نافــی لزوم حمایــت دولــت از 
بنگاه‌هــای بزرگ در شــرایط خــاص و اضطــرار نیســت، 
ماننــد حمایــت آمریــکا از جنــرال مــوتورز در  بحــران 
اقتصــادی چنــد ســال پیــش. لــذا بایــد بدانیــم کــه 
گزاره‌هــای اقتصــاد آزاد همیشــه کار نمی‌کنــد مخصوصــا 
ــا در شــرایط مــا کــه در واقــع شــرایط  در دوران اضطــرار ی
جنگــی اســت. در دوران جنــگ اقتصــادی بایــد ارتودکــس 
باشیــم.   در ایــن میــان یکی دیگــر از مشــکلات اساســی، 
بورس کالا اســت. وقتی شــما ایــن انحصارهــا را در نظر 
و  اســاس عرضــه  بــر  بگیریــد، قیمت‌هــا در بورس 
تقاضــا تعییــن می‌شــود، امــا وقتــی تعــداد کمــی از 
شــرکت‌ها عرضه‌کننــده باشــند، قیمت‌هــا بــالا مــی‌رود. 
به‌عنــوان مثــال، اگــر ۱۰ تولیدکننــده بــرای ۱۰۰ واحــد کالا 
 ۱۰ آن  زیــرا  مــی‌رود؛  بالاتــر  قیمــت  کننــد،  رقابــت 
ــد.  ــر انحصــار قــرار دارن  تحــت تاثی

ً
ــاً تولیدکننــده عمدت

در واقــع، هیئــت مدیــره بورس کالا خــود نیــز از ایــن 
انحصــار بهره‌منــد اســت، کــه ایــن وضعیــت را کاملاً 

ناعادلانه می‌کند.

 شــرکت‌های بزرگ حاکمیتــی اصلی‌تریــن ذی‌نفعان 
بورس هستند

 : در مورد بورس اشاره کرده‌ بودید که هزینه 
رشـد تصنعی شـاخص بورس در روزهای اخیر را همه 

مردم در آینده به‌صورت تورم خواهند پرداخت. 
 نــه. بورس 

ً
آیــا می‌تــوان بــا بورس دشــمنی کــرد؟ قطعــاً

در یــک اقتصــاد به‌ســامان یــک ابــزار بسیــار مفیــد 
اســت و بــه آن »میزان‌الحــراره« اقتصــاد می‌گوینــد. 
یعنــی همــان‌طور کــه در پزشــکی دمــا نشــان‌دهنده 
وضعیت بدن اســت، شــاخص بورس نیــز نشــان‌دهنده 

وضعیــت کلــی اقتصــاد اســت. بنابرایــن، بورس در 
یــک اقتصــاد ســالم و تنظیم‌شــده، یــک ابــزار حیاتــی و 

مؤثر است.
اما مشـکلی که شـما بـه آن اشـاره می‌کنیـد، مربـوط به 
مـدل فعلـی بورس اسـت. بـه‌طور خـاص، در بورس 
و  حاکمیتـی  و  بزرگ  بنگاه‌هـای  از  تعـدادی  ایـران، 
گروه‌هـای خـاص، از ایـن فضا منتفع می‌شـوند. درسـت 
اسـت کـه ۴۵ یـا ۴۶ میـلیون نفـر سـهام‌دار در بورس 
ثبت‌نـام کرده‌انـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه بخـش 
زیـادی از ایـن بـازار در دسـت تعـداد کمـی از افـراد و 
بنگاه‌هـای بزرگ اسـت. در حقیقـت، طبـق آمـار، درصـد 
زیادی از این سـهام‌ها، که به میلیاردها تومان می‌رسـد، 
در اختیـار تعـداد کمـی از افـراد اسـت کـه سـهام‌های 
کلان دارنـد. بیشـتر سـهام در اختیـار افرادی اسـت که 

صاحب سرمایه‌های بسیار بزرگ هستند.
در ایــن سیســتم، بیشــتر مــردم عــادی کــه در بورس 
ســرمایه‌گذاری کرده‌انــد، عــملاً در معــرض دســتکاری 
و فضاســازی قــرار دارنــد. بسیــاری از ایــن مــردم بــه 
خاطــر تبلیغــات و سیگنال‌هــای فروش کــه از سوی 
شــرکت‌های بزرگ و کارگــزاران وابســته بــه ایــن گروه‌ها 
پخــش می‌شــود، وارد بــازار می‌شــوند و تحــت تأثیــر 
تبلیغــات دروغیــن و جــو ســازی قــرار می‌گیرنــد. در 
نتیجــه، در حالــی کــه عمــوم مــردم بــه دنبــال ســودآوری 
ــازار بورس هســتند، واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن  از ب
ســودها بیشــتر نصیــب همــان چنــد بنــگاه و گروه 

خاص می‌شود.
در ایــن میــان ایــن واقعیــت کــه هیچ‌گونــه نظــارت 
از دلایــل اصلــی  نــدارد، یکــی  بــازار  ایــن  بــر  مــؤثری 
مشــکلات موجــود اســت. در هــر کــشوری، دولــت 
و  فســاد  وقوع  از  تــا  باشــد  داشــته  نظــارت  بایــد 
دســتکاری در بــازار جلــوگیری کنــد، امــا در ایــران، بــه 
نظــر می‌رســد کــه در ایــن زمینــه هیچ‌گونــه دخالــت 
مــؤثری وجــود نــدارد. در واقــع، ســکوت و بی‌تفاوتــی 
نســبت بــه ایــن مســائل، باعــث تشــدید مشــکلات 

اقتصادی و فساد در جامعه می‌شود.
اگــر بخواهیــم بــه وضعیــت اقتصــادی کــشور نــگاه 
کنیــم، واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در یــک سیســتم 
اقتصــادی بی‌نظــم و آشــفته زندگــی می‌کنیــم. دولــت 
را  یارانه‌هــا  صحیــح،  سیاســت‌های  طریــق  از  بایــد 
به‌گونــه‌ای توزیــع کنــد کــه بــه مــردم عــادی و کســانی که 
نیــاز دارنــد، کمــک کنــد. در حــال حاضــر، بایــد یارانه‌هــا 
را بــه مــردم بدهیــم تــا تعــادل در بــازار برقــرار شــود، امــا 
متأســفانه بسیــاری از یارانه‌هــا بــه ســمت افــرادی 
مــی‌رود کــه خودشــان از ایــن وضعیــت بهــره می‌برنــد. 
مــثلاً مــا یارانه‌هــایی می‌دهیــم کــه بــه تولیــد محصــولات 
غ یا شــکر کمک کنــد، نــه بــه شــرکت‌هایی  داخلی مثــل مر
که تنها در جهــت منافــع شــخصی خــود حرکــت می‌کنند.
در نهایــت، بایــد بگویــم کــه اگــر مــا نتوانیــم نظــارت 
درســت و شــفاف بــر ایــن سیســتم داشــته باشیــم، 
ایــن بی‌عدالتــی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. زمانــی کــه 
مــردم نتواننــد تفــاوت بیــن افــراد صــادق و فاســد را 
تشــخیص دهنــد، تنهــا منافــع تعــداد معــدودی از 
افــراد باقــی می‌مانــد کــه در نهایــت، بــه ضرر مــردم تمام 
می‌شــود. ایــن وضعیــت بایــد اصلاح شــود و به‌جــای 
ســکوت، بایــد اقداماتــی عملــی بــرای بهبــود وضعیــت 

اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود.

مشکلی اصلی و مهم بازار 
سرمایه ایران، مربوط به 

مدل فعلی بورس است. 
به‌طور خاص، در بورس 

ایران، تعدادی از 
بنگاه‌های بزرگ و 

حاکمیتی و گروه‌های 
خاص، از این فضا منتفع 
می‌شوند. درست است 
که ۴۵ یا ۴۶ میلیون نفر 

سهام‌دار در بورس 
ثبت‌نام کرده‌اند، اما 

واقعیت این است که 
بخش زیادی از این بازار در 
دست تعداد کمی از افراد و 

بنگاه‌های بزرگ است

واقعیت این است که ما 
در یک سیستم اقتصادی 

بی‌نظم و آشفته زندگی 
می‌کنیم. دولت باید از 

طریق سیاست‌های 
صحیح، یارانه‌ها را 

به‌گونه‌ای توزیع کند که به 
مردم عادی و کسانی که 
نیاز دارند، کمک کند. در 

، باید یارانه‌ها را  حال حاضر
به مردم بدهیم تا تعادل 

در بازار برقرار شود، اما 
متأسفانه بسیاری از 

یارانه‌ها به سمت افرادی 
می‌رود که خودشان از این 

وضعیت بهره می‌برند
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i n f o @ h o k m r a n . c o m پست الکترونیک: 

بـا وجـود اینکـه نئولیبرالیسـم در جهـان یـک وجـه 
شـبه هژمونـی بـه خـود گرفتـه، ولـی نتایـج فاجعه‌بـار 
اجـرای سیاسـت‌های ایـن نگـرش سیاسـی اکـنون در 
تبعـات  و  نمـوده  رخ  جهـان  کشورهـای  از  بسیـاری 
آن دامنگیـر قشـرهای  ناگـوار اقتصـادی و سیاسـی 
مختلفی از مردم شـده اسـت. در این میان بسیاری از 
بـه  اندیشـمندان و صاحب‌نظـران جوامـع مختلـف 
خـود آمـده و در نقـد ایـن سیاسـت‌ها سـخن گفتـه و 
نشریـه  گذشـته  شـماره  همـچون  زده‌انـد.  قلـم 
کتاب‌هـای  از  یکـی  نیـز  ایـن شـماره  در  »حکمـران«، 
مـعروف و حائـز اهمیـت در ایـن حوزه را بـه صورت 

خلاصه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گری گرسـتل، تاریخ‌نـگار دانشـگاه کمبریـج، در کتـاب 
 یـک قرن از 

ً
»ظـهور و سـقوط نظـم نئولیبرالـی« تقریبـاً

تاریـخ آمریـکا را بررسـی می‌کنـد؛ از دوران نیودیـل در 
دوران رکـود بزرگ و دهـه ۱۹۷۰، تـا ظهور، سـلطه و افول 
نظم نئولیبرالی از دهه ۱۹۸۰ تـا ۲۰۱۰. او توضیح می‌دهد 
که چگونـه رأی‌دهنـدگان آمریـکایی از حمایـت از دولت 
و  بـالا  مالیات‌هـای  کارگری،  اتحادیه‌هـای  بزرگ، 
کاهـش  از  حمایـت  سـمت  بـه  گسـترده،  مـقررات 
مالیات‌هـا، تجـارت آزاد و مـقررات‌زدایی حرکت کردند، 
و سپس در نهایت، سیاسـت‌های پوپولیستی نظیر 
آنچـه در کارزارهـای دونالد ترامـپ و برنی سـندرز دیده 

شد را پذیرفتند.
گرسـتل ایـن تاریـخ را در ارتباط بـا سـقوط اتحـاد جماهیر 
شوروی تحلیـل می‌کنـد و توضیح می‌دهـد که چگونه 

این دو روند به یکدیگر گره خورده‌اند.

نظم‌هـــــای سیاســـــی فراتـــــر از سیاســـــت حزبی 
هســـــتند/ تنهـــــا زمانـــــی شـــــکل می‌گیرنـــــد کـــــه هـــــر دو 

حزب اصلی آن‌ها را بپذیرند
یــک نظــم سیاســی ابتــدا به‌عنــوان مجموعــه‌ای از 
ایده‌هــا مــطرح می‌شــود کــه ممکــن اســت ســال‌ها یــا 
اصلــی  جریــان  وارد  تــا  بکشــد  طول  دهه‌هــا  حتــی 
ابتــدا یــک هســته  ایــن ایده‌هــا  شــوند. طرفــداران 
کوچک از اقتصاددانان، سیاســتمداران و روشــنفکران 
را تشــکیل می‌دهنــد. آن‌هــا پول جمــع‌آوری کــرده، 
اندیشــکده‌ها و کمیته‌هــای اقــدام سیاســی تأسیــس 
می‌کننــد و پیــام خــود را از طریــق رســانه‌ها منتشــر 
می‌کننــد. در طول زمــان، آن‌هــا مــردم را متقاعــد می‌کنند 
ــا پذیــرش ســاختارهای اقتصــادی و  ــر ب ــده بهت ــه آین ک

قدرت جدید رقم خواهد خورد.
عبارت ‘نظــم سیاســی’ بــه مجموعــه‌ای از ایدئولوژی‌ها، 
سیاســت‌ها و پایگاه‌هــای اجتماعــی اشــاره دارد کــه 
سیاســت آمریــکا را بــه گونــه‌ای شــکل می‌دهنــد کــه 
فراتــر از چرخه‌هــای دو، چهــار و شش‌ســاله انتخابــات 

ادامه می‌یابد«.
به‌درسـتی  زمانـی  سیاسـی  نظـم  یـک  حـال،  ایـن  بـا 
شـکل می‌گیـرد کـه هـر دو حـزب اصلـی آن را بپذیرنـد. 
هنگامـی کـه یـک نظـم مسـتقر شـد، معمـولاً چندین 
دهـه دوام مـی‌آورد. فقـط زمانـی کـه نظـم موجـود دچار 
فرسـودگی شـده و بحران‌هـا پدیـدار شـوند، فضـای 

لازم برای ایدئولوژی جدید ایجاد می‌شود.

نظــم نیودیــل، کــه ریشــه در سوسیال‌دموکراســی 
داشت، در دهه ۱۹۳۰ ظهور کرد

از  آمریـکا  بیسـتم  قرن  سیاسـی  نظـم  نخسـتین 
)FDR( شـکل  روزولـت  دلانـو  فرانکلیـن  »نیودیـل« 
گرفـت. ایـن برنامـه شـامل مجموعـه‌ای از اصلاحات، 
برنامه‌ها و پروژه‌هـایی بود که رئیس‌جمـهور روزولت 
کـه  کـرد  ظـهور  زمانـی  نظـم  ایـن  کـرد.  رهـبری  را  آن 
و  آزاد  بازارهـای  طرفـدار  کـه  کلاسیـک،  لیبرالیسـم 
از دسـت دادن نفـوذ  غیرقابل‌کنـترل بـود، در حـال 
خود بود. اقتصاد غیرقابل‌کنترل، نوسـانات شـدید و 
بـه  منجـر  کـه  کـرد  ایجـاد  گسـترده‌ای  بی‌ثباتی‌هـای 
نابرابری‌هـای عظیـم و بدبختـی میلیون‌هـا آمریـکایی 
Laissez-( سـه‌فر

َ
شد. رکود بزرگ نظام سـرمایه‌داری لَ

faire( را بـه خـاک سـپرد و راه را بـرای نقـش بزرگ‌تـر 
دولـت در مدیریـت بازارهـا، توزیـع ثروت و ایجـاد یـک 
شـبکه حمایتـی بـرای مـردم از طریـق دولـت رفـاه بـاز 
کـرد. در همیـن دوره، ظـهور کمونیسـم نیز بـه تقویت 
ترجیـح  سـرمایه‌داران  کـرد.  کمـک  نیودیـل  دوران 
دادنـد با چـپ میانـه همـکاری کننـد تـا از تمایـل طبقه 
کارگر بـه سوی کمونیسـم جلوگیری شـود. ایـن اتحاد 
، در ایجـاد نظـم نیودیـل حیاتـی  میـان سـرمایه و کار
بـود. »موفقیـت یـک نظـم سیاسـی بـه توانـایی آن در 
شـکل دادن به آنچه اکثریت منتخبین و رأی‌دهندگان 
هـر دو حـزب به‌عنـوان امری ممکـن و مطلوب سیاسـی 
تلقـی می‌کننـد، بسـتگی دارد.« حتـی پـس از بازگشـت 
همچنـان  نیودیـل   ،۱۹۴۰ دهـه  در  اقتصـادی  رونـق 
ماننـد  جمهوری‌خواهـی  کـرد.  حفـظ  را  خـود  قـدرت 
دوایـت آیزنهـاور کـه در سـال ۱۹۵۲ به ریاسـت جمـهوری 
رسیـد، سیاسـت‌های نیودیـل را ادامـه داد. ایـن نظـم 
تـا دهـه ۱۹۷۰ و حتـی دوران ریاسـت جمـهوری ریچـارد 
نیکـسون دوام آورد، امـا بحران‌هـای سیاسـی و اقتصـادی 
اتحـاد جماهیـر  بـا ضعـف  و ۱۹۷۰، همـراه  دهـه ۱۹۶۰ 
شوروی، راه را بـرای ظـهور نظـم نئولیبرالـی بـاز کـرد.

و   ۱۹۶۰ دهــه  اقتصــادی  و  سیاســی  بحران‌هــای 
تحــت  را  نئولیبرالــی  نظــم  شــوروی،  ضعــف  ۱۹۷۰و 

رهبری ریگان به قدرت رساند
پایـان نظـم نیودیـل از دهـه ۱۹۶۰ آغـاز شـد؛ جنبـش 
حـقوق مدنـی و جنـگ ویتنـام نقـش مهمـی در ایـن 
رئیس‌جمـهور  جانـسون،  لینـدون  داشـتند.  تغییـر 
دموکـرات، برنامه‌هـایی بـرای پایـان دادن بـه تبعیـض 
نژادی اجرا کرد که باعث شـد بسیاری از سفیدپوسـتان 
جنوب آمریـکا از حـزب دموکـرات فاصله بگیرنـد. این 
جنـگ  بـا  گسـترده  مخالفـت  بـا  همـراه  تغییـرات، 
ویتنـام، زمینـه را بـرای پیروزی جمهوری‌خواهـی مانند 
حتـی  حـال،  ایـن  بـا  کـرد.  فراهـم  نیکـسون  ریچـارد 

را  از سیاسـت‌های نیودیـل  نیکـسون نیـز بسیـاری 
حفـظ کـرد و نرخ‌هـای مالیاتـی بـالا و ابزارهـای نظارتـی 
ماننـد آژانـس حفاظـت از محیـط زیسـت )EPA( را بـه 
اجـرا گذاشـت. امـا در دوران ریاسـت‌جمهوری جیمـی 
و  تورمـی  رکـود  ماننـد  اقتصـادی  بحران‌هـای  کارتـر، 
تحریم‌هـای نفتـی، نارضایتـی از دولـت و اتحادیه‌هـای 
کارگری را افزایـش داد و زمینـه را بـرای ورود ایده‌هـای 

نئولیبرالی فراهم کرد.
در سـال ۱۹۸۰، رونالد ریگان بـا پیروی از اقتصاددانانی 
مانند هایک و فریدمن، کاهش مالیات، مقررات‌زدایی 
و سیاسـت‌های ضـد اتحادیـه‌ای را در پیـش گرفـت. 
و  بزرگ  شـرکت‌های  تقویـت  بـه  سیاسـت‌ها  ایـن 
تضعیـف اتحادیه‌هـای کارگری منجـر شـد. بـا سـقوط 
بیـن  از  اتحـاد جماهیـر شوروی، تهدیـد کمونیسـم 
بـا  سـازش  بـه  نیـازی  دیگـر  سـرمایه‌داران  و  رفـت 
کارگـران نمی‌دیدنـد. تـا سـال ۲۰۰۰، تمامـی امتیازاتی که 
اتحادیه‌هـای کارگری از دهـه ۱۹۴۰ تـا ۱۹۷۰ کسـب کـرده 

بودند، از بین رفت. 
نظـم نئولیبرالـی، بـا وعـده رونـق اقتصـادی از طریـق 
آمریـکا  سیاسـت  بـر  را  خـود  تسـلط  آزاد،  بازارهـای 
تثبیـت کـرد و در دهـه ۱۹۹۰ بـا ریاسـت جمـهوری بیـل 

کلینتون گسترش یافت.

ــدرت  ــل ق ــازی کام ــال آزادس ــه دنب ــم ب نئولیبرالیس
سرمایه‌داری است

نئولیبرالیسـم به دنبال کاهـش نقـش دولـت، تضعیف 
دولـت رفـاه، تضعیـف اتحادیه‌هـای کارگری، کاهـش 
اسـت.  اقتصـادی  مـقررات  حـذف  و  ثروت  بازتوزیـع 
طرفـداران آن معتقدنـد کـه اگـر سـرمایه‌داری بـه طور 
خواهـد  شـتاب  اقتصـادی  رشـد  باشـد،  آزاد  کامـل 
گرفـت و همـه، از جملـه فقـرا، از آن بهره‌منـد خواهنـد 
شـد. اکثر نئولیبرال‌ها اذعان دارنـد که این سیاسـت‌ها 
امـا اسـتدلال  نابـرابری می‌شـود،  افزایـش  بـه  منجـر 
می‌کنند که رفاه اقتصـادی در نهایت »همـه قایق‌ها را 
جلـو خواهـد بـرد«. آن‌هـا معتقدنـد کـه جهانی‌سـازی و 
تجـارت آزاد فقـر را در سراسـر جهـان کاهـش داده و بـه 

همه افراد فرصت دستیابی به رفاه را می‌دهد.
نئولیبرالیسـم همچنین با این ایده که آزادی و برابری 
کسـب‌وکارها  بـر  کنترل‌هـایی  و  مـقررات  نیازمنـد 
نئولیبرالیسـم  طرفـداران  اسـت.  مخالـف  هسـتند، 
اسـتدلال می‌کننـد کـه مداخله دولـت نوعی اسـتبداد 
اقتصـادی و سیاسـی اسـت کـه فردیـت و آزادی‌هـای 
مـردم و شـرکت‌ها را از بیـن می‌بـرد. »نئولیبرالیسـم 
تلاش کـرد اصول لیبرالیسـم کلاسیـک را در اقتصـاد 

سیاسی احیا کند«.
بـا ایـن حـال، نئولیبرالیسـم نبایـد بـا محافظـه‌کاری 
اشـتباه گرفتـه شـود. محافظـه‌کاران بـه دنبـال حفـظ 
نهادهـای  و  سـنتی  سلسـله‌مراتب  موجـود،  وضـع 
مسـتقر هسـتند، امـا نئولیبرال‌هـا طرفـدار تخریـب 
خلاقانـه، نـوآوری، سـرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیـز، تجـارت 
هسـتند. کار  نیروی  و  سـرمایه  بـالای  تحـرک  و   آزاد 
عصـر نئولیبرالیسـم دوره‌ای تحول‌آفرین بـود، نه یک 
دوره محافظه‌کارانـه. نئولیبرالیسـم به‌جـای حمایـت 
توسـعه  بـر  گذشـته،  هنجارهـای  و  سـنت‌ها  از 
اقتصـادی از طریـق بـازار آزاد، فنـاوری و نـوآوری تأکیـد 

داشت.

بیــل کلینتــون نئولیبرالیســم ریــگان را توســعه 
داد و روند مقررات‌زدایی و تجارت آزاد را تسریع کرد

در سـال ۱۹۹۲، بیـل کلینـتون بـا درک ایـن واقعیـت کـه 
هیـچ حـزب سیاسـی نمی‌توانـد بـدون پذیـرش نظـم 
نئولیبرالی در انتخابات پیروز شود، ریاست‌جمهوری را 
آیزنهـاور  دوایـت  کـه  همـان‌طور  گرفـت.  دسـت  بـه 
کنـد،  حفـظ  را  نیودیـل  سیاسـت‌های  شـد  مجـبور 
کلینتون نیز مجبور بود سیاسـت‌های نئولیبرالیسـتی 

را دنبال کند. 
در دوره کلینـتون، نئولیبرالیسـم بـه اوج خـود رسیـد. 
برخـی اقدامـات مهـم در دوره وی بـه شرح زیـر اسـت:

آزاد  • در ســال ۱۹۹۳، کلینتــون توافق‌نامــه تجــارت 
آمریــکای شــمالی )NAFTA( را امضــا کــرد کــه باعــث 
کاهــش حمایت‌هــای اقتصــادی از کارگــران آمریــکایی 

شد.
در ســال ۱۹۹۹، کلینتــون قانــون گلس-اســتیگال را  •

لغو کــرد؛ قانونــی کــه در دوران رکــود بزرگ بــرای جلــوگیری از 
سقوط مجدد نظام بانکی وضع شده بود.

 مقــررات مالــی کاهــش یافــت و بانک‌هــا بیشــتر از  •
همیشه قدرت پیدا کردند.

ــی  ــگان معمــار ایدئولوژیــک نظــم نئولیبرال ــد ری »رونال
بــود، امــا بیــل کلینــتون مهم‌تریــن تســهیل‌کننده آن 

 شد.«
در دوره کلینــتون، بازارهــا از نفــوذ اتحادیه‌هــای کارگری 

آزاد شــدند و شــرکت‌های چندملیتــی تســلط بیشــتری 
بر اقتصاد جهانی یافتند.

ــوش  ــ ــو بـ ــ ج دبلیـ ــور ــ ــون و جـ ــ ــای کلینتـ ــ دولت‌هـ
زمینه‌ساز ســـــقوط نئولیبرالیسم شدند

ایـن اقدامـات البتـه تبعاتـی هـم بـرای آمریـکا داشـت 
چنانکـه در اولین وهله، لغـو قانون گلس-اسـتیگال 
و سیاسـت‌های تجـارت آزاد باعـث گسـترش فسـاد 
مالـی و افزایـش فاصلـه طبقاتی شـد. همچنیـن  دیگر 
طبقه کارگـر آمریکایی نقشـی در سیاسـت‌گذاری‌های 
کلان نداشـت و مـردم خـود را جـدای از حاکمـان تـصور 
می‌کردنـد. از سوی دیگر  کاهـش مـقررات مالی باعث 
بروز بحران‌هـای جدیـد شـد و نهایتـا اینکـه  فرهنـگ 
سیاسـت در واشـنگتن بـه نفـع نخبـگان و لابی‌هـای 
بزرگ تغییـر کـرد. جورج دبلیـو بـوش کـه در سـال ۲۰۰۰ 
او  بـود.  تمام‌عیـار  نئولیبـرال  یـک  قـدرت رسیـد،  بـه 
معتقـد بـود کـه بازارهـای آزاد می‌تواننـد همه مشـکلات 

اجتماعی را حل کنند.
مالکیــت  • زمینــه  در  کلینتــون  سیاســت‌های  او 

مســکن را گســترش داد، بــه بانک‌هــا اجــازه داد کــه 
وام‌هــای بی‌پشــتوانه صــادر کننــد و در نتیجــه، حبــاب 

املاک و مستغلات شکل گرفت.
در ســال ۲۰۰۱، حمــات تروریســتی ۱۱ ســپتامبر باعــث  •

را در  بــوش جنگ‌هــایی پرهزینــه  کــه دولــت  شــد 
افغانستان و عراق آغاز کند.

ــات  • ــه مالی ــوش در زمین ــی ب سیاســت‌های نئولیبرال
و مــقررات‌زدایی، اقتصــاد آمریــکا را بیــش از پیــش 

شکننده کرد.
»هـر نظـم سیاسـی در درون خـود تنش‌هـا، تناقضات 
و آسیب‌پذیری‌هـایی دارد کـه در نهایـت، حفـظ آن را 
دشـوار می‌کنـد.« در سـال ۲۰۰۵، واکنـش نامناسـب 
بوش به طوفـان کاترینـا، نارضایتی عمومـی را افزایش 
نظـم  بـه  را  نهـایی  ضربـه   ۲۰۰۸ مالـی  بحـران  داد. 

نئولیبرالی وارد کرد.

رکود بزرگ ۲۰۰۸ افول نظم نئولیبرالی را تسریع کرد
رکـود  و   ۲۰۰۸ مالـی  بحـران  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
اقتصـادی پـس از آن، میلیون‌هـا آمریـکایی را در فقـر 
فرو برد، اتفاقاتی که رسـانه‌های مختلف دنیا مدت‌ها 
بر آن تمرکز داشـتند و تـا ماه‌ها بـه تحلیل و ارزیـابی آن 
می‌پرداختنـد.  در آن ایـام بـا کاهـش  اعتمـاد مـردم بـه 
شـرایط  آزاد  بـازار  سیاسـت‌های  و  دولـت  بانک‌هـا، 
بسیار دشـوار و سخت شـد. طبقه متوسـط و کارگران 
آمریـکایی کـه زمانـی بـه نئولیبرالیسـم اعتقـاد داشـتند، 
ناامیـد شـدند و دسـت بـه مخالـف تبـا اجـرای ایـن 

سیاست‌ها زدند.
در این فضای بحرانی، دو شخصیت سیاسی غیرمنتظره 
 . بـه شـهرت رسیدنـد: دونالـد ترامـپ و برنـی سـندرز
ترامـپ بـا شـعارهای ضـد تجـارت آزاد و ضـد مهاجرت، 
رأی سفیدپوسـتان طبقـه کارگـر را بـه دسـت آورد. و 
برنی سندرز خواهان بازگشت به سـوسیال ‌دموکراسی، 

دولت رفاه و توزیع عادلانه ثروت بود.
»اگرچه ترامـپ طرفدار کاهـش مالیـات و مـقررات‌زدایی 
بـود، امـا سیاسـت‌هایش علیـه تجـارت آزاد و مهاجرت، 
در واقـع بـا اصول نئولیبرالـی در تضـاد بودنـد«. در آن 
انتخـاب ترامـپ در جایـگاه  ایـام یعنـی در دوره اول 
ریاسـت جمـهوری آمریـکا ترامـپ و سـندرز هـر دو بـا 
اقداماتشـان به خوبی نشـان دادند کـه می‌داننـد مردم 
دیگـر بـه وعده‌هـای نئولیبرالـی بـاور ندارنـد. بـا همـه 
ایـن احـوال امـا بایـد گفـت کـه حتـی پـس از سـقوط آن 
هیمـه بزرگ، همچنـان نظـم نئولیبرالـی بـر سیاسـت 
آمریـکا تأثیـر می‌گـذارد. گری گریسـتِِل در ایـن خصـوص 

مواردی مهمی را بر می‌شمارد:
کنگــره آمریــکا همچنــان در بســیاری از مســائل فلــج  •

است و تغییرات واقعی را دشوار می‌کند.
بــا وجــود شکســت ترامــپ در انتخابــات ۲۰۲۰، امــکان  •

بازگشت او در ۲۰۲۴ وجود دارد.
اگــر ترامــپ دوبــاره قــدرت را بــه دســت گیــرد، ممکــن  •

است آمریکا به سمت اقتدارگرایی برود.
اگــر جــو بایــدن بتوانــد احــزاب چــپ و میانــه را متحــد  •

کند، شاید یک نظم سیاسی جدید ایجاد شود.
بازمانده‌های نظـم نئولیبرالی تا سـال‌ها و شـاید دهه‌ها 
باقـی خواهند مانـد، اما خـود این نظم دیگر شکسـته 

شده است.
در تاریـخ آمریـکا، نظم‌هـای سیاسـی معمـولاً سـال‌ها 
پس از افولشـان، تأثیر خود را حفظ می‌کنند. همـان‌طور 
کـه نیکـسون و کارتـر هـنوز تحـت تأثیـر نیودیـل عمل 
می‌کردنـد، امروزه سیاسـتمداران آمریـکا همچنان در 

سایه نظم نئولیبرالی فعالیت می‌کنند.
امــا دوران نئولیبرالیســم بــه پایــان رسیــده اســت و 

جهان در انتظار نظم جدیدی است.

مروری بر اثری جسورانه با عنوان »ظهور و سقوط نظم نئولیبرالی در آمریکا  و جهان در عصر بازار آزاد«

جهان در انتظار نظم جدید
گری گریســتِِل )زادهٔٔ 1954( تاریخ‌نــگار آمریــکایی و اســتاد تاریــخ در دانشــگاه کمبریــج 
و عضــو کالــج سیدنــی ساســکس اســت. گریســتِِل مــدرک کارشناســی خــود را در 
ســال 1976 از دانشــگاه بــراون دریافــت کــرد و ســپس در ســال 1982 دکتــرای خــود را از 
دانشــگاه هــاروارد بــه پایــان رســاند. گریســتِِل ابتــدا در دانشــگاه کاتولیکا و دانشــگاه 
پرینســتون تدریــس کــرد، ســپس بــه دانشــگاه مریلنــد منتقــل شــد، جــایی کــه مدیر 
مرکــز مطالعــات تاریخــی )2000-2003( و رئیــس دپارتمــان تاریــخ )2003-2006( بــود. در 

ســال 2006 بــه هیئــت علمــی دپارتمــان تاریــخ دانشــگاه وندربیلــت در نشویــل تنســی 
پیوســت. در ســال تحصیلــی 2012-2013، او اســتاد مهمــان تاریــخ آمریــکا در دانشــگاه 
آکســفورد بــود. از دســامبر 2023، او اســتاد تاریــخ آمریــکا در دانشــگاه کمبریــج اســت. 
وی نویســنده و ویراســتار ده‌هــا کتــاب از جملــه »آزادی و اجبار« و »آمریکایی‌گــرایی 
طبقــه کارگر« اـسـت. گریـتِِسل عـضـو آکادـمـی بریتانـیـا و انجـمـن تاریخنــگاران آمریــکا 

است.


